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 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 «به نام خدا»

 خپارادوکس تل

 ژانر: غمگین، اجتماعی

 به قلم: آریانا عاشوری زاده

داستتتتتانی پر از نی ان، پر از  ریه و شتتتتادی داستتتتتانی درباره ی دختری بنام رنا، رنایی که ب ا ر 

یک اشتتتهاه زند ی خودر رو دستتتی دستتتی تهاه می کنه، رمانی درباره ی مرد م رور و ل هازی به 

 ...نده تو قفس میندازه واسم سپهر، سپهری که رنا رو مثل یک پر 

 ...اتفاق بانم ازدواج می کنن سر یک

 "ذنن سپهر فقط با یک کلمه پر شده "انتقام

 !...انتقامی دردناک که باعث رنج رنا می شه

مقدمه: زند ی مثل یک کتابِ، کتابی مههم که نیچ توجهی بهش نمی کنی فقط و فقط ب ا ر 

  ...جلدر

ی تونی حدس بزنی تو اون کتاب چی میگذره شتتتتتتاید بهترین جلد اون کتاب ملاک نیستتتتتتت تو نم

  !...کتاب سال باشه؟ تا ن ونیش نیچی رو نمیفهمی

 .نیچ وقت از جلد کتاب درون کتاب رو قضاوت نکن

  در من نزار حرف نگفته

  نزار درد نهفته
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  نزاران نزار دریا نر لحظه در تپیدن و   یانند

  در من نزار آنوی تشنه

  شت پریشاننددر خشکسال د

  در من پرند ان مهاجر

  نای سفر راترانه

  خوانندنای سوخته میدر باغ

*** 

 .کف دستم رو زیر چونه ام  رفتم و مردم رو از نظر  ذروندم

کافه ی بستتیار شتتیکی به نظر می رستتید مهم ترین عاملی که در ارزر کافه تاریر ذار بود قهوه بود 

 .ده ای که به تن داشتکه  ارسون با لهاس کاری تعیین ش

 .یونیفرم مشکی و پاپیون سفید به دست مشتری می رسوند

 .کیفیت قهوه ی کافه از بقیه ت هیزاتش خیلی بهتر بود

قهوه ی این کافه در کل شتتهر ستتر زبون افتاده بود نگانم ستتمت تابلوی بزر ی چرخید که  وشتته ی 

 :ته شده بودکافی شاپ قرار داشت و این متن برای جلب مشتری رور نوش

 بازم این کافه و شومینه و این میز چوبی

 !تو داری زیر لب میگی : چه جای دنج و خوبی

 نگاه سرسریت رو لیستِ تکراری می چرخه

 ازم می پرسی: چی می خوای؟ میگم: "نر چی که تل ه

 شاید قهوه"...می پرسی: ترُک؟ میگم: نه...فرانسه..

 نمیشه این دیالوگ اشتهاهِ این سکانسه

 حالا دیگه شروع کردی بگی حرفاتو کم کم

 منم حالا سرم پایینه و ساکت نشستم

 یه چیزایی داری میگی، سر و ته نم نداره

 یه مشت حرفای بی معنی و  نگ و نیمه کاره

 دیگه حرفات به جانای بد و تل ش رسیده

 صدات می پیچه تو  وشم، بهم سر ی ه میده

 سبازم من روبروی تو ، چشای قرمز و خی
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 !می خوام چیزی بگم اما اشاره می کنی: نیس

 میون خنده نای آدمای توی کافه

 باید ساکت بمونم،  ریه کردن نم خلافه

 بازم این کافه و ب ض و دو تا فن ون خالی

 نگاه من...نگاه تو...دوباره اتصالی

 دوباره ده دقیقه اس که چشام  یر چشاته

 تو شطرنج نگاهِ تو، نگانم کیش و ماته

 م اشکامو می ریزم ته فن ون قهوه مدار 

 حواست اصلا این ا نیست...می تونم بفهمم

 ته فن ونتو دیدم، نمیشه خوبه فالت

 نمیشه عشق وخوشه تی و شادی! خور به حالت

 تو فن ون من اما اشک حسرت ته نشینه

 کی می تونه تو این فن ون دیگه فالی بهینه؟

 (نیلوفر حسینی خواه)

 .و در فکر فرو رفته بودم، امشب تولدر بود آره تولد نمون مردِ م رور و ت سبه تابلو خیره شدم 

 .حتی یه ذره نم علاقه نداشتم به تولدر برم

 .(آبان13روز متولد شدنش روز نحسیه عین خودر )

 .اون قدر توی فکر فرو رفته بودم که متوجه نشدم نیلی یک ساعت در حال صحهت کردنه

 :دو تا بشکن زد و  فت

 و؟ صدام رو داری؟ال-

این قدر فضتتای کافه دلنشتتین بود و این ملودی جان نواز و زیها بود این قدر بهم آرامش می داد که 

 .غرق درَشِون شده بودم

 !...از دست این سپهر خان آرامش که نداریم

 !...تنها کسایی که میتونن بهم آرامش بدن توی موبایلمن نه کنارم

ردم نم له ند بزنم الهته له ند نام نمیشتتته ستتتر اتفاقای جالهی من یاد  رفتم موقعی که ب ض ک

 .روی لب نام کمین می کنن

ا   مثلا

niceroman.ir



                 
 

 

 آریانا عاشوری زاده|  پارادوکس تلخ رمان

 5 د             

 

 . انی اوقات له ند می زنم تا جلوى ري تن اشك نام رو بگیرم

 . انی اوقات نم ب ضم رو قورت می دم و له ند می زنم

 !له ندام از جنس له ند مهمانداره در حال سقو ه

 :قشنگی می زد مادر خدابیامرزم حرف

 .در مقابل اونایی که ازت متنفرن له ند بزن، خوشحالیت اونارو به کشتن میده-

 !له ند زدن آسونتره تا اینکه توضیح بدم چرا ناراحتم

 .اما امان از روزی که دیگه به تظانر نم نتونم له ند بزنم

 شم؟نمی دونم این قدری که من ب ضام رو قورت می دم چرا سیر نمی

 .با قیافه ی حق به جانب و دست به سینه من رو با اخم نگاه می کردنیلی 

سِیر  سرم رو خاروندم و شونه ای بالا انداختم که لب زد: رنا یک ساعته دارم صدات می زنم ک ا 

 دختر؟ می کنی آخه تو

 .تا خواستم لب باز کنم چیزی بگم اون زودتر از من صحهت کرد

 .واسه امشب به اوج رسیده به وضوح می تونستم بفهمم نی انش

 :دستش رو تکون داد و باز با نمون شیطنت و ادانای دخترونه ار ادامه داد

حالا اینارو بی یال  ور کن، می خوام امشتتتتب شتتتتهی به یاد موندنی برای داداشتتتتم باشتتتته، اون  -

 خیلی کمکم کرد، خیلی حمایتم کرد توی روزنای س تی که زمین می خوردم دستم رو  رفت، ولی

برادرمه دیگه،  انی برای قدم زدن مستتتتتتیر م ز من رو انت اب می کنه. اما من می دونستتتتتتتم که 

پشتتتت حرف نار، پشتتتت ستتترزنش نار، پشتتتت تموم نگاه نای معنی دارر، پشتتتت ستتتکوتش، 

 .پشت پوزخند نای پر رمز و رازر محهتی م فی شده که قابل وصف نیست

ه داد: خیلی خوشتتتحالم امشتتتب بهترین شتتتب با له ند پررنگی به حرف نار  ور می دادم ادام

 .زند یمه آخر این دوتا عاشق رو بهم می رسونم

 .کنمحقیقتش حرفار تو کتَمَ نمی رفت، چون دادار نداشتم که درک

 میگما نیلی دادار داشتن خیلی حس خوبیه؟-

نفس عمیقی کشتتتید و لب زد:دادار که داشتتتته باشتتتی یکی نستتتت که وقتی ناراحتی به حرفات 

 بده  ور

  ه: بگوکه حرفات تکرارین و نمش غر زدنن انکار می کنه و مییکی نست با وجود این

 یکی نست خطانات رو که برار میگی عصهی میشه و رگ غیرتش به جور میاد
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 یکی نست که وقتی اعصابت خورده سر اون خالی می کنی و اون آرومت می کنه

 کنهدیل مییکی نست که لب و لوچه آویزونت رو به له ند ته

 !!یکی نست وقتی یهو یچی بگی اونم بگه :کیه برم خط خطیش کنم؟؟

 یکی نست بگه رفتارت خوبه ولی  انی زود قضاوت می کنی

 یکی نست که نمیشه نگرانش باشی نگران خوب بودنش، دیر کردنش، غیهتش

 یکی نست که حواسش به تک تک حرفات باشه و تو نم سرتا پا به  ور باشی

 !کنی ناراحتی، ملتفت؟؟بگه غلط کردی ناراحتی، بی ود مییکی نست 

اونم بگه دِ نشتتتد : مللللتتفففت؟؟ توام جیییز بزنی بگی ارررره خلاصتتته دادار که … توام بگی اره

 .داشت باشی انگار دنیا رو داری

با دنن باز و چشتتتتمای  رد شتتتتده داشتتتتتم به حرفار که بدون مکث و تند تند می  فت  ور می 

 .دادم

 نیلی نفس کم نیاری یه وقت؟-

 له ندی زد که  فتم: لامصب اینارو نمیشه تو ذننت مرور می کنی؟

 تازه نمش رو نگفتم ننوز خیلی مونده بگم؟-

 .سرم رو به نشونه ی نه تکون دادم لب زدم: نه نه فهمیدم ملتفت شدم

 .نردو زدیم زیر خنده که سکوت کافه با خنده ی ما شکست

 اومد و  فت: چی میل دارید؟ ارسون به سمت ما 

ا   .با له ند  فتم: یه اسپرسو لطفا

 !برای منم نمین -

با احترام رفت و نیلی دوباره به صحهت نار ادامه داد، دستم رو روی دست نای لطیف و سفید 

 .نیلی  ذاشتم و غمگین نگانش کردم

 نیلی، می شه من نیام؟ _

ای کرد و با لب نای آویزون  فت: یعنی اون یکی دستتتتتش رو روی دستتتتتم  ذاشتتتتت، اخم بچگونه 

 میگی، نمی خوای که...؟

ادامه ی حرفش رو خورد و قیافه ار جمع شتتتتتد و ستتتتترر رو پایین انداخت اینا نشتتتتتونه ای از زود 

 .رن یش بود آخه نیلی خیلی دل نازکه

 .نمی خواستم غم چهره ی نازر رو در بر بگیره
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 .آوردمدستم رو زیر چونه ار  رفتم صورتش رو بالا 

اشک توی چشم نای درشت و خاکستری ار حلقه زده بود بله دوباره این غم لعنتی توی چشم 

نار ل زید له ندی زدم و  فتم: میام عزیزم، ولی ب دا قستتتتتم ا ه یه قطره از این اشتتتتتکات بچکه 

 .نمیام

یر بهش دنن ک ی کردم و کمرم رو به صندلی تکیه دادم و چشم نام رو بستم و دست به سینه ز 

 .چشمی نگار کردم

 .با له ند داشت اشک نار رو پاک می کرد

 .کم کم، له ند پررنگ تری روی لب نای خور فرم نردومون کمین کرد

 .قسمتی از مونای بلوند و صافش روی صورتش ری ت که با تل صورتی رنگ مونار رو بالا زد

 . ارسون سفارر نا رو آورد تشکری کردم

 !مچکرم_

 .انش می کنمبا له ند  فت: خو

 .توی این فصل زمستون تنها چیزی که می چسهه این قهوه ی تل ه

نگانم رو به قهوه ام دوختم روی لیوان سفید رنگ نقش نای  لایی رنگ زیهایی وجود داشت و از 

 .لیوان ب ار بلند می شد

 .دستم رو دور لیوان حلقه کردم تا  رمای قهوه دست نای سردم رو  رم کنه

آوردم بالا و به لب نام نزدیک کردم کمی ازر رو خوردم به وضتتتتتتوع حس می کردم  قهوه رو آروم

 .قهوه ی داغ کم کم داره بدنم رو  رم می کنه

ا خوب نیست  .میگن وابستگی زیاد به قهوه اصلا

 .اما من ا ه یه روز قهوه ن ورم سر درد شدید می  یرم

نش خیلی ستتتت ته و قهوه ی زیادی چون قهوه کافئین داره آدم بهش وابستتتتته می شتتتته و ترک کرد

 .واسه قلب خیلی ضرر داره

 .مضرات زیادی داره فشار خون رو بالا می بره پوکی است ون میاره خوابمون رو نامطلوب می کنه

 ...باعث میشه آنن جدب بدنمون نشه و

 .ولی چه کنیم؟  رفتارر شدیم

ز برو تو ماشین من حساب می نیلی از روی صندلی بلند شد و سوئیچ رو جلوم  رفت و  فت: عزی

 .کنم میام
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 .بذار من حساب کنم :سوئیچ رو از دستش  رفتم و  فتم

 .اخم غلیظی روی پیشونی ار شکل  رفت

 .ناراحت میشما برو تو ماشین -

 .قدم نام رو به سمت ماشین برداشتم

 .سوئیچ رو روی قفل ماشین انداختم و وارد ماشین شدم و در رو بستم

 .جیب مانتوی سرمه ای رنگم در آوردم و سری به تلگرام زدم موبایلم رو از

 .توی  روه خودمونی مون کلی پیام اومده بود و نمش راجع به تولد امشب بود

پی وی نارو چک کردم و دیدم ستتتتپهر پیام داده: ستتتتلام، وقتت ب یر امیدوارم امشتتتتب نقشتتتتت رو 

بشتتتته خوب می دونی چه کارنایی از  خوب اجرا کنی، ا ه یه کم غم مهمون چهره ی زیهای خوانرم

دستم بر میاد، سعی کن ناراحتش نکنی می دونم م هوری، شرایطت رو درک می کنم، اما زند یه 

 !نیلی تو دست نای توعه، امیدوارم وظیفه ات رو به عنوان یه دوست اجرا کنی، یاحق

دن نیلی نهایت بله ستتپهر خان باز یه نقشتته ی دیگه داشتتت، امشتتب قرار بود واستته خوشتتحال کر 

 .تلاشمون رو بکنیم

من م هور بودم ب ا ر دوستم تظانر کنم، می  ن دوست صمیمی اونی نست که ا ه ده تا بهتر 

 .از تو کنارر باشن، باز تورو به بقیه ترجیح بده

ا باید این جمله رو روی  لا حک کرد) رفیق خوب  نیلی ام نمین  ور بود، پاک، ساده، مهربون واقعا

 .(خوب می کنه دنیات رو

*** 

 《سپهر》

 .جلوی آیینه دستی به صورتم کشیدم و ریش آنکادر شدم رو نگاه کردم

 .کمی عقب رفتم و کروات سفید رنگم رو درست کردم تیپ جانابه و م تصری بود

 !کاملا مردونه

 .ساعت رادو ام رو از روی میز برداشتم و دستم کردم

و وستتتطی به صتتتورت قلابی کت رو نگه داشتتتتم و  کت مشتتتکی ام رو برداشتتتتم و با انگشتتتت اشتتتاره

 .چرخوندمش و روی شونه ام  ذاشتم

 !دستم رو لای مونای مشکی و صافم بردم، سوتی زدم و  فتم: بابا جذاب

 .نیش ندی روی لهم نشست
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 .با صدای بلندی بادیگارد متین رو صدا زدم

 متین؟ _

 .با سرعت خودر رو بهم رسوند

 بله آقا؟ _

 .به تولدم برسیم ماشین رو آماده کن باید سر موقع_

 .سوئیچ رو رو به رور  رفتم

 !امروز تو رانند ی می کنی _

**** 

 (رنا)

 .وارد خونه ی نیلی شدیم کلی مهمون اومده بودن و خونه حسابی شلوغ بود

ا ستتتتتی متری داشتتتتتتن و یه حال  از قهل من و نیلی نمه جارو تزئین کرده بودیم، چهار تا اتاق تقریها

ا ن ده متری چهل  .متری و آشپزخونه حدودا

 .رنگ کل خونه یاسی بود و عکس بچگی نیلی، سپهر و سپهراد روی دیوار قرار داشت

نگانی به عکس بچگی ستتپهر انداختم قیافه ای بامزه اما اخمو چشتتم نای خاکستتتری و درشتتت و 

 .مونای مشکی پوستی سفید و لهای صورتی

 .ی بود پوستی  ندمی روشن و مونای مشکیبر خلاف سپهر، سپهراد چشم نار مشک

 .(از نظر من سپهراد جذاب تر و تو دلهرو تر بود و نمچنین)خور اخلاق تر

با دیدن اخم ستتتپهر، له ند کمرنگی روی لهم نمایان شتتتد نگانم ستتتمت عکس ستتتپهراد رفت که با 

دار دوستتتتتت نیشِ باز ژستتتتتت  رفته بود له ند روی لب نام پررنگ تر شتتتتتد تو دلم  فتم: دوتا دا

 !داشتنی

روی مهل نشتتت نفره ی بنفش رنگ نشتتستتتم، دوستتت نای نیلی یکی یکی می اومدن ستتلام می 

 .کردن و من با له ند جوابشون رو می دادم

یکی از پسر نا که بعد فهمیدم نمکلاسی قدیمی سپهر بود کنارم اومد روی مهل نشست و بدون 

عاشق تو شده؟ شاید ب ا ر قیافه ی جذابته مقدمه چینی  فت: نمی دونم این مرد م رور چطور 

مونای بلند مشتتکی، چشتتم نای درشتتت و قهوه ای رنگ، لهای خور فرم  وشتتتی، دماغ متوستتط، 

 .چون واسه ی سپهر قیافه از نمه چیز مهم تره

 .زیادی چرند می  فت
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 .تا خواستم جوابش رو بدم سپهر از راه رسید و تموم مهمون نا به سمتش حرکت کردن

 .از چند رانیه نمه ی نگاه نا سمت من و این پسره چرخیدبعد 

 .چون فقط ما دوتا روی مهل نشسته بودیم بقیه نمه به استقهال سپهر رفته بودن

از روی مهل بلند شتتتتدم ستتتتمتشتتتتون رفتم و با دستتتتتم کمی مونای مشتتتتکی ام رو زیر شتتتتال دادم و 

 .له ندی زدم

 .مرتب شده و ریش نای آنکادر شده نگانم سمت سپهر چرخید کت و شلوار مشکی مونای

حسابی تیپش مردونه بود، سپهر نیلی رو به ب ل کشید و با تکون دادن ابرو و حرکت چشم نار 

  ...بهم فهموند که

 ...وقت نقش بازی کردنه

ا غافلگیر شتتتتتدم، این تدارکا کار کیه؟ چقدر قشتتتتتنگ  ستتتتتپهر: خیلی خیلی ممنونم خوانر  لم واقعا

 !تزئین شده

 .خوشحالی و خندون  فت: کار رناست نمش رو خودر تزئین کرده نیلی با

 !با  فتن این جمله ی نیلی، نمه ی نگاه نا سمت من چرخید و نمه بانم  فتن: اونووو

 .از خ الت لب پایینیم رو  از  رفتم و له ند زدم

 !هسپهر اومد نزدیک و دوشادوشم ایستاد و  فت: بعله دیگه سلیقه ی خانم آینده ام عالی

 .با له ند جوابش رو دادم، سمت جایگانی که م صوص خودر بود رفت و روی مهل نشست

نیلی آننگ  ذاشت و رقص نور رو روشن کرد نمه ی پسر نا و دختر نا مش ول رقصیدن شدن و 

  .م لس حسابی  رم شده بود

باز اون پسر رو سمت اپن رفتم و یه لیوان برداشتم و برای خودم نوشیدنی با  عم پرتقال ری تم و 

 دیدم کنارم اومد و  فت: بهت خور می  ذره؟

 .پوزخندی زدم و کمی از نوشیدنیم رو مزه مزه کردم

 .دوباره  فت: نکنه کرَی؟ نمی شنویی؟ باورم نمیشه سپهر با یه دختر ناشنوا نامزد کنه

 .بدون تردید نصف نوشیدنیم رو توی صورتش ری تم و لیوان رو روی اپن  ذاشتم

م ازم فاصتتله  رفت و با کمی مکث دستتتمال کاغذی که روی اپن بود رو برداشتتت و صتتورتش رو یه ک

 .پاک کرد

 .له ندی به معنای پیروزی زدم، ازر کمی فاصله  رفتم که  فت: سپهر درستت می کنه

**** 
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 《 سپهر 》

در  دورم حستتابی شتتلوغ بود توی این شتتلوغی با چشتتم نام دنهال رنا می  شتتتم و دیدم با رامتین

 .حال صحهت کردنه

 .دوست نداشتم فردا روز نمین مهمون نا پشتم صفحه چاپ کنن و حاشیه بسازن

 از نمه عذر خوانی کردم و نزدیکشون رفتم و با کن کاوی به رامتین  فتم: مشکلی پیش اومده؟

 .... فقط اومده بودم یه نوشیدنی بردارم نمینرامتین با منِ منِ  فت: ن... نه

 !...ونام رو بالا بردم و با سر به نوشیدنی نا اشاره کردم و  فتم: زودتریکی از ابر 

 .باشه ای  فت و نوشیدنیش رو برداشت و از کنار من و رنا رفت

 .نگانم به نگاه رنا  ره خورد بدون توجه بهم نگانش رو به مهمون نا دوخت

 ت می  فت؟بعد از کمی سکوت با نمون لحن سرد و بی روح نمیشگی ام  فتم: چی به

ا نمی خواست نگانی به صورتم بندازه  .انگار اصلا

 .نمین  ور که نوشیدنی ار رو مزه مزه می کرد  فت: نیچی

 .یه شامپاین برداشتم و کمی ازر رو خوردم

 .با دست به یکی از بادیگارد نام اشاره کردم که صدای آننگ رو کم کنه

 فتم: از نمتون ممنونم که به این مهمونی ستتتتتتری تکون داد و صتتتتتتدا رو کم کرد، رو به مهمون نا 

اومدین ا ه حقیقتش رو ب واین، خیلی خوشتتحالم که این لحظه ی باشتتکوه رو با شتتما شتتریکم، از 

وقتی رنا وارد زند یم شتتتتد نمش شتتتتادی و له ند رو بهم ندیه می ده، من نمی دونستتتتتم عشتتتتق 

ا معنیه نیچ کدومشون رو درک نمی کردم در حقیقت یه   ...مرده ی متحرک بودم اماچیه اصلا

 《رنا》

 .نمین  ور که با مهمون نا صحهت می کرد، دستم رو  رفت و به چشم نام خیره شد

ا احستتتاس  از این چشتتتم نای خاکستتتتری پر جذبه متنفر اولین باری بود که لمستتتم می کرد، اصتتتلا

 .خوبی نسهت بهش نداشتم

رنا زند یه من رو از این رو به اون رو  دستتتم رو واستته تظانر بوستتید و ادامه ی حرفش رو  فت: اما

 .کرد

 .نمه با له ند به ما خیره شده بودن

 .رو باز کرد و  رف سپهر  رفت نیلی حلقه نارو آورد در جعهه ی کوچیک
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حلقه رو برداشت محکم دستم رو فشار داد نمش سعی می کردم از چنگال این  رگ وحشی آزاد 

 شم اما مگه می شد؟

  مگه ممکن بود؟

 .لقه رو وارد انگشتم کردح

 .نیلی حلقه رو  رف من  رفت با تردید حلقه رو برداشتم و سریع وارد انگشت سپهر کرد

 .نمه با له ند شادی میومدن سمتون و تهریک می  فتن

دستتتم داشتتت زیر فشتتار دستتت نار له می شتتد نرچی تقلا می کردم، نمی تونستتتم دستتتم رو از 

 .دستش جدا کنم

 .ه شدم و  فتم: ول کن دستموبا نفرت بهش خیر 

 .بعد از کمی مکث فشار کمتر شد و سریع دستم رو جدا کردم قرمز شده بود

 !بابا نزدیکم اومد و پیشونی ام رو بوسید و  فت: بهترین نارو برات آرزو می کنم دردونه

 .نگانی به سپهر انداختم که زیر لب چیزایی می  فت اما ب ا ر صدای بلند آننگ متوجه نشدم

 !سپهر له ندی زد و رو به بابا  فت: ازر خوب مراقهت می کنم مطمئن باشید

 .دیدم له ندر به پوزخند مرموزی تهدیل شد

معلوم نهود بعد از این قراره چه بلایی سرم بیاره، تا الان که خیلی اذیتم کرد خیلی عذابم داد بقیه 

 ...ار رو دیگه

 .حتی فکر کردن بهش عذابم می داد

 .چ وقت شانس نداشتیم و نداریمما که نی

 .شهرو به دریا بریم دریا خشک می

 !جامی که تو دستشون بود رو بهم زدن و بابا  فت: به سلامتی این پیوند باشکوه

 !سپهر: به سلامتی

 .بابام به سمت مهمون نا رفت

د ستتتتپهر نمین  ور که نوشتتتتیدنیش رو می خورد و مهمون نارو برانداز می کرد  فت: امشتتتتب بای

 .بمونی شب نشینی داریم

 ...نمی تونم خیلی خستم درضمن _

ا ما نامزد شتتده بودیم نمی دونستتتم چه  نگانی بهم انداخت که حرف تو دننم ماستتید، دیگه رستتما

 .سرنوشتی در انتظارمه
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نوشیدنیش رو مزه مزه کرد و  فت: نیلی رو بهین، بهین چقدر خوشحاله، من فقط شادیه نیلی رو 

 !و بسمی خوام نمین 

درستتتش کن، نامزد ستتپهر باید خاص باشتته دوستتت ندارم چک بی مهل ی رو امضتتا کنی دستتت _

کستتی بدی که فردا روز با نر مهل ی که دوستتت دارن تعیین کنن و ازر بر علیه ت استتتفاده کنن، 

 .نمی خوام ازت آتو بگیرن

 دیگه بدجور داشت رو عصابم رو خط خطی می کرد

  ...م ولی این یکینمه ی حرف نار رو قهول کرد

ا لهاس پوشیدن من به اون چ ربطی داره؟  اصلا

ا به تو چه؟-  اصلا

 .این یه ازدواج الکیه،  رز لهاس پوشیدن من به نیچ بنی بشری ربطی نداره

 !ما قرار نیست واقعی زن و شونر بشیم این رو فرامور نکن سپهر خان

ا که پات پیش من  یره، درضتتتمن  خوب می دونی عاشتتتق چشتتتم و ابروت پوزخندی زد و  فت: فعلا

 .نشدم که تورو واسه نامزدی انت اب کردم

 .خوب می دونی صدتا دختر خوشگل تر از تو، عروسک تر از تو دور و برم ری ته

اما چون آرزوی نیلی ازدواج ما دوتاستتتتت خواستتتتتم آرزور براورده بشتتتته خوب می دونی چیزی به 

 .تموم آرزونار رو براورده کنمآخرای عمرر نمونده باید تو این پنج ماه 

درضتتتتتتمن شتتتتتتیمی درمانی کردنشتتتتتتم بی فایدس فقط مونار ریزر می.کنه بیحالش می کنه 

شه، توام بعد شه باید با این واقعیت رو به رو بشیم که نیلی نیچ وقت خوب نمیاشتهار کم می

 .از پنج ماه می تونی بری پی کارت

 نگانم می کنن؟ یا باید حالیت کنم؟می دونی بعدر، نمه به چشم یه زن مطلقه  _

 یه کم نوشیدنیش رو خورد و لب زد: نکنه می خوای بانام بمونی؟

 باتو یه آدم ل هاز و یه دنده که معنیه عشق رو ننوز درک نکرده؟ _

 کسی که نمیفهمه احساسات چیه؟

  نمی فهمه چطوری با یه خانم برخورد کنه؟

 ...نمیره پس چراخوب می دونی ما دوتا آبمون تو یه جوب 

 .حرفم رو برید و  فت: نیس! نیلی داره میاد
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نیلی با له ند اومد نزدیکمون و چون زیاد رقصتتتتتتیده بود نفس زنان  فت: شتتتتتتما... شتتتتتتما دوتانم 

 .بیاین، امشب... امشب شب شماست

 سپهر واسه تظانر له ندی زد و دستش رو سمتم دراز کرد و  فت: افت ار می دید بانو؟

ا شادی رو از برق چشم نار می تونستم بهینمبه نیلی نگ  .انی کردم، واقعا

 .نمی خواستم حتی چند لحظه دوست بچگیم ناراحت بشه

 .دوست داشتم نمیشه نمین  ور له ند روی لب نار باشه

 .وقتی مادرر ولشون کرد من تنها نمدمش بودم، من اشک نار رو پاک می کردم

 .روحیه می دادممن بودم که تو شرایط س ت بهش امید و 

 .با یادآوری  ذشته ی تل ش ب ضم  رفت

  .سپهر حق داره عصهی باشه اونا رنج زیادی رو تحمل کردن

 !نگانی به سپهر انداختم و دستم رو توی دستش  ذاشتم و  فتم: الهته

اصتتتلا دوستتتت ندارم میون این  ر  فت: شتتترمنده ولی م هورمبا لحن خشتتتک و ستتترد نمیشتتتگی

 .انات برقصم اما واسه تظانر واجههپسرای بی غیرت ب

  .از این نزدیکیه بدون عشق بیزار بودم

 . ل م لس ما بودیم و نمه ی نگاه نا سمتمون بود

 !نزدیک پنج دقیقه رقصیدیم که  فتم: دیگه نمی تونم پاشنه نای کفشمو بهین

هت نگانش ستتتمت کفش نام رفت، شتتتونه ای بالا انداخت و  فت: می خواستتتتی نپوشتتتی منکه ب

 . فته بودم از این جلف بازیا متنفرم

 با تع ب نگانش کردم، جلف بازی؟

 به کفش پاشنه بلند می  ه جلف بازی؟

  آخه توی مهمونی ا ه این کفش رو نپوشم پس چی بپوشم؟

با تع ب تا خواستم چیزی بگم سپهراد )دادار سپهر( رو دیدم با یه کت مشکی و شلوار مشکی 

 .بسته بود به  رفم اومد که به جای کروات پاپیون

 ر رو به سپهراد  فت: اجازه نست؟با چهره ی خندون نمیشگی

 بدون توجه به سپهر دستم رو توی دست نای سپهراد  ذاشتم و  فتم:چرا که نه؟

دستتتتتتتم رو  رفت، خیلی بانام صتتتتتتمیمی بود به جرئت می تونم بگم مهربون تر از ستتتتتتپهراد آدم 

  .ندیدم
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 ...و دلهاز، جذاب و باوجدان، مهربون، دست

 نمین  ور که می رقصیدیم  فت: بد که نمی  ذره بهت؟

می خواستتتتم بگم خیلی بد می  ذره این داداشتتتت واقعا دیوونه ام کرده، نمی ذاره یه آب خور از 

 . لوم پایین بره

 .اما منصرف شدم و  فتم: نه خوبه، خور می  ذره

ده بود و نمین  ور که لیوان شتتامپاینش رو ستتر نگانی به ستتپهر انداختم که  وشتته ی دیوار ایستتتا

 .می کشید مارو نگاه می کرد

 .می دونستم این نگانش از سرِ خشمه

ا زیر این سکوت خشم م فی شده بود  .کمی دقیق تر نگانش کردم آره رسما

 .من: به شید ولی باید برم کنار سپهر

 !با له ند  فت: خیلی ممنون بابت رقص، بانوی زیها

 .ساده ای جوابش رو دادم و به سمت سپهر رفتمبا له ند 

* 

 .روی ت ت نشستم مهمونی امشب حسابی خسته ام کرده بود

 .به اصرار نیلی امشب تو یکی اتاق نا موندم

 .دست راستم رو زیر سرم  ذاشتم پتو رو روی خودم کشیدم و سعی کردم ب وابم

 له راحتم می ذاشت؟پنج دقیقه چشم نام رو روی نم  ذاشتم اما مگه فکر و مش 

 .به پس فردا فکر کردم

 .عروسی دو روز دیگه بود من دارم دستی دستی زند یم رو تهاه می کنم

 .یهو سپهر با اومدن بی اجازر رشته ی افکارم رو پاره کرد

ا در زدن  ستتتتتریع از جام بلند شتتتتتدم و  فتم: تو؟ این ا؟ چرا بدون اجازه وارد اتاقم می شتتتتتی؟ اصتتتتتلا

 .ه ی بی فرننگیتهبلدی؟ این نشان

 !عصهی به سمتم اومد و  فت: تو نمی خواد واسه من دم از فرننگ بزنی خانم مکار

 لهاس قرمزی که برار خریده بودم رو جلوم  رفت و ادامه داد: چرا برام خریدی؟

 مگه من لعنتی صد بار به توی نفهم نگفتم نمی خوام بهم لطف کنی؟

 .لهاس رو با عصهانیت روی ت ت پرت کرد
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بار اول و آخرت باشتتتتتته از این کادو نا اونم به رنگ قرمز برام می خری، من از رنگ قرمز متنفرم  _

 .متنفر

 .این رو  فت از اتاقم بیزون رفت

خودر نم خوب می دونستتتتت ا ه بیشتتتتتر بانام بحث می کرد ممکن بود یا خونه رو روی ستتتترر 

  بذاره یا یه کاری دست من یا دست خودر بده،

ا نمی  .دونستم این کارار برای چیه اصلا

 چرا این وری رفتار می کنه این قدر عصهیه؟

ا ولش کن برام مهم نیستتتتت،  لوم خشتتتتک شتتتتده بود رفتم توی حال یه کم آب ب ورم که یه  اصتتتتلا

 .صدانایی از توی اتاق سپهر میومد

 .از سر کن کاوی رفتم کنار اتاق و  ور دادم

 هت نگفتم بعد از مهمونی بگیرر؟ مگه نگفتم؟یعنی چی نمی تونی رابت کنی؟ مگه من ب_

  یعنی با کی حرف می زد؟ چرا این قدر مشکوک می زنه؟

 .نمین  ور داشتم فکر می کردم که چند لحظه صدار قطع شد و با باز شدن در به خودم اومدم

 با تع ب بهم خیره شد و  فت: فال  ور وایسادی اونم پشت در اتاق من؟ به چه جرئتی؟

 .بهش خیره شدم با نر قدمش من عقب و عقب تر می رفتمبا ترس 

 .نه، اشتهاه می کنی مَ... مَن... سوء تفانم شده، بذار تو... توضیح می دم _

 یکی از ابرو نار رو بالا برد و سرر رو خم کرد و  فت: تو... توضیح می دی؟

 .پوزخندی زد با  عنه  فت: خیلی می لرزی

 .ل به دیوار چسهیده بودمچند تا نفس عمیق کشیدم و کام

 .نفس نام تند شده بود و نگانی به صورتم انداخت

سترر رو آروم کنار  وشتم آورد و تا خواستت چیزی بگه دوتا دستت نام رو روی ستینش  ذاشتتم و 

 .از خودم دورر کردم

 .خیلی رذلی _

 !با خشم نگانم کرد و  فت: منه رذل بین شما فرشته نا چیکار می کنم؟

 .از منقهض شدن فکش فهمیدم خیلی عصهیه وم آورد و چونه ام رو با دستش  رفتبه سمتم ن 

 .فشار دستش رو روی چونه ام بیشتر کرد که با ع ز نگانش کردم

 چیه؟ نکنه ازر خوشت میاد؟ _
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 ...اون برادرته چ _

 !دستش رو روی دننم  ذاشت و  فت: نیس، صدای نحستو نشنوم

 .مونای مشکی ار کشید ولم کرد بهم پشت کرد دستی لای

 .از نفس نای عمیقش فهمیدم که داده سعی می کنه خودر رو آروم کنه

 .برو تو اتاقت تا کار دست خودم و خودت ندادم _

 .چند رانیه بهش خیره موندم که بلند تر  فت:  فتم برو

 .بدون سوال و پرس و بحث دیگه ای به سمت اتاقم رفتم

 .م رو تو بالش فرو بردمخودم رو روی ت ت پرت کردم و سر 

* 

 .با صدای آشنایی چشم نام رو آروم آروم باز کردم

 . ریه نار اون قدری زیاد بود که اجازه ی صحهت کردن رو بهش نمی داد

 .پتوی صورتی رنگم رو از روم کنار زدم

 !... رنا م... مونام مونامبا تع ب از روی ت ت بلند شدم که با نق نق  فت: ر

 .م توی مونار فرو بردم و کلی مو تو دستم اومددستم رو آرو

 دستم رو روی دننم  ذاشتم و جیز زدم: نیلی؟

باورم نمی شتتتتد دخترک مهربون و ستتتتاده ی ما کم کم مونای بلوند و خوشتتتتگلش شتتتتروع به ریزر 

 .کرده باشن

 .با دیدن سرو وضع و قیافه ی مظلومش، اشک توی چشم نام حلقه زد

 .ی کردیم صدای  ریه نامون کل خونه رو بر داشته بودب لش کردم و بانم  ریه م

 .سپهر و سپهراد اومدن داخل اتاق و با بهُت به ما خیره شدن

 سپهر اومد نزدیک و نیلی رو از ب ل من جدا کرد بازونار رو  رفت و  فت: آب ی؟

 .دستش به صورت نیلی کشید و  فت: نیچیت نمی شه عزیزم نیچیت نمی شه

 کشید و با خشم به سپهراد  فت: زنگ بزن دکتر بیاد چرا معطلی؟ نیلی رو به آغور

 .سپهراد با ع له رفت، سپهر نیلی رو از ب لش جدا کرد و اشک نار رو پاک کرد

 .نیچیت نمی شه من این ام، بهین سپهر این است عزیزم _

 ...نیلی با نق نق  فت: دا... دار چرا این وری می شه؟ نکنه من سرط

 .شاره ار رو روی لب نیلی  ذاشت و با چشم نای اشکی بهش خیره شدسپهر انگشت ا
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 .حتی اسم نحسش رو نم به زبونت نیار _

 .صحنه ی خیلی غم انگیزی بود

 با قیافه ای آشفته و نگران لب زدم: سپهر می تونم بانات صحهت کنم؟

 .صدار رو بالا برد

 کوری نکنه؟نیس، ساکت شو مگه حال و روز دردونه ام رو نمی بینی؟  _

ا کار مهمی داره  .نیلی دستش رو روی دست مردونه ی سپهر  ذاشت و  فت: برو دادار، حتما

 .من و سپهر از اتاق رفتیم بیرون و تو حال مش ول بحث شدیم

بهش  فتم: اینتتا اررات شتتتتتتیمی درمتتانیتته، چرا بهش نگفتی؟ ا تته نمون موقع می  فتی الان نم 

 .فتم نیازی به شیمی درمانی نیستاین وری نمی شد من صد بار بهت  

با عصتتتتتتهانیت نلم داد عقب و کش دار  فت: نفهم، نکنه می خواستتتتتتتی بیماری کل خانواده رو 

 بگیره؟

 .درباره ی نیلی بود، نهاید سکوت کنم

ابرونام رو در نم کشتتتیدم و  فتم: حالا چ وری می خوای بهش بگی ستتتر ان داره؟ چ وری؟ الان 

 .حرف من  ور ندی توی چاه میفتیس ت تره نه؟ نر وقت به 

بدون توجه به حرف نام می خواست وارد اتاق آب یش بشه که با دیدن نیلی سر جار می کوب 

 .شد

 .نیلی آروم از پله نا پایین اومد

 .روی مهلِ تو پذیرایی نشست

رو به من  فت: رنا خودم شتتتتتتک کرده بودم، وقتی حالم بد بود من رو می بردید بیمارستتتتتتتان و یه 

چیزی بهم تزریق می کردید و می  فتین ب ا ر ستتر ی ه نامه، از مکرر رفتن به بیمارستتتان شتتک 

کرده بودم می دونستتتتم یه کاستتته ای زیر نیم کاستتتستتتت، نروقت مونام رو جلوی آیینه شتتتونه می 

 .کردم می دیدم کم کم در حال ریزر نستن اما امروز... خیلی بد مونام ری ت

 وقت دیگه زنده ام؟با له ند ادامه داد: چند 

ستتتپهر با ناراحتی به ستتتمت نیلی رفت و دستتتتش رو دورر حلقه کرد و  فت: عزیزم خوانش می 

 ...کنم که

 نیلی با صدای بلند تری  فت:  فتم چند وقت دیگه زنده ام؟
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ستتپهر آب یش رو ب ل  رفت و با صتتدایی که از فرط ب ض می لرزید  فت: صتتد و چهل و ستته روز 

 .دیگه

ده بودم ستتتتپهر اشتتتتک بریزه برام غیر باور بود مردی که از ستتتتنگ و محکم بود الان داره تاحالا ندی

 .جلوی من اشک می ریزه

 .این بار قضیه فرق می کرد اون بی نهایت خوانرر رو دوست داشت

 .سپهراد وارد اتاق شد و  فت: دکتر اومد

شتتفته ی ستتپهر دوختم نیلی روی ت ت دراز کشتتید و دکتر به ستتمتش رفت نگانم رو به چهره ی آ

 .خیلی ناراحت بود

 .سپهراد نم  وشه دیوار دست به سینه تکیه داد و بود و مارو تماشا می کرد

**** 

نمین  ور که روی مهل نشتتتستتتته بود و با انگشتتتت نار بازی می کرد با قیافه ای درنم و آشتتتفته 

 .لب زد: نه جشن عروسی نمی  یریم، فقط یه عقد ساده

 : یعنی چی؟سپهراد با اخم  فت

ستتتتپهر دستتتتتی لای مونای مشتتتتکیش فرو برد و بلند تر  فت: یعنی نمینی که  فتم نمی شتتتتنوی 

 .سمعک بذار

نگانی به من که کنار نیلی بودم انداخت و انگشت اشاره ار رو سمتم  رفت و  فت: تو، بلند شو 

 .سریع بار، آماده شو بریم محضر

 ؟سپهراد: فردا عروسیه چرا این قدر ع له داری

بدون توجه به ستتپهراد، قدم نار رو به ستتمتم برداشتتت و  فت: مگه نمی  م بلند شتتو؟ نکنه می 

 ...خوای با زور

رو به رور ایستتتتتتادم و  فتم: چیه؟ با زور چی؟ فقط بلدی چرت و پرت بل ور کنی؟ فقط بلدی زور 

 بگی آره؟ نمین؟

 .و بکنمچ دستم رو محکم  رفت و صاف تو چشم نام زل زد: کاری که میگم

 .سپهراد اومد نزدیک و  فت: ولش کن دستشو خورد کردی

فشتتتتتار دستتتتتت نار رو بیشتتتتتتر کرد که از درد اخم غلیظی روی پیشتتتتتونیم شتتتتتکل  رفت و با ع ز 

ا مگه دل داشت؟   نگانش کردم، ولی مگه رحم می کرد؟ اصلا
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کنم که یه تار  بدون توجه بهم، به ستتپهراد  فت: نکنه می خوای عروستتی رو نی دیرو دیرتر بر ذار

 مو نم روی سر خوانرم نمونه؟ نمینو می خوای نه؟

 .دستی به لهش کشید و ادامه داد: بابار و خهر کن خودتم آماده شو

 !رو به منو نیلی  فت: شما دوتا نم آماده شید سریع

از اتاق رفتن بیرون، نیلی من رو برد جلوی آیینه تا خودر رو دید ستتتتتتعی کرد له ند بزنه، لوازم 

 ...آرایش رو آورد و

 .دو ساعت فقط روی مونام کار کرد و یه ساعت روی صورتم

 .یه سایه به رنگ مسی یه رژ صورتی پررنگ و یه لنز خاکستری برام  ذاشته بود

می خواست چشم نام با رنگ چشم نای سپهر ست بشه، نمی دونست که از اون چشم نای پر 

 !نیلی، لعنتجذبه نفرت دارم، توی دلم  فتم: لعنت بهت 

 ...می خواستم اشک بریزم و به حال خودم  ریه کنم اما نیلی نهاید ناراحت بشه نهاید

لهاسم آستین بلند و به رنگ  لایی بود و قسمتی از جلور حریر داشت و پشتش دنهاله دار بود 

 .و در حین راه رفتن روی زمین کشیده می شد

ت و شتتلوار ستتفید کروات مشتتکی و له ندی به لب یهو دیدم در به صتتدا در اومد، ستتپهراد با یه ک

 .داشت

 رو به رومون نمایان شد و  فت: عروس خوشگل داداشم چطوره؟

نیلی با دل وری دستتتت به ستتتینه شتتتد و با لب نای آویزون  فت: بانات قهرم؟ از من تعریف نمی 

 کنی زشت شدم؟

از بس محو زیهایی این عروس سپهراد له ندی زد و کمی عقب رفت و  فت: اوه اوه، توام این ایی 

ا ندیدمت وروجک  .شده بودم اصلا

 .سپهراد نگانش رو به کفش نای قرمز و پاشنه بلند نیلی دوخت

کم کم بر اندازر کرد تا به صتتورتش رستتید و  فت: یا خدا! از عروستتم ماه تر شتتدی که، ا ه آب یم 

 .نهودی می  رفتمت خداوکیلی

که نیلی به شتتتوخی دستتتتش رو مشتتتت کرد آروم با بازوی  نر ستتته نفرمون با صتتتدای بلند خندیدیم

 .سپهراد زد

صتتتتدای ستتتتپهر بلند شتتتتد: چی نشتتتتستتتتتین اون ا زرت و پرت می کنین؟ ستتتتریع بیاین، یه ستتتتاعته 

 .منتظرم
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رفتیم سوار ماشین بنز سپهر شدیم من جلو نشستم که سپهر با دیدن قیافه ی من تع ب کرد و 

 بلند و کش دار  فت: این چیه؟

 .شت بهش خیره شدم، دستش رو بالا آورد، می خواست بزنه تو دننمبا وح

دستتتتم رو ستتتپر صتتتورتم کردم که ستتتپهراد دستتتتش رو  رفت و  فت: رو زن دستتتت بلند نمی کنن 

 !سپهر

 .نیلی از پشت دستی روی شونه ی سپهر  ذاشت و  فت: دادار خوانش می کنم روز عقدتونه

تم از آرایش غلیگ متنفرم نیلی؟ خودت و بهین الان ستتتتپهر: این قدر غلیگ؟ مگه من صتتتتد بار نگف

 مردم راجع به تو و رنا چه فکری می کنن؟

نیلی:یعنی چی دادار؟ روز عقد داداشتتتتتتمه یعنی میگی آرایش نکنم؟ حرف مردم این قدر ارزر 

 .نداره که خانمت رو ناراحت کنی، این  رز فکر قدیمیت رو عوض کن

 .ل  از  ذاشت رانند ی کردسپهر سکوت و کرد، پار رو روی پدا

 .از دست شما خانما _

 .تنها حسی که داشتم حس نابودی بود

نه من  با مرد بی احستتتتتتتاس و بد خلقی زند ی کنم که  نر لحظه آرزوی مرگ می کردم، قرار بود 

 .حسی به اون داشتم نه اون به من

 .دلم نسهت بهش مملوء از نفرت بود، نفرت

 .سمت جایگاه بر می داشتم تو دلم سپهر رو نفرین می کردم وارد محضر شدم، نر قدمی که به

 .من این آرایش نارو دوست نداشتم این لهاس نا رو نمی خواستم اینا نمش تظانر دروغینه

ستتتتتتپهر اومد نزدیکم و  فت: آفرین دختر خوب، تا الان که خیلی خوب پیش رفتی اما مهم ترین 

 .له رو بگوقسمت نقشه مون این قسمته، با خیر و خوبی ب

 نمین  ور که داشت می رفت سمت جایگاه پوزخندی نوالش کردم و  فتم: ا ه نگم؟

بر شتتت با خشتتونت ستتمتم اومد، مچ دستتتم رو  رفت و  فت: بعدر خدا شتتانده نم تورو نابود 

 .می کنم نم اون باباتُ 

د که فهمیدم بابام چه  نانی داشتتتت؟ آخه چرا؟ تا اومدم لب باز کنم و چیزی بگم جوری نگانم کر 

 .ا ه یه کلمه ی دیگه صحهت کنم محضرو روی سرر می ذاره
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دوشادوشش راه اومدم به سمت جایگاه روی صندلی نشستم که عاقد اومد و بعد از چند دقیقه 

شروع کرد به خوندن: خانم رنا فرامنش آیا بنده وکیلم شمارا با مهریه یک جلد کتاب قران م ید 

 آقای سپهر رفیعی در بیاورم؟بنده وکیلم؟ سکه بهار آزادی به عقد78و 

 نگانی به نیلی انداختم که می خواست چیزی بگه، اما سپهر

 .با نگانش بهش فهموند ساکت شه

خیلی دلم  رفته بود ولی به کی می تونستتتتتتتم بگم؟ ک ا می تونستتتتتتتم جار بزنم؟ باید این ب ض 

 ...ان ام بدم دو دل بودملعنتی رو قورت بدم، ب ا ر نیلی ام که شده باید این کارو 

 ...می تونستم بگم نه اما با نه  فتنم فقط نیلی رو نابود می کردم پس

 !نمین  ور که به چشم نای براق نیلی خیره شده بودم  فتم: بله

ا نفهمیدم چطور بله رو  فتم نمه چی  نگ و پیچیده بود،   اصلا

  ...دو دل بودم اما دیگه  فتم

 .ددیگه بله رو  فتم تموم ش

استتتم نحستتتش اومد تو شتتتناستتتنامم )ستتتپهر رفیعی(. عاقد از ستتتپهر نم پرستتتید و اون نم با لحن 

 .خشک و سرد نمیشگیش بله رو  فت

ا زن و شتتونر شتتده بودیم ستتپهر من رو نگاه کرد و له ندی از ستتر پیروزی زد و با  عنه  دیگه رستتما

 ! فت: مهارکت باشه عروس من

بود آروم کنار  وشتتم  فت: تازه شتتروعشتته رنا، تازه مثل می دونستتتم این جمله ار واستته تظانر 

 .پرنده نا اسیرت کردم

 .لایه اشکی تو چشم نام حلقه زد و می خواست بچکه اما جلوی ریزر اشکم رو  رفتم

پدرم با خوشتحالی پیشتونیم رو بوستید و  فت: می دونم ستپهر خوشته تت می کنه، از وقتی بچه 

 !بود می شناسمش

 .هر انداخت که سپهر با پوزخند سری تکون دادنگاه ریزی به سپ

 بعد از اتمام عقد از محضر خارج شدیم، پشیمون بودم ولی مگه الان پشیمونی سودی ام داشت؟

الان دیگه نرکاری بی فایده بود، ستتپهراد فیلم عقد رو دستتتم داد و  فت: برو خونه نگار کن و یه 

 .جایی بذار که  م نشه

 و  فتم: سپهراد؟فیلم رو از دستش  رفتم 

 بله؟ _
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 سپهر چرا از رنگ قرمز بدر میاد؟ _

 انگار بهش شوک وارد کرده باشن چند لحظه خیره به صورتم موند و  فت: تو از ک ا می دونی؟

 .اون روز لهاس قرمز برار خریده بودم اومد و داد و بی داد به پا کرد _

 .خیره به چشم نای سپهراد بودم که  فت: قضیه ار مفصله

 الان می تونی بگی؟ _

 .با له ند  فت: یه روز سر فرصت برات تعریف می کنم

 .از انتظار متنفر بودم حس کن کاوی داشت دیوونم می کرد

 .اینم دیگه بدتر من رو تو خماری  ذاشت

* 

سمت آشپرخونه رفتم، سپهر نمین  ور که روی مهل لم داده بود و سیگار می کشید  فت: بدون 

 .نداری پاتو از خونه بیرون بذاریاجازه ی من حق 

 یعنی چی؟

 .دیگه نهاید این  وری بگه نهاید تموم حرکات و کارام و زیر نظر داشته باشه

 .نمی تونه در این حد کنترلم کنه

 فکر نمی کنی داری از حدت زیادی خارج می شی؟ _

 از روی مهل بلند شد و  فت: چی  فتی؟ یه بار دیگه تکرار کن نشنیدم؟

ون جرئت به چشتتتتتتم نار زل زدم و  فتم: فکر نمی کنی بیش از حد داری تحت کنترل می با نم

  یریم؟

که مون خیلی کم بود، واسه نمین دود سیگارر رو تو صورتم ندایت کرد و  فت: مثل اینفاصله

فرامور کردی نر مردی حق داره زنش رو کنترل کنه، از الان تو زن قانونیه منی چون خودت قهول 

 .کردی

دقیق تر به صتتتورتم زل زد که از بله  فتن خودم به کل پشتتتیمون شتتتدم ادامه داد: درضتتتمن اون ده 

 .کیلو کرمی که مالیدی رو برو پاک کن از این جلف بازیا بدم میاد سریع بار

 .خیلی جدی  فتم: سپهر، قرار نشد آزادی رو ازم بگیری

می خوره، عین دخترای جلف و  نیس! کتتاری کتته  فتم رو بکن، از ری تتت و قیتتافتتت حتتالم بهم_

ستتتتتتهک شتتتتتتدی، تو خونه ام مثل بچه ی آدم لهاس می پوشتتتتتتی فکر نکن این ا خونه ی خالته اون 

 .شالتو نم درست کن سریع
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ا حوصله ی دعوا نداشتم سمت اتاقم رفتم و روی صندلی رو به  چشم نام رو روی نم فشردم اصلا

 .روی میز آرایشم نشستم

نهری نارو از مونام کندم با شتتتونه مونای مشتتتکی ام رو صتتتاف کردم اما نمی لنز رو در اوردم و  یر ا

 .شد تافت بدجور مونام رو حالت داده بود

 .باید یه حموم می رفتم

 .سمت کمد رفتم و حوله ام دورم  رفتم

* 

 (سپهر)

 .یه نخ سیگار از پاکت در آوردم و زیرر فندک زدم

کردم، فقط با کشیدن سیگار آروم می شدم و می  امروز مصرفم زیاد تر شده بود سه بسته خالی

 .تونستم فکر کنم

 .تلویزیون رو روشن کردم باز فیلمای مزخرف و تکراری و عاشقونه

 .خاموشش کردم سیگارو با جا سیگاری کریستالم خامور کردم و سمت اتاق مشترکمون رفتم

  .آروم در رو باز کردم ازحموم صدا میومد فهمیدم رنا تو حمومه

  .تم رو در آوردم و روی ت ت پرت کردمک

 .جلوی آینه نگانی به خودم انداختم و کرواتم رو شل کردم تا کمی آزادانه نفس بکشم

 .من باید انتقام می  رفتم، انتقامی که سالهاست ان ام دادنش به دلم مونده

 ...نمی خوام یه قطره خونش پایمال بشه حتی یه قطره

شد دیگه احساسی برام نمونده، نه عشق نه نفرت نمی تونم شادی رو با از وقتی زند یم ازم  رفته 

 .تمام وجود احساس کنم

 .دلم واسه خود قهلیم تنگ شده ولی چه کنیم؟ قلهی که از سنگ شده رو نمیشه کاریش کرد

با نمین ستتتتتتنگ می خوام خیلی نارو عذاب بدم باید کاری کنم لحظه به لحظه ی زند یش رو 

  ...آرزوی مرگ کنه

 .باید با این سنگ زند یش رو له کنم قلهش رو تس یر کنم

 (اما من ننوز اولین قدم رو نم برنداشتم )

 .کروات رو روی ت ت پرت کردم بعد از چند دقیقه رنا از حموم بیرون اومد

 .با دیدن من جیز بلندی زد و دوباره رفت تو حموم
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 ( رنا )

 سپهر به چه اجازه ای وارد اتاقم شدی؟ _

 این ا قهل از این که اتاق تو باشه، اتاق من _

 بوده نکنه دوست داری تو پذیرایی بمونم

 .؟ می دونی سپهراد و نیلی راجع بمون چه فکری می کنن

 .کلافه  فتم: سریع بار لهاسی که رو ت ت  ذاشتم و بیار

 .چند رانیه  ذشت و تقه ای به در حموم زد و  فت: بگیر

 . رفتم پوشیدملهاس و شلوار رو از دستش 

یه لهاس آستتتین بلند صتتورتی و یه شتتلوار  شتتاد تو خونگی، شتتالی که از قهل توی حموم  ذاشتتته 

 .بودم و سرم کردم و از حموم اومدم بیرون

 .سپهر روی ت ت دراز کشیده بود و یکسره سیگار می کشید

 .شیمی شه تمومش کنی؟از نمون موقع تا الان یکسره فرت و فرت داری سیگار می ک _

بدون توجه به این حرفم، نگانش ستتتتتتمتم چرخید و  فت: چرا جلوم شتتتتتتال می پوشتتتتتتی؟ ما دیگه 

 .محرمیم

چشتتتتتتم غره ای رفتم و منم بدون توجه به حرفش  فتم: من نمی تونم این ا ب وابم دود ستتتتتتیگار 

 .اذیتّم می کنه

وی ستتیگار از بین ستتیگارر رو خامور کرد، رفتم ستتمت میز و استتپری و در آوردم و تو اتاق زدم تا ب

  .بره

چشمم سمت فیلم عقد چرخید دوست داشتم فیلم رو بسوزونم و نابود کنم، برداشتمش دوست 

 .نداشتم با دیدن این فیلم خا ره ی نحس یادم بیفته

محکم به زمین کوبیدمش تا خواستتتتتم پام رو رور بذارم ستتتتپهر عقب نلم داد و  فت: چه غلطی 

 می کنی؟

 .یز  ذاشتفیلم رو برداشت روی م

 به چه جرئتی فیلم رو زدی زمین؟ _

 .با انگشت اشاره به در اتاق اشاره کردم

 .سپهر از اتاق من برو بیرون_

ا جدا از نم نمی خوابن می دونستی؟  با کنایه  فت: زن و شونرا معمولا
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 سپهر ما یه قراری داشتیم فکر کنم فرامور کردی؟_

وی ت ت بلند شتتد و بالش و از دستتتم  رفت و با خشتتم بالش رو برداشتتتم و ستتمت کاناپه رفتم از ر 

 . فت: بگیر نمین ا بکپ

شاره کرد و  فت:  سر به ت ت ا بدون توجه بهش روی کاناپه نشستم، که مچ دستم رو  رفت و با 

 . فتم نمین ا ب واب

 خوشم نمیاد، دوست ندارم آقا زوره؟_

 .با عصهانیت صدار و بالا برد

 .ی مر تو نمین ا بذار، ده بار تکرار نمی کنم رنا کفریم نکن  فتم کفه _

 .دستم رو از دستش بیرون کشیدم

 .با عصهانیت به سمت پن ره رفتم پرده ی  لههی رنگ رو کنار زدم

بارون می بارید و پن ره رو می شست مشتی به پن ره زدم و  فتم: لعنت به این سرنوشت تل ی 

 !که من  رفتارر شدم، لعنت

نشتتتناختی، من یه آدم عصتتتهی ام که حتی تیک تاکِ ستتتاعتم حس جنون بهم  رنا ننوز من رو _

 .می ده

 .آره اون یه دیوونه بود من نمی تونستم از یه  رگ یه خر ور دل رحم بسازم

 .آره مشکل این است که منه لعنتی از نر کرمی انتظار پروانه شدن دارم

 من به قلب لعنتیم افت ار می کنم میدونین چرا؟

بازی شتتد ، زخم خورد ،  ول خورد ، ستتوخت و شتتکستتت ولی نرجور نستتت ننوز داره  چون بانار

 .کنهکار می

با شتتنیدن صتتدای در فهمیدم از اتاق بیرون رفت، خداروشتتکر امیدوارم دیگه برنگرده ستتمت ت ت 

 .رفتم و دراز کشیدم نگانم سمت جا سیگاری و پاکت سیگارار چرخید

نوشتتته شتتده بود و... از  Kent رو یه پاکت دیگه ام Marlboro با انگلیستتی رور نوشتتته شتتده بود

 .اون  رونا نم می کشید

* 

 .داشتم تو آشپزخونه نانار درست می کردم و نیلی کمکم می کرد

 .واسه نانار قورمه سهزی درست کرده بودم بور کل خونه رو برداشته بود
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ن خوب پیش می ره؟ از این نیلی نمین  ور که خیار نارو پوستتتتتتت می کند با له ند  فت: رابطتو

 زند ی مشترک راضی نستی؟

ا من تو من علارغم خواستتتتته ی با نیم و برای این که نیلی بویی از جریان نهره با له ند  فتم: واقعا

 .زند یم نمیشه آرزوی چنین مردی رو داشتم

 .له ندِ روی لهش پررنگ تر شد

 !بله دیگه داداشم خیلی خاصه _

م، رفت ستتتتتمت میز نانار خوری و غذا نارو روی میز  ذاشتتتتتت و ستتتتتپهر و با له ند جوابش رو داد

ستتتتتپهراد رو صتتتتتدا زد یه تای ابرور رو بالا برد رو به من با له ند  فت: چیکارر کردی که تا الان 

 خوابیده نوم؟

ا خ الت زده شدم  .و صدای خنده ار تو کل خونه پیچید یه جوری حالتم رو جلوه دادم که مثلا

 .شب رو خونه نهود دونست سپهر کل اما نیلی نمی

 .بعد از چند دقیقه سپهر از در خونه اومد و  فت: لعنت به این شانس آخر  یرم نیومد

 نیلی با تع ب  فت: چی؟

 .رفته بودم قهوه ی ترک ب رم این نزدیکیا  یرم نیومد _

 .منکه می دونستم دروغ می  فت واسه اینکه نیلی شک نکنه

 .دار، بیا بشین سر میز قهوه ام که داریمول کن مهم نیست دا _

 .کتش رو روی جالهاسی  ذاشت

 .در کابینت رو باز کردم و قهوه نارو در آوردم کتری رو آب کردم و روی  از  ذاشتم

  .لیوان مشکی و م صوص خود سپهر رو آوردم و صهر کردم اب جور بیاد

 !ی درست کرده؟ بهَ چه بوی خوبیبا صدای سپهراد نگانم سمتش چرخید: اونو تازه عروسمون چ

 .نمین  ور که دست نار رو بهم میمالید  فت: زودتر بیاین شروع کنیم

سپهر روی صندلی نشست و با انگشت شصت و اشاره شقیقه ار رو  رفت و بلند  فت: پس 

 این قهوه ی لعنتیه من چی شد؟

 .احساس کردم عین خدمتکارا بانام برخورد می کنه

 .سپهراد احساس حقارت کردم کمی جلوی نیلی و

 .قهوه ار رو آروم بردم و جلور  ذاشتم
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روی صتتندلی نشتتستتتم و نمگی مشتت ول غذا خوردن شتتدیم بعد از چند دقیقه ستتپهراد ستتکوت رو 

 شکست و  فت: شما نمی خواین ماه عسل برین؟

 .نگاه من و سپهر سمت سپهراد رفت با تکون دادن سرم به سپهراد فهموندم که چیزی نگه

 .دوست نداشتم دوباره یه سوژه ی جدید پیش بیاد

ا دوست نداشتم بانار ت  اصلا

  نها باشم چه برسه برم مسافرت؟

 .سپهر با اون چشم نای خاکستریش به من خیره شد و  فت: فکر بدی ام نیست

 !لب  زیدم و نگانی به نیلی انداختم که  فت: وای عالی می شه

ید از روی صندلی بلند شدم که سپهر دندون نار رو بهم صدای زنگ  وشیم از اتاق به  ور رس

ستتایید و دستتتش رو به میز کوبید و  فت: ما از این رستتم و رستتومات نداریم که تازه عروس روز اول 

 .ازدواج از سر میز بلند شه، این یه نوع بی احترامیه

 .سعی می کردم خودم رو کنترل کنم

 ...نیلی: دادار شاید کار واجب داره خب بذار

 .سپهر جوری به نیلی نگاه کرد که حرف تو دننش ماسید و ادامه ی حرفش رو خورد

 .با له ند به نیلی چشم دوختم

 .نرچقدر ضروری ام باشه مهم نیست، میمونم تا رسم رسومات خانواد یتون رو زیر سوال نهرم _

 .پشت بند حرفم پوزخندی زدم و به غذا خوردن ادامه دادم

 .و  فت: عالی بود رنا، عین دستپ ت مادرم بود سپهراد تشکری کرد

 .با له ند جوابش رو دادم و  فتم: نور جانت

 .سپهراد کتش رو از روی صندلی برداشت و  فت: من می رم سرکار موفق باشید

 .نیلی: توام نمینطور دادار

 وقتی نمه غذا خوردنشون تموم شد مش ول جمع کردن ظرفا شدم که نیلی  فت: خودم ردیفش

 .می کنم تو برو بهین کی یکسره داره بانات تماس می  یره

با له ند ازر تشتتتتکر کردم و به اتاق رفتم دیدم ستتتتپهر پشتتتتت میز کارر با کامپیوتر یه کارایی رو 

 .ان ام می ده

  بدون توجه بهش به  وشی که ننوز داشت زنگ می خورد خیره شدم یعنی کی بود؟

 ".مش رفت "امین وشی رو برداشتم و نگانم به سمت اس
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 قلهم لرزید با دست لرزون دکمه ی سهز فشار دادم و با صدایی که می لرزید  فتم: ا... ا...الو؟

 با صدای خش داری که معلوم بود ب ا ر  ریه این وری شده  فت: رنا؟ تو چیکار کردی؟

 .بی مقدمه اشکام چکید، اون از اصل موضوع خهر دار نهود

ج ستتتتال عمرمو به پات  ذاشتتتتتم رنا، لعنتی یه چیزی بگو د یه چیزی کردی پن نامردیتو به من  _

 .بگو لعنت بهت، لعنت به این عشقی که نسهت بهت داشتم، لعنت به احساسم

صتتتدار بد ب ض آلود بود، با نق نقم نگاه ستتتپهر ستتتمتم چرخید پوزخندی زد و دوباره مشتتت ول 

 .کارر شد

 ...ه خدا منامین  ور کن. اون وری که فکر می کنی نیست ب _

ا تو خدایی می شناسی لامصب؟ _  به خدا چی؟ اصلا

 .نمی دونستم چی بگم با ب ض و بریده بریده  فتم: توضیح می دم امین، فقط توروخدا  ور کن

نفس نایی که از سر خشم می کشید رو پشت  وشی واضح می شنیدم بلند  فت: رنا فقط یه 

 ه چیز عقد کردی یا نه؟کلوم بهم بگو با اون مرتیکه ی عوضیه بی نم

 اَ... امَین؟ _

 بلند تر  فت: آره یا نه؟

 .قلهم تند می زد، نمی تونستم بهش دروغ بگم، ب ا ر سپهر نمه چیزم رو از دست دادم

 ...عشقم، زند یم، خوشحالیم، اون حس شادی و خوشه تی که در کنار پدر داشتم نمه چیز

 .دیگه نق نقم بدجور شدید شده بود

 .د کردمآره عق _

لحظه ای سکوت کرد و جدی تر  فت:  ریه نکن عوضی،  ریه نکن د لعنتی  ریه نکن داری دلمو 

 .کهاب می کنی می  م  ریه نکن

با شتتتتنیدن صتتتتدای  ریه نام اونم صتتتتدار خش دارتر شتتتتد و  فت: مگه اون چی داشتتتتت که من 

کن بگو اون چی نداشتتتتم؟ قیافه ی خوب، خونه، ماشتتتین، پول؟ اون چی داشتتتت؟ د عوضتتتی جون ب

 داشت که من نداشتم؟

 ...امین خوانش می کن _

عوضی من دوستت داشتم، می فهمی دوست داشتن یعنی چی؟ می فهمی پنج سال موندن  _

 .به پای یه نفر یعنی چی؟ من ب ا ر توعه لعنتی شب و روز جون می کندم کار می کردم
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بلند  و  ذاشتتتت  فت: ستتتلام  ستتتپهر کلافه شتتتد و ستتتمتن اومد و  وشتتتی رو دستتتتم  رفت و روی

 !دوست قدیمی

ا  امین با  عنه به ستتتتپهر  فت: بعضتتتتیا در نقش رفیق ضتتتتربه نایی بهت می زنن که دشتتتتمن بعدا

 .بهشون تکست می ده می  ه: آفرین، مرحها

 .تو دقیقا نمین وری بودی، دست دشمن من رو نم از پشت بستی

شتتتی بیا من حوصتتله آدم نای تکراری رو ستتپهر قهقهه ای بلندی ستتر داد و  فت: نر وقت فرق دا

 .ندارم، درضمن یه بار دیگه بهینم رو خط زن من زنگ زدی بیچاره ات می کنم

ا که چی شه؟ داری انتقام چند سال پیش رو می  یری؟  امین: مثلا

ا بهت  فته بودم نر کنشتتتی یه واکنشتتتی داره، تو زند یه  _ انتقام؟ حتی استتتمشتتتم خنده داره، قهلا

 . رفتی منم زند یتو من رو ازم

نگاه ریزی به من انداخت که ستتتتتتعی می کردم نق نقم رو خفه کنم و ادامه داد: الهته ننوز خیلی 

کارا مونده که ان ام ندادم، این فقط یه موضوع بود که به زند یت ربط داشت، موضوع نای دیگه 

 .ای نم مونده

 چیدس؟منظورر از موضوع نای دیگه چیه؟ چرا حرفاشون و  نگ و پی

صتدای خنده ی بلند امین رو از پشتت تلفن شتنیدم که پشتت بندر  فت: می خوای رقابت کنی 

 اونم با من؟

 .سپهر پوزخندی زد و ادامه داد: رقابتی وجود نداره چون نیچکس نمی تونه "من" باشه

 .بهین سپهر به خاک سیاه مینشونمت کاری می کنم از کرده ی خودت پشیمون بشی_

 .گ تر شدپوزخندر پررن

  و ی ام می تونه حرف بزنه _

 .ا ه ادعا داری عمل کن

خیلی عوض شتتدی دیگه اون ستتپهر چندین و چند ستتال پیش نیستتتی بد شتتدی، ت س شتتدی،  _

 .کار شدینامردی

این قدر به قلهم  ور دادم این قدر ساد ی کردم که م زم جیز می زنه می  ه: پس متتتتتتن چی؟ _

دارم به درو دیوار کشتتتیده می شتتتم، این قدر زیر قدما این و اون خورد و من این قدر کنار اومدم که 

 ل

 .ه شدم، که نمین له شدنا از من یه سپهر جدید ساخت
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 .سپهر تهدیدامو جدی بگیر بلای بدی سرت میارم _

تو این مدت خوب شتتناختمت امین، عرضتته ی نیچ کاریو نداری توی ستترت نیچی نیستتت توی  _

 !ی تو ذات کثیفته دیگه وقت صحهت کردن باناتو ندارم یاحقدلتم نیچی نیست نمه چ

تماس رو قطع کرد و رو به من  فت: بذارر لیستتت ستتیاه، یه بار دیگه بهت زنگ بزنه نم حستتاب 

 .تورو می رسم نم حساب اونو

 .اونقدر  ریه کرده بودم که سفیدی چشم نام قرمز شده بود

 .ی زد دستم رو مشت کردم و به سینش کوبیدمتوی نگاه سپهر حتی یه ذره دلسوزی ام موج نم

 !لعنت بهت، لعنت به تویی که باعث خرابی آرامشم شدی، لعنت_

 .اونقدر کوبیدم به سینش که دستم رو  رفت دوتا دستار رو دورم حلقه کرد

 .نیششش  ریه نکن_

: دستتت از تقلا کردن برداشتتتم و دستتت مشتتت شتتدمو جلوی صتتورتم  رفتم، آروم کنار  وشتتم  فت

 .زند ی بامن، اونقدرانم بد نیست

ستتتعی می کردم از ب لش جدا شتتتم اما نمی شتتتد محکم منو  رفته بود با ب ض  فتم: نمه چیزمو 

 .ازم  رفتی سپهر، نمه چیزمو

 .بلند تر  فتم: ولم کن

 .نیس آروم بار _

ه ازر فاصله  رفتم روی ت ت نشستم با حالت دلسوزی بهم خیره شد و خواست نزدیکم بیاد ی

 .چند قدمی اومد

ولی پشیمون شدو پشت میز کارر نشست چند دقیقه  ذشت و  فت: ک ا بریم ماه عسل؟ تو 

 کشور یا خارج از کشور؟

 .کمی  ریه ام بند اومده بود، با حالت جدی  فتم: سر قهرت

چشتتتم نار رو محکم بهم فشتتترد و  فت: بانات شتتتوخی ندارم، ک ا بریم؟ شتتتمال خوبه ویلا نم 

 . اداریم اون

 ...سکوت کردم و بدون توجه بهش

* 

 .چمدونم رو روی ت ت  ذاشتم و یکی یکی لهاس نام رو ت ت کردم
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قرار بود فردا حرکت کنیم بریم سمت شمال، مش ول جمع کردن وسایل بودم که یکی روی  وشیم 

  .پیام داد

 . وشی رو برداشتم و چک کردم

 .امشب ساعت نشت کافه چشمه می بینمت_

 .م امین بودابن خط دو

  .چطور؟ سپهر بال و پرم و بستهولی من چطور می تونستم برم دیدنش؟

ولی دوستتت داشتتتم دوباره بهینمش دوباره به چشتتم نار زل بزنم دوباره دستتت نای مردونش رو 

 .بگیرم

 .سپهر نم که فعلا خونه نهود ساعت ده از سرکار می اومد

 یکار کنم؟نگانی به ساعت انداختم ساعت نفت بود خدایا چ

یاد  ذشتتتتته و خا راتی که داشتتتتتیم افتادم اینقدر عاشتتتتق نم بودیم که استتتتم بچه نامونم انت اب 

 .کرده بودیم: آرتمیس و آرین

  عقلم می  فت نرو دلم می  فت برو

 .خدایا بین دورانی  یر کردم

 .آخر تصمیم  رفتم برم برای آخرین بارم که شده بهینمش و بهش توضیح بدم

 .که ننوزم عاشقشم، بهش بگم که یه ذره نم از احساسم نسهت بهش کم نشدهتوضیح بدم 

 ...بگم که سوء تفانم شده و

 .مانتوی قرمز رنگ، تا بالای زانوم و شلوار لی رو پوشیدم مانتوم با شال قرمزم ست کردم

 .جلوی آینه رفتم

 .دستی به صورتم کشیدم، کرم پودر رو مالیدم و با پنکیک میکس کردم

ه مستتی زدم و خط چشتتم رو پشتتت چشتتمم کشتتیدم و با یه رژ قرمز رنگ و رژ  ونه آرایشتتم رو ستتای

 .کامل کردم

کفش قرمز رنگ که ردنای سفید تور بود رو پام کردم دوباره تو آینه به خودم خیره شدم انگار یه 

 چیزی کم بود

 ...آنا مونام

اورچین پاورچین جوری که نیچ کس کمی از مونای مشکی ام رو جلوی صورتم آوردم، آروم آروم و پ

 .متوجه نشه
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 .اروم در اتاق رو باز کردم و از حال عهور می کردم که صدای یکی رو از پشت سرم شنیدم

 ک ا؟_

شتتتکه شتتتدم احستتتاس دزدی رو داشتتتتم که واستتته ستتترقت وارد یه خونه ای شتتتده با قیافه ای پریده 

نی... نیچ جا داشتم می رفتم بیرون یه کم بر شتم و دیدم سپهراده و بریده بریده  فتم:مَ... من 

 .نوا ب ورم

نمین  ور که روی پله نا ایستتتتتتاده بود، دستتتتتتش رو درون جیب نای شتتتتتلوارر فرو برد و یه تای 

 ابرور رو بالا داد و  فت: با این سرو وضع؟

 !سرم و پایین انداختم و مظلوم  فتم: زودی بر می  ردم یه پیاده رویی سادست فقط

 .داد و  فت: باشه برو نواتو دارمسری تکون 

 .له ندی زدم و ازر تشکر کردم

 از خونه خارج شدم و سمت خیابون رفتم، تاکسی  رفتم و  فتم: کافه چشمه می رید؟

 .سری تکون داد، در ماشین رو باز کردم و سوار شدم نمی دونستم کارم درسته یا اشتهاه

ه قرار بذارم ولی من عاشتتتق امین بودم کی می من زن ستتتپهر بودم این درستتتت نهود که با یکی دیگ

 تونه عشق پنج سالش رو تو چند روز فرامور کنه؟ کی؟

 .پس از چند دقیقه راننده  فت: خانم رسیدیم

 .کرایه رو حساب کردم از ماشین پیدا شدم قدم نام رو سمت کافه برداشتم

 .کافه چشمه نگانم سمت تابلوی بزرگ بالای کافه چرخید که رور نوشته شده بود:

 .وارد کافه شدم دود سرتا سر کافه رو فرا  رفته بود

 .از دور امین رو دیدم، لهاس قرمزی که برای اولین بار برار خریده بودم رو پوشیده بود

روی صندلی نشستم و اولین کاری که کردم خوب آنالیزر کردم ریش نای قهوه ای نمرنگ ابرو و 

 .رم و دماغ زیهای خدادادیمونار چشم نای عسلی و لهای خور ف

 با خشم داشت به من نگاه می کرد با له ند  فتم: امین خوبی؟

انگار با شنیدن صدام سردرد شدیدی  رفت با انگشت شصتش دو ب ل پیشونیش رو  رفت تا 

 .کمی سر دردر رو کانش بده

وم از لب نام با دیدن قیافه ی آشتتتتتفتش نتونستتتتتتم له ندم رو رابت نگه دارم و اون له ند آروم آر 

 .محو شد

 دستم رو آروم به دستش نزدیک
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 .کردم که دستش رو عقب کشید از رفتار ع یهش تع ب کرده بودم

 .سرر رو پایین انداخت و نگانش رو به میز دوخت

 سرم رو کج کردم تا چشم نار رو بهینم و آروم صدار زدم: امین؟

 .عصهی صدار رو بالا برد

 و امین الهی بمیره امین، ساکت شوامین امین، کوفتو امین درد _

 .دور و برو نگاه کردم و دیدم نمه ی نگاه نا سمت ماست، سعی کردم امین رو آروم کنم

 .چی شده؟ آروم بار بذار با ارامش صحهت کنیم _

  ارسون اومد و  فت:چی میل دارین؟

 .یه قهوه ترک _

  سیانوری، چیزی؟امین به  ارسون چشم دوخت و  فت: سم دارین؟ یا قرص برن ی، 

 کش دار و با تع ب صدار زدم:عه امین؟

 .رو به  ارسون  فتم: عذر می خوام، دوتا قهوه ی ترک بیارین

 . ارسون رفت

 .امین دستی به صورتش کشید و  فت: از این تقدیر نحسی که تورو جلو من  ذاشت متنفرم

 .اخم نام تونم رفت

 ...امین خوانش می کنم، من ننوز دوستت دا_

 .ذاشت ادامه ی حرفم بگمن

 یادته بهت  فتم رنا دلم دستته یهو نیفته بشکنه که بدجور زودرن م یادته؟_

نگانش ستتر شتتار از غم بود نمین  ور که با انگشتتت نار بازی می کرد  فت: می دونی، تو برای 

 من یه دروغ شیرین بودی، نمش رویا پردازی کردیم اما نیچ کدومشون به حقیقت نپیوست، پنج

 .سالِ تموم، خا ره ساختیم خا ره نای پوچ و بیهوده

 .حلقه ای که برار خریده بودم در آورد و روی میز  ذاشت

با تع ب به تک تک کارنا و حرکاتش چشتتم دوختم از روی صتتندلی بلند شتتدو  فت: تو با رقیب 

 .من ازدواج کردی، نمی تونم به شمت

احا ه کرده بود بهش چشتتم دوختم، نه اون نمی با چشتتم نایی که لایه نازکی از اشتتک درونش رو 

 .تونست تنهام بذاره نه.. نه... نهابد اینکارو بانام بکنه

 !با ب ض  فتم: امین
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سری به معنای تاسف تکون داد و  فت: اون رنای پاک و معصوم من از این رانیه مرد، دیگه جایی 

 .تو قلهم نداری

 .مین لحظه این آننگ رو توی کافه  ذاشتنبا این جمله ار قلهم بد شکست و دقیقا در ن

 تو نم در یر من نستی تو این لحظه،

 تو نم بی من تو چشمات اشک میلرزه

 .تو نم تو خلوتت دلتنگه من میشی

 نمین حست برام یه دنیا می ارزه

 .نمین حست برام یه دنیا می لرزه

تک اجزای صورتش، برای آخرین بار خوب نگانش کردم، به چشم نار، لب نار، مونار، تک 

  .دستار، دستایی که یه روزی اشک نام رو پاک می کرد

 آه میکشم نر روز از اینکه بی نوا رفتی  انی وقتا حس میکنم با یکی دیگه نستی

 آه میکشم نر روز از اینکه بی نوا چرا رفتی حسم میگه که الان با یکی دیگه نستی

رو پاک کردم و با نق نق به رفتنش چشتتتتم با دستتتتتم اشتتتتک نایی که روی  ونه ام جاری می شتتتتد 

 .دوختم

 تمومه لحظه نام جون میگیره ا ه بر ردی تازه میشم با نوات

 این شده رویایه نر روز من که باز قراره بشنوم صدات

 بیا بیا نذار که قلب عاشقم تو این قفس بمیره بر رد

 بیا بیا فضایه خونه سوت و کوره نمیشه بی تو سر کرد

 روز از اینکه بی نوا رفتی  انی وقتا حس میکنم با یکی دیگه نستی آه میکشم نر

 آه میکشم نر روز از اینکه بی نوا چرا رفتی حسم میگه که الان با یکی دیگه نستی

 شعر آننگ جدید علی جهانیان آه میکشم

 (پیشنهاد می کنم نمراه با رمان  ور بدین)

 حلقه ای که روی میز  ذاشته بود رو برداشتم

 .ه ای که روی میز  ذاشته بود رو برداشتم و  ارسون اومد و  فت: خانم قهوه تونحلق

 ...بدون توجه بهش از در ورودی خارج شدم، کار نمیومدم که غرورم خورد شه کار

**** 
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با نمون حال آشتتتتتفته، قدم نام رو ستتتتتمت اتاقم برداشتتتتتتم باید نرچه زودتر آرایشتتتتتم رو پاک کنم 

 .الاناست که سپهر برسه

ر اتاق رو باز کردم و با اولین قدمی که برداشتتتتتم، ستتتتپهر رو دیدم که دستتتتت به ستتتتینه کنج دیوار د

دوختم، ایستتتاده بود، ترستتیدم خیلی بد ترستتیدم ستتر جام می کوب شتتدم و با تع ب بهش چشتتم

آروم آروم درحالی که خیره به صورتم بود اومد جلو در اتاق رو بست و چشمار رو روی نم فشرد 

 صهانیت چند نفس عمیق کشید و  فت: ک ا بودی؟از روی ع

دستتتتتتتت و پام می لرزید خدایا چی بگم؟ چی کار کنم؟ نکنه می خواد کتکم بزنه؟ وای خدا دارم 

 .دیوونه می شم سعی کردم خونسردی خودم رو حفگ کنم

 .رفته بودم پیاده رویی _

م حق نداری بری دستتتتتتتش رو مشتتتتتتت کرد و دندون نار رو بهم ستتتتتتایید و  فت: مگه نگفته بود

 بیرون؟

با فشار دادن دندونش روی نم فکش منقهض می شد و این بیشتر منو می ترسوند خیلی محکم 

 و تند  فت: واسه کی آرایش کردی؟

من عقب می رفتم و اون جلو می اومد با صتتتتتتدای بلند تری  فت:  فتم واستتتتتته کدوم ستتتتتتگ پد.. 

 خوشگل کردی؟

 .چونه ام  رفت و صورتم رو آورد بالا سرم و پایین انداختم که دستش رو زیر

 با امین بودی؟ _

 .می خواست به چشم نار زل بزنم اما نگانم رو جای دیگه دوختم

 فکم رو محکم تر فشار داد و  فت: با اون رذل کثافت بودی یانه؟

 .با انگشت شصتش لهم رو لمس کرد و رژم و خراب کرد

قب، دیگه کلافه شتتتتده بودم چقدر تحمل کنم واقعا کفری شتتتتدم با دوتا دستتتتت نام نلش دادم ع

 چقدر؟

 .شالمو از سرم کندم و داد زدم

 .آره آره با اون بودم آره _

 .با بیحس شدن یه  رف صورتم اشک توی چشم نام جمع شد

 اون منو زد؟ رو من دست بلند کرد؟ اونم روی من؟

 .دستم رو روی  ونه ام  ذاشتم و نگانش کردم بهم نزدیک تر شد
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 .ار رو بست و دستی به صورتش کشیدچشم ن

 .ب.. بهین من نمی خواستم _

 .پشیمونی رو توی چشم نار می دیدم ولی چه فایده اون روی من دست بلند کرده بود

ا باتو زیر یه سقف زند ی کنم  .حرصی  فتم:من عمرا

ومد و بازوم رو چمدونی که برای سفر آماده کرده بودم رو برداشتم و تا خواستم در اتاق رو باز کنم ا

 . رفت و پرتم کرد روی ت ت

 .بیا بینیم بابا _

از حرص پوزخندی زدم و  فتم: ازت متنفرم ستتتتتتپهر ازت متنفرم مگه مامانتو کشتتتتتتتم که این وری 

می کنی؟ من از اون خونه ی بی روح فرار کردم اومدم این ا که شتتتتتتاید کنار نیلی بهم خور بگذره 

بدم نم به زند یه خودم نه خیلی ممنون که منو از این ابهام  شتتاید بتونم نم به زند ی شتتما رنگ

  .در آوردی

 .بدون توجه به حرفم از اتاق بیرون رفت

* 

 .با احساس اینکه کسی صورتم رو لمس می کنه از خواب بیدار شدم، نیلی بود

 !چشم نام رو آروم باز کردم که با له ند  فت: بلاخره بیدار شدی

ند دادم از روی ت ت بلند شتتدم که  فت: ستتپهر بیرون داره وستتایل نارو جواب له ندر رو با له 

 .تو صندوق عقب می ذاره  فت که بیدارت کنم

 .با بی حالی لب زدم: باشه برو بهش بگو پنج دقیقه دیگه میام پایین

 .سمت روشویی رفتم و صورتم رو شستم

  .اسهی بالای سرم بستم جلوی آینه روی صندلی نشستم و مونای بلندم رو شونه کردم و دم

 .یه رژ صورتی ساده زدم و با نمون لهاسای دیشهی رفتم پایین

 سپهر تو ماشین عینک آفتابیش رو زده بود و منتظرم بود خدایا آخه این موقع صهحم کت شلوار؟

  این دیگه چه موجودیه؟

 .با اخم سوار ماشین شدم بدون حتی یه عذرخوانی یه به شیدی چیزی

 .تایل م رورانش پاشو روی  از  ذاشت و رانند ی کردبا نمون اس

 آننگ نای ماشین رو عوض می کردم حتی یه آننگ شاد و قشنگ نم نداشت

 .کابل نمه کاره رو برداشتم و به  وشیم زدم از توی  وشی یه آننگ آروم و احساسی  ذاشتم
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 یادی فرق داره فتی دوستم داری حق با تو بود آره اما تو تعریفت از عاشقی با من ز 

 پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی غرقت شدم یک عمر تا تو به آرومی پهلو  رفت کشتیت

 تنهاییام با من نمراه ترن تا تو شاید بری حالم بهتر بشه اما تنهاترم با تو

 خیلی دوست دارم شاید بی اندازه میری ولی نر وقت بر ردی این خونه درر به روت بازه

 و دنیا رو میگردم این درس عهرت شد باید خودم فکر این ا رو میکردمحالا دارم بی ت

 دائم حواسم به حاله تو بود آره  فتم که تعریفم از عاشقی با تو زیادی فرق داره

 از عاشقی با من زیادی فرق داره  فتی دوستم داری حق با تو بود آره اما تو تعریفت

 ک عمر تا تو به آرومی پهلو  رفت کشتیتپهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی غرقت شدم ی

 آننگ سینا پارسیان به نام کشتی

 (خودم خیلی آننگو دوست دارم دانلود کنین  ور بدید)

 .با  ور دادن آننگ خیلی توی حس فرو رفتم یاد دیشب افتادم

 .از دیشب تاحالا خیلی با خودم کلن ار رفتم خیلی سعی کردم با خودم کنار بیام خیلی

 .نگو کم کرد و با اخم  فت:این چیه  ذاشتی؟ بی سلیقهصدای آن

 .کابل رو در آورد و به  وشی خودر وصل کرد و آننگ معروف ایزی ایزی تامام تامام رو  ذاشت

easy easy tamam tamam 

Miksu 

 میکسو

Tamam, tamam 

 باشه ،باشه

Vor der Tür stehen rund 1000 Mann (mhh) 

 (اووومنفر ری تند پشت در ) 1000

Bitch, es gibt keinen Kuss auf die Hand (eh-eh) 

 (، نمی تونی دست من رو ماچت کنی )نه …

Nur Fotos plus Autogramm (ja) 

 (فقط عکسای امضا شده )آره ه

Easy, easy, tamam, tamam 

 آروم ،آروم، باشه، باشه
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Immer rufen die Kunden mich an (wrrr) 

 یزننمشتریام نمش منو صدا م

Und sie bring’n mich um den Verstand (ja) 

 دارم دیوونه میشم از دستشون

Heute schneit es 100 Gramm 

  رم برف اومد 100امروز 

No sıkıntı, tamam, tamam 

 استرس ندارم ، باشه ،باشه

Mhh, popp’ eine Molly 

 اوووم، ی اکِس بنداز بالا

Mhh, rock, rock your body 

 کون تکون بده بدنتواوووم ، ت

Mhh, durch die Stadt im Ferrari 

 اوووم، کل شهر رو تو یه فراری

Mit Kahbas und Barbies zu ‘ner 80er-Party 

 ی80نا و باربی نا تو پارتی دنه … با 

Uhuhh, red nicht, fang an 

 اوه اووه، حرف نزن، شروع کن

Der Beat geht ba bam, ba bam 

 م می کوبهآننگ داره بام با

Beste Ware aus Amsterdam 

 بهترین محصولات از آمستردام

Easy, easy, tamam, tamam 

 آروم ،آروم، باشه، باشه

Tamam, tamam 

 باشه ،باشه

Tamam, tamam 
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 باشه ،باشه

Tamam, tamam 

 باشه ،باشه

Easy, easy, tamam, tamam 

 آروم

، 

 آروم، باشه، باشه

Tamam, tamam 

 باشه ،باشه

Tamam, tamam 

 باشه ،باشه

Tamam, tamam 

 باشه ،باشه

Easy, easy, tamam, tamam 

 آروم ،آروم، باشه، باشه

Egal, wo ich hingeh 

اون قدر صدای آننگ رو بالا برده بود که نزدیک بود ناشنوا بشم، این یارو نم نمش با این صدای 

 مس ره ار می  فت: ایزی ایزی تامام تامام

ا ه این قدر خارجی دوست داری چرا نمیری اون ور آب نان؟ برو تا از دستت راحت بلند داد زدم: 

 .شیم

 .بلند  فت:چی؟ نمی شنوم

 .با پوزخند داشت به آننگ  ور می داد و بد جور تو حس فرو رفته بود

 .از قیافه ار خنده ام  رفت با صدای بلند خندیدم که  فت:چیه

 .ننگت رو  ور بده خیلی قشنگهصدای آننگ رو کم کردم و  فتم: نیچی آ

 .چشم غره ای رفت و نیچی نگفت دیگه بانار صحهت نکردم و نگانم رو به جادو دوختم

 .کار سپهراد کلمه ی ماه عسل رو نمی  فت
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کار زمان به عقب بر می  شت خیلی از کار نا رو جهران می کردم بله رو نمی  فتم، سوء تفانم 

 ...امین رو بر رف می کردم و

 .نمیشه، نمینطور به فکر فرو رفته بودم که خوابم برد حیف

** 

با ری تن آب روی صتتورتم چشتتم نام رو باز کردم، با عصتتهانیت به ستتپهر خیره شتتدم و بلند  فتم: 

 این وری آدمو از خواب بیدار می کنن؟ نمیگی سکته می کنم؟

کونت دادم پوزخندی زد و  فت: وقتی خوابت ستتتنگینه مشتتتکل من نیستتتت نرچی صتتتدات زدم ت

 .بیدار نشدی  فتم جور دیگه ای بیدارت کنم

از ماشتتتین پیاده شتتتدم و در ماشتتتین رو محکم بهم کوبیدم ستتتپهر با خشتتتم  فت: نوشتتته، اون در 

 .خونتون نیست که این قدر محکم می بندیش

 نا چیه نکنه زن دومته که این قدر رور حساسی؟_

 ...بدون توجه به حرفم

اد و وارد ویلا شتتد، نگانی به ا راف ویلا انداختم پر از درخت و  ل ستتری به معنای تاستتف تکون د

 .رز بود ابر نا نم آسمون رو تیره کرده بودن وقت بارر بود حتی ابرنا نم دلشون  رفته

 ...نی روز ار

یه ویلای شتتیک و لوکس بود بدون حتی یه ذره کثیفی دوتا اتاق و یه حال بزرگ داشتتت رنگ خونه 

 .ی خونه قهوه ای پرده نا نم قهوه ای بودن کلا ست بود و به دل می نشستکرم بود و مهل نا

 دید زدنت تموم شد؟ _

 .بهش دنن ک ی کردم و با پررویی تموم  فتم: نه ننوز مونده

یکی از ابرونتتار رو بتتالا برد، کتته بتتدون توجتته بهش از کنتتارر رد کردم و نمتته جتتارو خوب از نظر 

 . ذروندم

 یا سفارر بدم؟ سپهر: غذا درست می کنی

 چشم نام رو تو حدقه چرخوندم و کلافه  فتم: کی حوصله ی غذا درست کردن داره؟

 .عه پس حوصله نداری؟ خیلی خوب پس خودت زحمتش رو بکش _

 .عینکش رو در آورد و روی میز  ذاشت

 دستی به صورتش کشید و نگانی به ویلا انداخت و  فت: چطوره؟
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زد، الانم ازم می خواد نانار درستتتتتتت کنم، تازه راجع به ویلا نم  آدم این قدر پررو؟ دیشتتتتتتب کتکم

 .نظرسن ی می کنه

 .نمین  ور که مرغ نارو از فریزر در میاوردم  فتم:عین خودت بد ترکیهه

 .قهوه رو از کابینت در آوردم و کتری رو روی  از  ذاشتم

د بگم که ا ه آنوی من نوفی کشتتتید و  فت: ا ه ب ا ر کتک دیشتتتب این وری رفتار می کنی، بای

 .به  ر ی چشمک بزنه چشم نار رو در میارم. برو خدات رو شکر کن با تسمه نیفتادم به جونت

عصتتتتتهی لیوان رو به ستتتتتتینی زدم و  فتم: نه داداشتتتتتتت ک ا تو ک ا انگار نه انگار که از یه پدرین، 

 ...سپهراد دل رحمه ولی تو

و  فت: رنا تو خیلی چیز نارو نمی دونی ا ه  کلافه دستتتتش رو توی مونای خور حالتش فرو برد

 .دکترای جانور شناسی نم بگیری بازم نمی تونی بعضیارو بشناسی، بعضی نا شیطانن زیر  رِیم

 .دوتا قهوه آوردم و روی میز  ذاشتم به صورت چهار زانو روی مهل دقیقا رو به روی سپهر نشستم

قتی آدم یادر میاد، دادر میاد، در این حد قهوه ار رو برداشت و  فت: یه چیزایی نست که و

 .زجر آوره

یه کم از قهوه ار رو خورد و ادامه داد: من بدون امین نمی تونستتتتتتتم زند ی کنم در این حد بانم 

و رفتنش  نامردیصتتتتتتمیمی بودیم، حتی ا ه یه روز نمو نمی دیدیم داغون می شتتتتتتدیم اما بعد از 

و بزرگ می کنه اونقدر بزرگ، که شتتتتتاید دیگه نیچ وقت فهمیدم تنهایی خیلی بهتره، تنهایی آدم ر 

 .تو زند ی کسی جا نشی

 قهوه ام رو برداشتم و  فتم: امین چطوری بهت نارو زد؟

پوزخندی زد و  فت: قضیه ار خیلی مفصله، من بهش اعتماد داشتم و نمیشه کارت عابربانکم 

عنتی ب ا ر اعتهار و پول و شتتتت ل میلیون پول بود، نگو اون ل ۳۵۰رو دستتتتتش می دادم توی کارتم 

 .میلیونمو بالا کشید فقطو فقط ب ا ر تو ۲۵۰خوبم بامن دوست شده بود، 

 .اخم غلیظی مهمون چهره ام شد

 چرا من؟ به من چه ربطی داره؟_

 .با حیرت به حرف نار  ور می دادم

ی اونم عمرا ا ه توی لعنتی با دلهریات و خنده نای فیک و زنندت اونو جذب خودت نمی کرد _

نوای ازدواج باتو به سرر می خورد و پول منو بالا می کشید، یه ماشین خریدو یه خونه ی شیک 

 .بالاشهر تهرون
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 ...یه کم دیگه از قهوه ار رو خورد و ادامه داد

اون عوضتتتی کل زحمتای ده ستتتاله ی منو به باد داد، من از موقع بچگیم کار می کردم واستتته اینکه 

 و داشته باشم پدرم نم  ی یه قتل دسیسانه مرد، مآینده ی خوبی ر 

 .ادرم ولمون کرد خوانرمم که وضعش اینه

 .پوزخندر پررنگ تر شد

ا بتونه به خواستش برسه _  !ولی من تورو ازر  رفتم، دیگه عمرا

 یعنی من بازیچه بودم؟فقط یه بازیچه؟ یعنی

 با زند یم بازی شده بود؟

 دشون منو به بازی  رفته بودن؟دو تا دوست ب ا ر خواسته نای خو

 با قیافه ای متع ب  فتم: سپهر چرا؟

 دستی لای مونار کشید و  فت: چی چرا؟

 چرا این قدر بیشعوری؟ _

نفستتتی صتتتدا دار بیرون داد و  فت: بیشتتتعور منم؟ حالا من شتتتدم بیشتتتعور؟ من بیشتتتعورم یا اون 

الا نکشتتتیده بود، الان من ده قدم جلو پستتتت فطرت؟ یا اونکه کل زند یه منو به باد داد ا ه پولمو ب

 .تر بودم

 .پوزخندی زد

خیلی وقته دست روز ارو خوندم، ننوز خیلی مونده یه بلانایی سرر میارم که مرغای آسمون  _

 .به حالش زار زار  ریه کنن

 .واقعا دیگه خسته شده بودم نرروز یه برنامه ای داشت

 .نمش می خواد زند یه این و اون رو خراب کنه

 امین به من چیز دیگه ای  فته بود یعنی حرفای امین دروغ بود؟

 کلافه  فتم: خسته نشدی؟

 با تع ب  فت:از چی؟

 از اینکه تظانر می کنی قویی نستی و احساستو خفه می کنی؟ _

 .برای اولین بار له ندر رو دیدم لامصب چال  ونه ام داشت ما خهر نداشتیم

 .دن تو ذات منهنیازی به تظانر نیست، قویی بو _

 .از روی مهل بلند شدم و چشم غره ای رفتم

niceroman.ir



                 
 

 

 آریانا عاشوری زاده|  پارادوکس تلخ رمان

 44 د             

 

ا نم قویی نیستی _  .اصلا

 .قهوه ار رو روی میز  ذاشت و  فت: عه قویی نیستم؟ حالا نشونت می دم

 .کوسن نای مهل رو پرت می کردم  رفش دویید سمتم و منم دوییدم سمت مهل و سنگر  رفتم

 .م و ایستادمتوی کل خونه دوییدیم که آخر خسته شد

 .دستم رو  رفت و برد پشت سرم

 پس من قویی نیستم دیگه آره؟ _

 .آخ آخ ولم کن _

 .اول بگو قویی ترین مرد دنیا تویی تا ولت کنم _

 .فشار دستش رو بیشتر کرد

 ...آی آییی کور خوندی ضعیف ترین مرد دنیا ت _

 .ن می شکنهفشار دستش رو خیلی بیشتر کرد به حدی که احساس کردم دستم الا

 .وای ولم کن توروخدا_

 .اشک توی چشم نام حلقه زده بود

 بگو قویی ترین مرد دنیا کیه؟ نان؟ _

 .با صدای ب ض آلود و آروم  فتم

 .تو... تویی _

 !سرر رو اورد کنار  وشم و  فت: چی؟ نشنیدم

 .این دیوونه چقدر تنش می خاره بلند تر  فتم:تویی تو، حالا ولم کن

 .رد و یه تای ابرور رو بالا برد و  فت: آفرین حالا شددستمو ول ک

 .با پوزخند سری تکون داد و ادامه داد: قربون ترس! زن باید نمین  وری از شونرر بترسه

نمین  ور که مچ دستتم رو ماستاژ می دادم  فتم: من اصتلا ازت نمی ترستم،  انی زور میگی منم 

خرابی ممکنه وستایلای با ارزر خونه رو خورد کنی رو حرفت حرف نمی زنم فقط ب ا ر اینکه کله 

 .و عقده نات رو روی وسایل نا خالی کنی

 .سمت آشپزخونه رفتم و مش ول غذا درست کردن شدم

 .سپهر: من می رم بیرون یه کم کار دارم

  پشت چشمی نازک کردم و لب زدم: آخه تو شمال چه کاری داری؟

 .لهاسی برداشت و سمت در رفتبدون توجه به حرفم کتش رو از روی جا 
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 .یه ساعت دیگه واسه نانار میام _

و بدون حرف دیگه ای در رو بستتتتتتت، برام جالب بود بدونم ک ا می خواد بره نکنه با دختری، زنی، 

 کسی قرار داره؟

ا مگه به من ربطی داره که بهش فکر می کنم؟ اون استتتتتتتاد مچاله کردن قلب و تهدید کردنه  اصتتتتتتلا

 .فرامور کنم نهاید این رو

 .غذا بعد از نیم ساعت آماده شد خورشت مرغ با برنج درست کرده بودم

داشتتتتتم بشتتتتقاب نارو روی میز ناناخوری می ذاشتتتتتم که ستتتتپهر تقه ای به در زد و وارد شتتتتد و یه 

دختری رو نم با خودر آورده بود یعنی کی می تونه باشتتته؟ دختره یه مانتوی جلو باز و شتتتلوار لی 

بود وقتی اون کفش نای پاشتتنه بلند قرمزر به ستترامیک نا می خوردن واقعا کفری آبی پوشتتیده 

 .می شدم

مونار بلوند بود و به صتتتتتتورت یه وری روی صتتتتتتورتش انداخته بود آرایشتتتتتتش نم کاملا غلیگ، از 

 .فاصله ی چند متری دستی تکون داد و  فت: سلام رنا

 .د روزی پیش ما میمونهسپهر با له ند  فت: رنا این صنم، دوست منه، برای چن

 .رو به صنم  فت: ایشون رنا نستن خوانر من

 نه حالا شدم خوانرر؟

 .له ندی زدم که بیشتر شهیه پوزخند بود و  فتم:خوبه خوشه تم

 .صنم با له ند  فت:نمچنین

 .سپهر: صنم عزیزم راحت بار، خونه ی خودته احساس غریهی نکن

وختم که با پرروی تموم  فت: نه احستتتاس غریهی عزیزم؟؟؟ عزیزر؟ با تع ب به صتتتنم چشتتتم د

 .نمی کنم تازه ا ه شد بیشتر نم میمونم پیشتون

 .سپهر له ندی زد و نیم نگانی به من انداخت

من بدون توجه بهش لیوان نارو روی میز  ذاشتتتتتتم غذارو نم روی میز  ذاشتتتتتتم و روی صتتتتتندلی 

 .نشستم

 .بفرمایید نانار _

 .ب کشید و با له ند نم دیگه رو نگاه کردنسپهر صندلی رو برای صنم عق

 .معلوم نیست چه نیولا و ع وزه ای پشت این  ریم قایم شده
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سپهر نم روی صندلی نشست نمگی مش ول غذا خوردن شدیم این قدر با عفاده و پز غذا می 

 .خورد

ت  ل می  فت و  ل می شنید و در حین صحه که اشتهام کور شد در حین غذا خوردن با سپهر

  .چنگالش رو تکون می داد

 .واقعا رو مخ بود سپهر دستش رو روی دست صنم  ذاشت و لب زد: ننوز نمونقدر شیرین زبونیا

 .نگاه صنم سمت حلقه ی سپهر رفت

 احساس کردم چهره ار از این رو به اون رو شد با ناراحتی و کش دار  فت: سپهر نامزد کردی؟

 .قت کنی حلقه تو دست راستمه  لمسپهر له ند ژکوندی زدو  فت: ا ه د

 .این قدر بانم صمیمی بودن که انگار سالهای سال بانم خا رات داشتن یه نگانم به بشقاب بود

 .اما زیر چشمی اون نارو می پاییدم

 زیاد غذا ن وردم و فقط با غذا بازی می

 .کردم با شنیدن صدای در  فتم:من می رم

 .زن تقریها پن اه و شش ساله سر جام می کوب شدمرفتم در رو باز کردم و با دیدن یه 

 .این دیگه کیه؟ سپهر از سر میز بلند شدو سمت خانومه اومد

 .بفرمایید داخل_

 زنه با له ند وارد شد و  فت: خب از ک ا شروع کنم؟

ستتپهر: فعلا بشتتینید یه استتتراحتی کنین ستتاعت کاریتون نم از یک ظهر تا نشتتت شتتهه بعد می 

 .تونید برید

 دمتکار بود؟خ

 ...من: خب سپهر من کار نا رو ان ام می دادم نیازی به مست د

باید بشتتتتتتینه و  کار نای خونه رو ان ام بده،  هاید  ید و  فت: خوانر من نیچ وقت ن تو حرفم پر

 .پادشانی کنه

با این حرفش نگانی به زنه انداختم که سرر رو پایین انداخت انگار کمی دلش  رفت، خودم نم 

م برار می ستتتتتوخت، ستتتتتپهر بهم چشتتتتتمکی زد و رو به زنه ادامه داد: نما خانم، بعد از خیلی دل

 .نانارمون می تونی کارت رو شروع کنی

 .پس اسم زنه نماست، نما روی مهل نشست تا کمی خستگی در کنه

 .سمت میز نانار خوری رفتم تا کمی آب برار بیارم حتما خیلی راه رو اومده
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 .ش  رفتم با له ند  فتم: بفرمایید نما خانملیوان رو پر کردم و سمت

 .سپهر و صنم نسهت به من بی توجه بودن، و با نم صحهت می کردن

نما له ندی زد با دست نای چروکیده و لرزونش لیوان رو  رفت و  فت: خیلی ممنون مادر، خدا 

 .خیرت بده

 .چهره ار خیلی به دلم نشست، شهیه مادربزر م بود

 .ونستم غم رو بهینم، خیلی مهربون و خور اخلاق به نظر می رسیدتوی چشم نار می ت

 کنارر روی مهل نشستم و لب زدم

 چیزی میل دارین مادرجان؟ _

ا دلم نمی خواست مثل بقیه خانم نای دیگه که راحت  لهن خدمتکار داشته باشم  .اصلا

 .وجدانم اجازه نمی داد

 .ن رو دارندوست نداشتم مثل کسایی باشم که احساس ملکه بود

 .دوست نداشتم برتر از کسی باشم

 .این احساس برتر بودن برام زجر آور بود

 .سپهر نم چون می دونه من از این کارنا متنفرم خدمتکار است دام کرد

 .تا حرص من رو در بیاره

 .له ندی زد که دندون نار نمایان شد

 .نه مادر، غذا خوردم _

  .ای از آب رو نوشیدلیوان رو به لب نار نزدیک کرد جرعه 

ا مسیر  ولانی رو  ی کردین _  !حتما

 .له ندی زد که چروک  وشه ی چشمش نمایان شد

 .نه مادر، نمش تو ماشین بودم ولی به س تی تونستم این ارو پیدا کنم _

 .دوتا ابرونام رو بالا بردم سری تکون دادم و  فتم: آنا

 .فتن تو اتاق و در رو بستنصنم از روی صندلی بلند شد و دوتایی با سپهر ر 

 .نمی دونم چرا ولی خیلی حسودیم شد

 .احساس می کردم یه غریهه ای بیش نیستم و فقط جای صنم رو تنگ کردم

 .حتی فکرر رو نم نمی کردم دوتایی بانم برن تو یه اتاق
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حظه از روی مهل بلند شتتدم و ستتمت اتاق خودم رفتم بهتر بود از این خونه ی کوفتی برم حتی یه ل

 .ام این ا نمونم

 .نمی خوام صد بار غرورم رو زیر پار له کنه

 .اون دیگه صنم رو داره پس من اضافی ام بی اعِتنایی بد جور من رو دل زده می کنه

از موقع بچگیم نمیشتتتته دوستتتتت داشتتتتتم تو یه جمعی باشتتتتم که بهم انمیت بدن، من رو نادیده 

 .نگیرن

ا این ا موندن برام چه مزیتی دا  شت؟اصلا

اون دختره نم با اون اعتماد به نفس کاذبش فقط به سپهر چسهیده و نیچکی نیست که بانار 

 .صحهت کنم تا حوصله ام سر نره

چمدونم رو آوردم و لهاس نایی رو که توی کمد به ترتیب  ذاشتتتته بودم رو دونه دونه توی چمدونم 

 . ذاشتم

صتتتتتتورتی پررنگ و با یه شتتتتتتال صتتتتتتورتی  این ا دیگه جای من نیستتتتتتت رفتم جلوی آینه یه مانتوی

 .پوشیدم

 .سرم بدجور تیر می کشید کش مونام رو باز کردم تا کمی از سر دردم کم بشه

 .کیف پولم رو توی جیب مانتوم  ذاشتم

 چمدونم رو برداشتم سمت در رفتم از نما خداحافظی کردم که بلند  فت: عزیزم ک ا؟

 .ون اومد، رانیه ای نگاه جفتمون بهم  ره خوردبا  فتن این حرفش سپهر سریع از اتاق بیر 

ا بتونم فرار کنم به ستتمتم ن وم آورد، چمدون رو  ذاشتتتم و ستتریع  می دونستتتم که با چمدون عمرا

  .بیرون رفتم

تا می دونستتتتم می دوییدم از بین  ل نا و درخت نا عهور کردم و صتتتدای ستتتپهر رو پشتتتت ستتترم 

 .شنیدم سرعتش از من بیشتر بود

 .ا رنا، به قران بد می بینیوایس _

 .بلند جوری که بشنوه  فتم:  ور بابات

تند تند نفس می کشتتتیدم فقط دوستتتت داشتتتتم از این خونه ی لعنتی دور بشتتتم و این ا نهاشتتتتم 

 .لحظه ای پام پیچ خورد و سرعتم کم شد

دستتتم رو کشتتید ستتمت خودر و ستتیلی محکمی به صتتورتم زد دستتتم رو روی صتتورتم  ذاشتتتم با 

 .نای اشکی بهش خیره شدمچشم 
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 .دوتا دکمه نای بالا لهاس مشکی آستین بلندر باز بود پس یعنی.. آروم زمزمه کردم

 !سپهر_

 !می کرد جلوی چشمم نامردیجلوی چشمم داشت بهم 

 .بازوم رو محکم  رفت و تکونم داد

 پس  ور بابای من دیگه آره؟_

 من؟فشار دستش رو بیشتر کرد و بلند تر  فت:  ور بابای 

 .توی چشم نای خاکستریش دوباره نمون آتیش بلند شد

 آتیشی که از خشمش بود، پس این لعنتی کی می خواد خامور بشه؟

 .با ترس و لرز  فتم: ب...بازوم

 بازوت چی؟ _

 .از درد اخمام تونم رفت

 !بازومو ول کن _

نر قهرستتتتتونی می نلم داد عقب و  فت: دفعه ی آخرت باشتتتته به پدرم تونین می کنی، حالا نم 

 .ی برور

با این حرفش خیلی ناراحت شتتتتتدم، بدجور دلم  رفت بهش پشتتتتتت کردم و قدم زنان حرکت کردم 

 .دیگه  اقت این نمه زور ویی رو نداشتم

 از در ورودی ویلا خارج شدم

 ...نمی دونستم چیکار کنم، ک ا برم حتی نگفت: رنا بمون نرو

می کرد چطور می تونه این قدر پستتتتتت فطرت  نامردیحتی ازم عذر ن واستتتتتت، اون داشتتتتتت بهم 

 .باشه

 .ظهر سردی بود خداروشکر بارون بند اومده بود به کل سر در  م شده بودم

باید خودم رو به یه نتل برسونم  وشه ی خیابون ایستادم و منتظر تاکسی موندم پرنده ام پر نمی 

 .رو بردم و کیف پولم رو در آوردمزد. روی جدول کنار خیابون نشستم دستم رو تو جیب مانتوم ف

ستتتتتیصتتتتتد تومن پول نقد داشتتتتتتم و بقیش نم تو کارتم بود خوبه یه روز نتل میمونم فردار میرم 

 .تهرون

 .از دور دیدم یه ماشینی داره نزدیک میشه از روی جدول بلند شدمو دست تکون دادم

 ...ماشین ایستادو
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 .یه پیر مردی بود

 بله دخترم؟_

 شهر؟میرید تا نتل  _

 .له ندی زد و  فت: بشین دخترم برسونمت

 .سوار ماشین شدم دستی به پیشونیم کشیدم و چشم نام رو بستم

 !لعنت به سپهراد که اسم ماه عسل رو آورد لعنت بهش

 !من واقعا نمی تونستم تو اون خونه ی لعنتی بمونم، واقعا نمی شد برام س ت بود... س ت

 .می کرد نامردیبهم  اون لعنتیه پست داشت جلوی چشمم

 .با اون دختره ی بیشعور بی ح ب و حیا رفت داخل خونه

 .هنامردیاونا بانم تنها شدن، دوتا دکمه ی بالای پیرانن سپهر باز بود اینا نشانه ی چیه؟ نشانه ی 

 !...واقعا نمی دونم اتفاقات خوب زند یم به چی  یر کردن که نمیفتن

 .و سپهر رو دیدم با وحشت بهش خیره شدمبعد از چند دقیقه ماشین توقف کرد 

 .لعنت حتی این ا نم دست بردارم نیست

با پرروی تموم وارد ماشتتتین شتتتد و کنارم نشتتتستتتت به راننده  فت: بر ردید نمون ایی که خانم رو 

 .پیاده کردین

 راننده از آینه ماشین نگاه معنا داری انداخت و لب زد: خانم برم نمون ا؟

 می خواستم بگم نه نرو اون ا نرو به اون سگدونی نرو ره شدسپهر با خشم بهم خی

 ...اما

 .نگاه سپهر نمه چیز رو عوض کرد با صدای ضعیفی  فتم: بله برید نمون ا

 !از اینکه جلوی صنم تحقیر شم واقعا متنفرم

 .سپهر نم با اون زور  ویی نار زند ی رو به کامم تلخ کرده

 ...نوف

  وار ماشین این پیر مرد نیز شدی که چی بشه؟مچ دستم رو  رفت و  فت: س

 .با تع ب نگانم رو سمتش سوق دادم و اروم زمزمه کردم

 مرد نیز؟پیر _

 .دستش رو توی مونار فرو برد و نفسش رو صدا دار به بیرون ندایت کرد

 نمیهینی با اون چشار چ وری داره از آینه ماشین نگات میکنه؟ نمیهینی؟ _
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 !یگی؟ حساب بابام میشه ناآروم لب زدم: چی م

 برام تع ب آور بود سپهر چرا این وری شده؟ چرا رفتارر این وریه؟

ستتپهر: حستتاب نرخری که میشتته واستته من مهم نیستتت این مهمه که با چشتتم نار داره قورتت 

 .میده

 نوف _

 .دیگه جوابش رو ندادم و نگانی به شیشه ی ماشین انداختم

خت و  ل خیلی سر سهز بود بارون باریده بود و درختها خیس شده پر از در  بیرون رو تماشا کردم

 .بودن

بعد از چند رانیه به نمون مکان رستتیدیم کنار در ویلا پیاده شتتدم دوباره نگانم ستتمت اون تابلوی 

 .نحس قهوه ای رنگ چرخید

 (ویلای سپهر رفیعی )

 .دی وجود داشتچند رانیه بیرون ویلا ایستادم دور و بر در ویلا  ل نای پیچک زیا

 .کرِم قهوه ای بود و بالار سر درِ نیزه ای  لایی رنگ قرار داشتدر ویلا به رنگ

 !سپهر من رو سمت خودر کشید و به جلو نلم داد و خیلی خشک و عصهی لب زد: راه بیفت

 .من علارغم خواسته ی با نیم، به داخل ویلا حرکت کردم

 !...بود... ملِک اون لعنتی درسته خیلی شیک و عالی بود اما ملِک اون

 غرورم اجازه نمی داد این ا بمونم احساس حقارت می کردم ولی چیکار می تونستم بکنم؟

 چیکار؟ مگه این لعنتی راه و چاره ای نم برام  ذاشته؟

وارد ویلا شتتدم و اولین چیزی که دیدم صتتنم بود روی مهل نشتتستتته بود و رژ پ ش شتتدر رو پاک 

 .می کرد

 !مثل روز برام روشنه نه! نمه چیز

 صنم از روی مهل بلند شد و به سمتم اومد و با عشوه  ری  فت:وای! رنا ک ا رفتی آخه تو؟

 !با تاسف نگانی به سر تاپار انداختم و خیلی جدی لب زدم: عین زنای خیابونی نستی

 .چهره ار از این رو به اون رو شد انگاری رنگش پرید

 .تم جلوی دننم رو بگیرم... نشدنمی دونم دست خودم نهود نتونس

 .مات من رو نگاه می کرد چون انتظار شنیدن نمچین حرفی رو اون نم از من نداشت
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بعد از کمی ستتتکوت نمین  ور که به چشتتتم نای نم خیره شتتتده بودیم ستتتپهر با قیافه ای حق به 

صحهت می کنی؟  : تو با چه اجازه ای با صنمِ من این وریجانب به سمتم اومد و رو به من لب زد

 نان؟ با چه اجازه ای؟

 !نه! صنمِ من فضول خانم تازه شده صنمش

 .دستی به ریش نای مشکی رنگش کشید

 !کلافه بهم پشت کرد دوباره بر شت و لب زد: ا ه یه زن خیابونی این ا باشه اونم تویی تو

و خیابونی بودی دستتتتش رو بالا آورد و نمین  ور که با دستتتت بانام صتتتحهت می کرد ادامه داد: ت

 .من جمت کردم بدب ت، اون بابای دیوونت می خواست نرچه زود تر از دست تو خلاص شه

با این حرفش بد دلم شتتتکستتتت حلقه اشتتتکی توی چشتتتم نام جمع شتتتد چطور می تونه این وری 

بانام صتتتتتتحهت کنه اون نم جلوی صتتتتتتنم؟ آخه مگه من چیکار کردم؟ من چه نیزم تری به این 

 .واج فقط نگانش می کردم اومد نزدیکم و چونه ام رو  رفتفروختم؟ ناج و 

دفعه ی اول و اخرت باشتتته با زند یه من این وری حرف می زنی اون نرچی باشتتته از تو پاک تره  _

 . توعه لعنتی

ا بهم تهمت می زد توی چشتتتتم نار خیره شتتتتدم و با صتتتتدای ب ض الودی  فتم: آخه مگه  رستتتتما

  عاشقی جرمه؟

شتتتتتتق شتتتتتتدم یک بار! اون نم عاشتتتتتتق امین فقط اون لعنتیه بی نمه چیز توی من فقط یک بار عا

 .زند یه من بوده، من با نیچ بنی بشری ر*ا*ب*ط*ه نداشتم من و امین عشقمون پاک بود

 .با  فتن این حرف نا خا رات به م زم ن وم آوردن

ه خنده نار، شتتتادی نار، ب ض نار، اشتتتک نار، غم نار، شتتتوخی نار وتموم خا راتی ک

 .بانار داشتم توی ذننم تداعی شد

ریز نگانی به صتتتتتنم انداختم که پوزخندی کمرنگی روی لهش نقش بستتتتتته بود و ستتتتتعی می کرد 

 .م فیش کنه آره صنم از خورد شدن من لذت می برد

 .حس شکستن بر های پاییزی رو زیر قدم نار داشتم

سرو کار داشتم نمین چند روز واقعا  از کار خودم پشیمون شدم دیگه من با مرد م رور و ت سی 

 .چطور می تونم چند ماه تحملش کنم؟ زند ی با اون خیلی س ته

 .دستم رو محکم  رفت که احساس کردم الان دستم خورد می شه پرتم کرد تو اتاق و در رو بست

 مگه من به توئه لعنتی نگفتم حق نداری پات رو از خونه بیرون بذاری؟ _
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ی میری برو واقعا چه مر شتته؟ اونقدر عصتتهی بود که کارد می زدی خودر بهم  فت نر قهرستتتون

 .خونش در نمیومد

 !نیچ وقت نتونستم خوب بانار صحهت کنم... نیچوقت

 .نمیشه از نمون اول اشنایی ازر ترس داشتم یک بار نم نشد با منطق صحهت کنیم

فتم و سعی کردم بهش از ترس دستم می لرزید آروم آروم نزدیک میومد سرم رو بین دست نام  ر 

 انمیت ندم ریز نگانی بهش انداختم دیدم دستش رفت سمت کمربندر نکنه می خواد...؟

وحشت کرده بودم از روی ت ت بلند شدم و سعی کردم ازر دور بشم قلهم اونقدر تند می زد که 

 پیچید و آرومصتتدار رو به وضتتوح می شتتنیدم کمربندر رو در آورد و نمین  ور دور دستتتش می

 آروم بهم نزدیک می شد لب زد: نان؟ مگه بهت نگفتم حق نداری بری بیرون؟

 !با صدای بلند تری  فت: لالی؟ دِ زبون بترکون لامصب

 ...با ترس و لرز نمین  ور که چونه ام می لرزید لب زدم

 :با تته پته  فتم

 .ب... بهین مَ... مَ... من_

 .نام رو سپر چشمم کردم که چیزی رو نهینم بهم نزدیک تر شد و کمربندر رو بالا برد، دست

 .بعد از چند رانیه درد شدیدی رو بالای کمرم احساس کردم

 .از درد جیز بلندی زدم و پانام سست شد و روی زمین افتادم

اشتتتک نام بی امون روی  ونه ام جاری می شتتتدن ستتتپهر فریاد زد: خوب دردو احستتتاس کن نمین 

 .ی؟ نمین دردا از من یه سپهر محکم و قویی ساختدردا بود که منو مرد کرد می فهم

 .خواست ضربه ی دیگه ای بزنه اما از زیر دستش به سمت در ن وم بردم

دستم رو روی دستگیره ی در بردم تا در رو باز کنم اما در قفل بود دستم رو سمت خودر کشید 

 .و  فت: تو باید تقاص پس بدی

 تقاص؟ تقاص چی رو پس بدم؟ منظورر چیه؟

  .تسمه شو یه  وشه پرت کرد و سیلی محکمی به صورتم زد

 . ریه نام شدید و صدای نق و نق و ناله نام بیشتر شدن

 ...صدای صنم و نما رو پشت در شنیدم که می  فتن

 .نما: ولش کن کشتیش

 صنم: سپهر ولش
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 !کن برات دردسر می شه، ولش کن

 !زنمه می خوام بکشمشسپهر فریاد زد: به نیچ بنی بشری ربطی نداره آقا 

اون قدر بالای کمرم می ستتتتوخت که نای بلند شتتتتدن از روی زمین رو نداشتتتتتم بلند فریاد زدم: نما 

 !ن اتم بده توروخدا

 !...جز نما کسی رو نداشتم که به دادم برسه جز اون نیچ دلسوزی نداشتم

دنده نام دارن با پار به بدنم ضتتتتتربه می زد اون قدر ضتتتتتربه نار محکم بود که احستتتتتاس کردم 

 .خورد می شن

با باز شدن در نگانم سمت در رفت خداروشکر با دیدن نما انگار جون تازه ای  رفتم می خواستم 

 .برم پشتش سنگر بگیرم

اما اون قدر درد داشتتتتتتتم که نمی تونستتتتتتتم حرف بزنم نما با دیدن من دستتتتتتتش رو روی دننش 

 ! ذاشت و  فت: وای خاک به سرم

ما رفت و لب زد: من دوتا کلید از در این اتاق داشتتتتم اون یکیو از ک ا ستتتپهر خشتتتمگین ستتتمت ن

 پیدا کردی پیرزن خرفت؟

 .دیگه نتونستم ادامه ی حرف ناشون رو بشنوم و پلک نام آروم آروم بسته شد

*** 

 .آروم چشم نام رو باز کردم، نور سفید رنگ خیلی اذیتم می کرد

 .تابیدن مستقیم نور به چشمم بشم خواستم دستم رو جلوی چشمم بگیرم و مانع

 .اما دستم بی نهایت درد می کرد و باند پیچی شده بود

روی مهل قهوه ای رنگ حال دراز کشتتیده بودم نگانی به ستتاعت انداختم ستتاعت تازه شتتش عصتتر 

 .بود

  پس این روز نحس کیِ تموم می شه؟

 ی می خوای؟با دیدن نما له ند بی جونی زدم، اومد بالای سرم و لب زد: چیز 

 !به س تی  فتم: ن... نه ممنونم

  له ندی زد و ادامه داد: خوبی؟

 .اخه این سوال پرسیدن داشت؟ مگه حال و روزه منه لعنتی رو نمی بینه؟ داغونم داغون

نمی تونستم بانار صحهت کنم خیلی درد داشتم واسه نمین فقط سرم رو به نشانه آره تکون 

  .دادم

niceroman.ir



                 
 

 

 آریانا عاشوری زاده|  پارادوکس تلخ رمان

 55 د             

 

 .وخت از درد چشم نام رو بهم فشار دادمننوز بالای کمرم می س

 .نما بهم نزدیک تر شد و دستم رو  رفت و کمک کرد روی مهل بشینم

 درد داری؟ -

دوباره ستتری تکون دادم که دوتا چستتب زخم رو از روی میز برداشتتت و رفت پشتتت ستترم  وشتته ی 

 لهاسم رو  رفت و لب زد: اشکالی نداره؟

 .ادرم میمونه با صدای ضعیفی  فتم: نه عیهی ندارهکمی موذب بودم اما خب اونم عین م

 .لهاسم رو بالا زد و  فت: وای! الهی دستش بشکنه، کمرت رو داغون کرده عزیزکم

نمین  ور که چسب زخم رو به صورت ضربدری می چسهوند من با دیدن سپهر سریع لهاسم رو 

 .پایین کشیدم

 .سپهر با تع ب نگانم کرد و نزدیکم اومد

 .یقه دیگه تو اتاقمیدو دق -

  خدایا آخه من از دست این چیکار کنم؟

  ...سرم رو روی کوسن نای مهل  ذاشتم و چشم نام رو بستم سرم بد جور  یج می رفت

 .دلم یه خواب خوب می خواست یه خواب عمیق

 ولی مگه می ذارن؟

  یاد صنم افتادم یعنی فهمیده؟

  یعنی صنم راجع به من چه فکری می کنه؟

 !...با داد و بیداد نای سپهر حتما فهمیده که من زنشم و

 وای خدایا نکنه دوباره می خواد کتکم بزنه؟

 .من دیگه  اقت یه کتک دیگه رو ندارم

به زور خودم رو جا به جا کردم و آروم و لنگ لنگان به سمت اتاق سپهر رفتم آروم در رو باز کردم و 

 لب زدم: بله؟

نار رو روی میز روی نم انداخت و درحالیکه آرن ش رو به دستتتتتتته ی به صتتتتتتندلی تکیه داد و پا

صتتندلی تکیه داده بود و انگشتتت نای کشتتیده ار رو شتتکمش  ذاشتتته بود و در نم فرو برده بود 

 .لب زد: در رو بهند

 .بر شتم و در رو بستم با دست به مهلِ  وشه ی اتاق اشاره کرد

 .به س تی خودم رو سمت مهل کشیدم و نشستم

niceroman.ir



                 
 

 

 آریانا عاشوری زاده|  پارادوکس تلخ رمان

 56 د             

 

 .سیگار کنِتش رو در آورد و یه نخ به لب نار نزدیک کرد و فندک زیرر زد

 !اولین دود رو به بیرون ندایت کرد و رو به من  فت: خیلی سرس تی، سم ی

 با التماس نگانش کردم و لب زدم: چرا نمی ذاری  ورمو  م کنم؟

 .پوزخندی زد

 .می خوام اسیرت کنم -

ه بودم نگانش کردم که ادامه داد: عین پرنده ای که تو قفستتته نمین  ور که ستتترم رو پایین انداخت

 .و نیچ راه فراری نداره

 مگه من چیکار کرده بودم؟

  ناه من چی بود؟

 .دستی به شقیقه ار کشید و لب زد: بهین رنا شهیه تصویرِ توی سماور سرم  یج میره

 به این سردی؟؟؟از روی صندلی بلند شد و توی این سرما کولر رو روشن کرد آخه نوا 

 .ریز نگانی بهم انداخت و  فت: احساس می کنم بشکه ای مملوء از باروتِ تر، توی تنمه

 .از حرف نا و لحن  فتنش می ترسیدم سعی کردم احساس ترسم رو بروز ندم

 .پوزخندی زدم و  فتم: سپهر می دونم می خوای حرفای تکراری رو دوباره شروع کنی

تکراری رو از تو م زم در بیارم، جلوی  رگ بذارم که دیگه دم به دقیقه نه، کار می شد فکر نای -

 .ازشون حرف نزنم

 .ب دا حالم از خودمو زند یم بهم می خوره -

نمین  ور که دست نار رو توی جیب شلوارر فرو برده بود و آروم آروم بهم نزدیک می شد لب 

 .زد: خیلی از خودت متنفری خب بالا بیار خودتو

 .رو بستم و نفس عمیقی کشیدم چشم نام

  مگه ما قرارمون این نهود که کاری به کارم نداشته باشی؟ -

 دی؟چرا داری زور بازوت رو بهم نشون می

 رسه؟فقط زورت به ضعیف تر از خودت می

به ستتتتمتم ن وم آورد و دستتتتتش رو رو به روی دننم  رفت می خواستتتتت به دننم ضتتتتربه بزنه، اما 

 و محکم  فت: خفه شو، مگه من بهت اجازه ی صحهت کردن دادم؟خودر رو کنترل کرد 

  سکوت کردم مگه می تونستم حرف بزنم؟

ا من رو بازیچه کرده بود  .اون رسما
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 !سپهر: آماده شو بریم بیرون

 .با نفرت نگانش کردم

 به نظرت من با این سرو وضع می تونم جایی بیام؟ -

 !م به س تی سمت کمد رفتم و  فتم: موذبم برو بیرونچند رانیه بهم نگاه کرد که جوابم رو  رفت

 .پوزخندی زد و بیرون رفت

 .یه مانتوی آبی رنگ با شلوار لی آبی پوشیدم و شال آبی پررنگم رو روی سرم انداختم

 .جلوی آینه رفتم اوضام خیلی وخیم بود صورتم زخمی و پشیمونیم کهود شده بود

 آخه من با چه رویی برم بیرون؟

 .صورتی ساده با ریمل زدم حالم خیلی بد بود حوصله ی آرایش غلیگ رو نداشتمیه رژ 

دوست نداشتم حتی یک قدم بانار جایی برم ژاکت مشکی پشمی ام رو از توی کمد در آوردم و 

 .تنم کردم یکی تقه ای به در زد و  فت: بفرمایید پایین آقا سپهر منتظرتونن

 .نما مواجه شدمنما بود در رو باز کردم و با له ند 

 نما: بهتری؟

 !به لطف خدا بهترم-

 نگانی به حال انداختم و  فتم: راستی صنم ک است؟

 .آقا سپهر بهش  فت بره

کمی خوشتتتتتحال شتتتتتدم ب ا ر اینکه دیگه ری ت و قیافه ی این دختره نمی بینم بیرون رفتم و در 

 !ماشین عقب رو باز کردم که سپهر  فت: جلو بشین

 .ر رو روی پدال  از  ذاشت و شروع کرد به رانند یجلو نشستم که پا

نمی دونستتتتم دارم ک ا می رم واستتتمم مهم نهود فقط ستتتریع می خواستتتتم این روز نحس به پایان 

 .برسه

 .سپهر نمین  ور که آننگ نارو زیرو رو می کرد یه آننگ  ذاشت

 این ا یکی دیوونست واس دل تو

 می واد که دلش یکی شه با دل تو

 صهح پای دردو دلت میشییینهتا خود 

 جای تورو تو دلش کسی نمیگیره

 چیکار کردی بار ک تا اخرم  یر
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 پاای تو جایی نمیره

 نمیشه می خواست با یکی مثل تو باشه

 می واس با یکی مثل تو تا ابد نمراه شه

 این دیوونه منم ک باناته تا تهش

 نهینم ک جا بزنی یه روزی وسطش

 میرما ه بگی بمیر واسه تو می

 پای تو ک وسط باشه جایی نمیرم

 خیالتم راحت من ندارم  اقته دوریتو

 منطق ندارم وقتی اسم تو وسطه

 عکس رو  وشیم ی عکس تکی ازته

 ...خیره شو تو چشمام چقده خوبی تو

 (رضا مهران )یکی مثله تو

که  با سکوت، سپهر نم نمرام تا آخرر آننگ رو  ور می داد احساس کردم کمی ب ا ر کتکی

 .بهم زده عذاب وجدان داره

 .نگانی به بیرون انداختم خیابون خیلی شلوغ بود

 نمین  ور که بیرون رو نگاه می کردم  فتم: چطور دلت اومد؟

 !...نفس عمیقی کشید و سکوت کرد، شاید داشت منو می برد کافه یا رستوران که از دلم دراره

ا مگه از این کارا بلده؟   شایدم نه... اصلا

 .د ساله که بانار رفتامت می کنم نمیشه ت س و قد بودهچن

 .این عوض بشو نیست نهاید توقع نمچین کارایی رو ازر داشته باشم

 .سپهر: حقت بود

 .نگانم رو از خیابون  رفتم و بهش خیره شدم

 مگه چیکار کردم؟ -

 .سکوت کرد و نیچی نگفت نگانی به تیپش انداختم

 .نمون کت مشکی با شلوار مشکی

 .وارد یه محله ای شد و کنار خونه ای ماشین رو پارک کرد و  فت: رسیدیم پیاده شو

 .در رو باز کردم و پیاده شدم

niceroman.ir



                 
 

 

 آریانا عاشوری زاده|  پارادوکس تلخ رمان

 59 د             

 

 من: این ا ک است؟

 .خونه ی خالم-

 .وارد حیاط خونه شدیم دوتا ماشین برلیانس  لایی رنگ تو حیاط پارک بود

 .خیلی شیک به نظر می رسید

 .ط نم نمش سرامیک بودنور حیاط به رنگ زرد و کف حیا

 .وارد خونه شدم که خاله سپهر به استقهالمون اومد یه زن تقریها چهل و دو ساله بود

ا شهیه مادر سپهر بود  .دقیقا

 .ب لم کرد و  فت: سلام خور اومدی  لم

  وقتی که قیافه ام رو دید  فت: وای عزیزم چرا این وری شدی؟

 ان؟با اخم رو به سپهر  فت: چیکارر کردی؟ ن

 .نگانی به سپهر انداختم و رو به خاله ار  فتم: نه چیزی نیست از پله نای ویلا زمین خوردم

 .دستم رو  رفت و  فت:عزیزم بیا بشین

 .رفتم روی مهل بنفش رنگشون نشستم و خونه رو برانداز کردم

م داشتتتتتن دیوار نای ستتتتفید رنگ، با یه ال ای دی چهل و نفت اینج، میز نانار خوری چهار نفره ا

ا شیک بود  .کلا

 .خاله ی سپهر سلیقه ار عالی بود

 !دوتا شربت وینتو آورد و با له ند سمتم  رفت لیوان رو برداشتم و  فتم: ممنون

روی مهل رو به روم نشست نگانی به چهره ار انداختم چشم نای خاکستری و چهره ای سفید 

 !لهای متوسط و اندامی نسهتا چاق

 و  فت: خاله سمیه، حمید ک است؟سپهر نم کنارم نشست 

 .سمیه: رفته بیرون

 من: حمید کیه؟

 .سپهر: شونرِ خاله سمیه

 سمیه رو به من  فت: سپهر که اذیتت نمیکنه؟

 .ریز نگانی به سپهر انداختم و له ند  شادی زدم و  فتم: والا چی بگم؟ میشه تحملش کرد

 .زد: ننوزم مثل بچگیار ت سه سمیه خنده ی صدا داری کرد و سپهر رو نگاه کرد و لب.

 سپهر نفسش رو صدا دار بیرون داد و  فت: خاله می شه تمومش کنید؟

niceroman.ir



                 
 

 

 آریانا عاشوری زاده|  پارادوکس تلخ رمان

 60 د             

 

 .سمیه خواست چیزی بگه که یه مرد تقریها چهل و پنج ساله از در وارد شد

 !فکر کنم شونر سمیه بود سپهر رفت کنارر و خیلی  رم بانم احوال پرسی کردن

 وب رفتار می کرد اما چرا؟تع ب کردم، سپهر خیلی با حمید خ

 حمید اومد نزدیکمون و رو به من  فت: به به! رنا خانم شمایی؟

  .له ند ملیحی زدم و سرم رو تکون دادم

 .چشم نار مشکی بود و لا به لای نای ریش نای مشکیش کمی سفیدی نم معلوم بود

 .نمی دونم چرا اما زیاد ازر خوشم نیومد

 !حمید: خوشه تم رنا خانم

 مچنینن -

فکر کنم اونا نیچ بچه ای نداشتتتتتن چون نه قاب عکستتتتی از بچه تو خونشتتتتون بود نه تاحالا حرفی 

 .ازر زده شده

* 

 شب خیلی خوبی بود سمیه خیلی بانام شوخی کر

 .د و شادم کرد خیلی روحیه ام عوض شد

 .جلوی آینه مونام رو شونه می کردم یه لهاس خواب آستین بلند سفید نم پوشیده بودم

 .دیگه وقت خواب بود آخر این روز پر ماجرا تموم شد

 .شونه رو روی میز  ذاشتم و روی ت ت دراز کشیدم و  وشیم رو چک کردم

 .بابام چند بار زنگ زده بود و پیام فرستاده یود نیلی ام تو تلگرام چند تا ویس داده بود

 .این قدر بی حوصله بودم که حوصله نداشتم جوابشون رو بدم

 .م رو  ذاشتم رو پات تی آباژور رو خامور کردم و چشم نام رو بستم وشی

 !با شنیدن صدای در فهمیدم سپهره سعی کردم جوری جلوه بدم که فکر کنه خوابیدم

 .کمی چشم نام رو باز کردم و دیدم کتش رو در آورد روی جالهاسی  ذاشت

  تلفنش زنگ خورد آخه این موقع شب کی می تونه باشه؟

 .رفتینش؟ باشه فردا ردیفش کن واسمسپهر:  

 .با صدای بلند تری  فت: خیله خب، خیله خب باشه تو کارتته واریز می کنم حله یا علی

 . وشیش رو روی ت ت پرت کرد و خودر نم دراز کشید

 !بعد از چند دقیقه  فت: می دونم بیداری
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 .هار دقیقه پیش بودهنیچی نگفتم که ضایع نشه که دوباره ادامه داد: آخرین بازدیدت چ

 .چشم نام رو باز کردم و پتو رو از روی خودم برداشتم و بلند شدم

ا به تو چه؟-  اصلا

 .اون نم از روی ت ت بلند شد و محکم دستم رو فشار داد

ا جای کهودی رو  رفته بود اشک توی چشم نام حلقه زد  .دقیقا

من درستتت صتتحهت کن از این به با دیدن اشتتکِ توی چشتتمم فشتتار دستتتش رو کم کرد و  فت: با 

 بعد تک تک کارات به من ربط داره فهمیدی؟

 حرفی نزدم که فشار دستش رو بیشتر کرد و بلند تر  فت: فهمیدی یانه؟

 .اون قدر درد داشتم که نمی تونستم اعتراض کنم واسه نمین سرم رو تکون دادم

 !دستم رو ول کرد با سر و ابرو نار به ت ت اشاره کرد: بتمرگ

 !بالشتم رو برداشتم و لب زدم: می رم اون اتاق

 .بی ود، نمین ا می خوابی-

 .دندون قروچه ای کردم و روی ت ت دراز کشیدم بهش پشت کردم و خوابیدم

** 

 .آروم چشم نام رو باز کردم دوباره یه روز پر ماجرا شروع شد

 .زن سپهر شدن این دردسرارو نم داره

 .ی پات تی دراز کردم و  وشیم رو برداشتمبا چشم نای خوابی دستم رو رو

سه بار نیلی تماس  رفته بود مگه ساعت چنده؟ اوه ساعت دو ظهر بود ننوز نم درد داشتم دردم 

 .به حدی بود که می خواستم ب وابم تا نیچی رو احساس نکنم

 ...رفتم لیست تماس نا و شماره ی نیلی رو  رفتم یه بوق... دو بوق

 نیلی: الو؟

 !ای  رفته ای  فتم: الو نیلی زنگ زده بودیبا صد

 .آره عزیزم می خواستم بدونم بهت خور میگذره اون ا؟ دلم برات تنگ شده بود _

 . ذره؟ نه این ا از جهنمم برام عذاب آور ترهخور می

ا شادی رو بهم ندیه داده دیوونه وار عاشقشم _  .اونوم عزیزم خیلی خور می  ذره سپهر واقعا

 !تظانر دروغین بودمم هور به 

 .خوشحالی توی صدار موج می زد
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  وای راست میگی؟ حالا کیِ میاین؟ _

 .نمی دونم  لم این ا خیلی خور می  ذره فکر کنم چند نفته ای موند ار بشیم _

 .زودی بیا دلم برات تنگ شده !با ناز و عشوه  فت: رنا جووونم

 .به زور خندیدم

 بونت برم؟باشه میام فعلا کاری نداری قر _

 .نه عزیزم مواظب خودت بار خداحافگ _

تماس رو قطع کردم و با دیدن سپهر که  وشه ی دیوار دست به سینه ایستاده بود له ند روی لب 

 .نام آروم آروم محو شد

 که اینطور پس دیوونه وار عاشقمی دیگه آره؟ _

 .پوزخندی زدم

 .نه خدا نکنه عاشق توئه بی احساس بشم _

ه پرده نارو کنار می زد  فت: اونقدرانم که فکر میکنی بد نیستتتتتتتم یعنی می تونیم نمین  ور ک

 .بانم باشیم، سعی می کنم بانات کنار بیام

 .ع ب! کنار اومدنش ب وره تو سرر مرتیکه روانی

از روی ت ت بلند شتتتتتتدم و در حال مرتب کردن ت ت بودم که نزدیکم اومد و چند رانیه بهم خیره 

 .شی نم خوشگلیحتی وقتی بیدار میموند و لب زد: 

 .با تع ب دستم روی ملحفه رابت موند

صورتش رو نگاه کردم، امروز چهره ار خیلی خندون و شیطون شده بود و له ند ژکوندی روی لب 

 .نار خود نمایی می کرد

 دیدی منم بلدم؟ _

و  فتم: وقتی به چشتتتتتتم نای خاکستتتتتتتریش زل زدم  معلوم بود این رفتارر ب ا ر کتکیه که زده

 .كنم  ير كردم وسط دريا و قايقم سوراخهکنارتم حس مي

 .له ندر آروم آروم محو شد و با خشم نگانم کرد

 !حتی محهت کردنم بهت نیومده سگ پست فطرت _

 .نمی دونستم بانام چه پدر کشتگی داره که زود جور میاره

 !ردم کشونه بالا انداختم و بی یال  فتم: خب محهت نکن م هورت نک

 .دستش رو لای مونار فرو برد و بهم پشت کرد
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 .ریم بیرونعصر آماده بار می _

جوابش رو ندادم به سمت حال حرکت کردم بوی خیلی خوبی میومد بوی قورمه سهزی بود نما رو 

 !درحال دیدم و رفتم نزدیکش و  فتم: به به

 له ندی زد و  فت: آمادست بکشم؟

سپهر نم صندلیش رو عقب کشید و نشست نمین  ور که با  اونومی  فتم و سر میز نشستم

 شی؟دستمال دست نای خیسش رو پاک می کرد لب زد: نمیشه این قدر دیر بیدار می

کرد تهدیدم کرد، فحشم داد، بدو  نامردینه دیشب کلی کتکم زد تحقیرم کرد جلوی چشمم بهم 

ی بودم می خواد ستتتر ستتتاعت بیراه  فت، کل روز بهم بد  ذشتتتت، تا ستتتاعت دو شتتتب نم مهمون

  شش صهح نم بیدار شم؟

  زور نیست؟

 ...شنویی کهچشم غره ای رفتم و  فتم: من بهتره صحهت نکنم و رنه جوابایی می

 ادامه ی

 حرفم رو خوردم که یکی از ابرو نار رو بالا انداخت و لب زد: ک...؟

 !که ترجیح میدی تو افق محو شی_

 .م ب ای محو شدن تو افق بیفتم به جونه توپوزخندی زد و  فت: ترجیح می د

 (سپهراد)

 .روی ت ت خوابیده بودم و دست راستم رو زیر سرم  ذاشته بودم

 .خونه بدون سپهر و رنا خیلی کسل کننده بود به حدی که افسرد ی  رفته بودم

 ...نمش خواب، کار... خواب، کار

شن نیچکس تاحالا نتونسته با اخلاق معلوم نیست اون ا بهشون چی می  ذره امیدوارم شاد با

 . ند سپهر کنار بیاد نمی دونم رنا چ وری تحملش می کنه

 .از روی ت ت بلند شدم و جلوی آینه رفتم ژل مو رو کمی کف دستم ری تم و به مونام زدم

خهری از نیلی نهود باید برم بهینم چیکار میکنه و شتتتتتتتاید با شتتتتتتوخی کردن با اون نم روحیه من 

 .نم بتونم اون رو ب ندونم عوض بشه

 .دوست داشتم تموم خوشی نای دنیا رو نصیب خوانرم نیلی کنم

قدم نام رو ستتمت حال برداشتتتم و دیدم نیلی با یه تونیک ستتفید روی مهل نشتتستتته و کانال نای 

 مانواره رو زیر و رو می کنه با له ند رفتم سمتش و  فتم: خوانر  لم چطوره؟
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 .له ندی زد

 .رخوبم دادا _

 .روی مهل کنارر نشستم

 خهری از سپهر و رنا نداری؟ _

 .امروز با رنا تماس  رفتم خیلی بهشون خور می  ذشت  فت حالا حالا نا موند اریم _

 .له ند  شادی زدم

 .خداروشکر _

 بعد از چند رانیه دوباره ادامه دادم: نیلی حوصله ام سر رفته چیکار کنیم؟

 .کنماوووممم نمی دونم بذار فکر  _

 .چند رانیه سکوت کرد و  فت: بیا بانم یه بازی کنیم

 چه بازی؟ _

 جرعت یا حقیقت؟_

 .با اینکه مریض بود اما یه ذره نم از شیطنتش کم نمی شد

 لهم رو به دندون  رفتم و بعد از کمی سکوت لب زدم: حقیقت؟

 .با شیطنت  فت: پسَِ اینستاتو بده

 .و می دادم که بدب ت می شدمسرخ شدم  رُ  رفتم ا ه پسَِ اینستام

 .یاد چت و ویس نام با دخترا و مخ زنی نام افتادم

 ا ه نیلی می دید بیچاره می شدم بعد از چند رانیه لب زدم: الان باید چی کار کنم ا ه ندم؟

 .خندید و لب زد: ریشاتو از ته بزن

 .نداشتم یا خدا لا الله اله لا این دختره ع ب شیطونیه چاره ای جز قهول کردن

 ریش نایی که دو سال دست ن ورده بودن رو باید از ته می زدم

 !با تردید  فتم: باشه

خنده ی بلندی سر داد و رفت ماشین صورت ترار رو آورد و روی میز  ذاشت یه نگانم به ماشین 

 .ریش ترار بود یه نگانم به نیلی

  آخه ریشای به این خوشگلی کی دلش میاد از ته بزنه؟

 .نمین ریشای مردونه ام کلی مخ زدممن با 
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قدم نام رو ستتتمت حموم برداشتتتتم دیدم نیلی داره فیلم می  یره لامصتتتب می خواستتتت ستتتوژه ام 

 .کنه، دارم برار

 .از یه  رف غرور داشتم واسه کم نیاوردن از  رفم ریشامو خیلی دوست داشتم

بود دوست نداشتم جذابیتم  نیلی خیره به من بود که ریشام رو بزنم عرق روی پشیمونیم نشسته

 .رو از دست بدم

 ماشین ریش ترار و روشن کردم و لب زدم: صفر؟

 .خندید و  فت: آره

 .لهم رو به دندون  رفتم و دستی به ریش نام کشیدم

 نیلی: چه حسی داری؟

 !با خنده  فتم: حس بدیه

 .تو لپام باد انداختم و شروع کردم به زدن ریشم اصلا دلم نمیومد

 !نههه _

 !بعد از چند دقیقه وقتی کل ریشام رو زدم  فت: دوربین رو نگاه کن

 .دیوث می خواست به رنا و سپهر بفرسته

 .دو سال بود، این کارو نکرده بودم اما ارزششو داره _

 میون خنده نار لب زد: مگه چی تو اینستات داری نان؟

 .لهمو به دندون  رفتم

 (رنا)

ویدیو فرستاده و زیرر نوشته: وقتی داداشی رمز اینستار رو   وشیم رو چک کردم دیدم نیلی یه

 .نمیده

 .قدر بلند خندیدم که صدای سپهر در اومداز خنده روده بر شدم این

 !چته؟ روانی_

 .انگار فقط دوست داره اشک و غصه ی من رو بهینه

 .مرتیکه ی دیوونه جوابش رو ندادم و دوباره بلند خندیدم

 : مثل اینکه قصد خفه شدن نداری؟عصهی سمتم اومد لب زد

 .چشم غره ای رفتم دوباره ویدیو رو نگاه کردم ناخودآ اه بلند خندیدم
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دستتت خودم نهود ستتپهراد خیلی بامزه شتتده بود با خشتتم  وشتتی رو از دستتتم  رفت و پرت کرد رو 

 .ت ت و لب زد: نیییس! ن ند لعنتی خنده نات دیوونه ام میکنه

  با این حرفش

ا دیوونه بود سکوت کردم  .اون رسما

 !شایدم داره ادای دیوونه نارو در میاره

 واقعا سپهر تو این مدت چش شده؟

دستتتش رو به نشتتونه ی تهدید بالا اورد و  فت: بهین من آدمی ام که ا ه عاشتتقت بشتتم و دوستتم 

نداشته باشی  وشتو میهرم میزارم کف دستت، که از شنیدن دوست دارمای بقیه نم بی نصیب 

 !یباش

  یج نگانش کردم و آروم  فتم: تو دیوونه ای سپهر؟

 .دستی به صورتش کشید و کنارم روی ت ت نشست

رنا به خدای احد و واحد قستتتتتم ا ه مي دونستتتتتتي تو م زم چي رژه می ره شتتتتتب موقع خواب،  _

 .بالش مي ذاشتي رو صورتم تا نفسم قطع شه

ری عاشقت نمیشه فکر کردی نمه مثل سپهر این رو بدون تا رفتارت رو درست نکنی نیچ دخت_

منن؟ که وقتی دستتتتتت روشتتتتتون بلند کنی نیچی نگن؟ نه ستتتتتپهر خان، اونا ستتتتتریع  لاق، مهریه، 

 !پرونده بسته

 .پوزخندی زد

نه مگه خرم  رفو  لاق بدم؟ مهریه ار رو می دم اما  لاق نه... تو خونه نگهش می دارم و  _

بهازه آبرور رو می برم که نیچ احدی جزء من بانار  زجرر می دم یا کاری می کنم اون بازی رو

 .ازدواج نکنه، زیهاییش رو نابود می کنم

 چند تا ضربه ی آروم روی شونه ام زد و ادام

 .ه داد

 .فقط خدا نکنه کسی تو دامم بیفته...! کارر تمومه_

 .انگاری سپهر یه آدم دیگه شده بود، اون پسر قدیمی که من می شناختم نهود

 !...ه از نمون بچگی ت س و یک دنده بود اما دیگه نه در این حددرست

ستتتتتتپهر این چرندیاتتو کنار بذار زن خیلی ظریفه خیلی زن نازکه، مثل مرد نیستتتتتتت که بزننش  _

آخش نم در نیاد زن یه موجود ضعیفیه تو چرا این چیزارو نمی دونی؟ خودت و جای من بذار من 
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تقاص اینکه می خوام آخرای عمر بهترین دوستتتتتتم بهش دارم تقاص چی رو پس می دم ستتتتتپهر؟ 

  خور بگذره؟ تقاص اینکه دیدن چهره ی غمناکش رو ندارم؟

 .صدام داشت اوج می  رفت و بلند تر می شد

 نان؟ تقاص چی؟ د بگو لعنتی؟ دارم تقاص چیو پس می دم؟ _

 .کردم با پشت دستش محکم به دننم کوبید که شوریه خون رو به وضوح توی دننم حس

 !سپهر دندون نار رو بهم سایید و با عصهانیت  فت: خفه شو خفه شو فقط خفه شو

 .از روی ت ت بلند شدم و اخم غلیظی روی پشیمونیم نقش بست

 .نام کشیدم و سریع سمت دستشویی رفتمدستی به لب

 .شیر آب روشویی رو باز کردم و لهم رو تمیز کردم

 .و توی آینه نگاه کردمیه تیکه دستمال برداشتم و خودم ر 

  بین این نمه آدم چرا من باید  یر این لعنتی بیفتم؟ چرا من؟

 مگه من چه  ناه بزر ی مرتکب شدم که دارم سزار رو می بینم؟

لهم بدجور می ستتتتوخت نمین  ور که دستتتتتمال رو روی لهم  ذاشتتتتته بودم از دستتتتتشتتتتویی بیرون 

 .اومدم و با سپهر رو به رو شدم

 .مونهمیاد این ا، نیلی ام پیش عمو مصطفی تهران می سپهراد داره _

 .خداروشکر که سپهراد داره میاد اون حداقل ازم دفاع می کنه و نمی ذاره که سپهر کتکم بزنه

 .شاید سپهراد اخلاق داداشش رو می دونست واسه نمین نمچین تصمیمی  رفته بود

 .هسپهر: امشهم جایی نمی ریم دو ساعت دیگه سپهراد می رس

پشتتیمونی رو توی چشتتم نار می دیدم نمین  ور که آروم آروم ستتمتم می اومد لب زد: بهین من 

 .دست خودم نیست

 .ازر فاصله  رفتم و یک قدم عقب رفتم

 سپهر

 .خودت م هورم می کنی :

 .دیدم بیشتر داره نزدیک می شه منم بیشتر عقب رفتم

کشتتتتتید و لهش رو به دندون  رفت و نمین دستتتتتتی به پلاکی که موقع بچگی پدرم برام خریده بود 

 ور که خیره به پلاک بود لب زد: توی کل این کشتتتتتتور فقط یه پلاک این وری وجود داره که اونم 

 .مال خانواده ی ماست R دقیقا با نمین نشونه ی
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 .چی می  فت؟ این پلاکی بود که پدرم بهم ندیه داده بود

 .ه تو  ردنمهچرا چرت و پرت می  ه؟ این پلاک دوازده سال

 .پلاک رو  رفت و دستش رو مشت کرد و با شدت از  ردنم جدار کرد

 .از درد آخ بلندی  فتم و پشت  ردنم رو ماساژ دادم

 .پلاک عین قلب بود بازر کرد و عکس من و پدرم رو دید

که من موقع بچگیم با مونای مشتتتتتتکی و چتریم پدرم رو به آغور  رفته بودم و با له ند بانم 

 . رفته بودیمعکس 

 .پوزخندی روی لب نار کمین کرد و  فت: اونو پدرو دختر چه ژستی  رفتن

 .دوباره می خواست  عنه بزنه و چیزای بی خود رو بهم تطهیق بده

 میشه پلاکم رو بدی؟ _

 .نمین  ور که زن یر پلاک رو تکون می داد  فت: چند روزی پیشم میمونه

ه تو باتلاق  یر افتاده و نیچکی نیستتت ن اتش بده این زند یه من خیلی جالب بود عین کستتی ک

 .باتلاق لامصب خیلی بد بود

 .نیچی نگفتم و روی صندلی میز آرایش نشستم و مونام رو شونه کردم

وقتی قیافه ی خودم رو دیدم بکل از زند ی کردن پشتتتتتیمون شتتتتتدم، قهل از اینکه زنش بشتتتتتم من 

  این وری بودم؟

 ین وری بود؟نه خداوکیلی قیافه ی من ا

 این قدر کهودی رو صورتم بود؟

  این قدر داغون بودم؟

 چرا باید از تو خونه ی به این خوبی بلند شم بیام ور دل این؟

 آخه این وجدان لعنتی چرا نمیشه کار دستم می ده؟

با دیدن ستتتر و وضتتتع خودم قطره اشتتتکی درون چشتتتم نام حلقه زد و روی  ونه ام چکید با دستتتتم 

 .پسش زدم

 !...ید آرایش می کردم اونم غلیگبا

 .دوست نداشتم با این ری ت و قیافه بمونم

 .کرم ویکتوریا رو برداشتم و به صورتم زدم و با پنکیک میکسش کردم

 .حالا نوبت چشم نام بود
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 .سایه صورتی رنگ زدم و خط چشم کشیدم و با ریمل مژه نام رو بالا بردم

 رژ  ونه صورتی نم به  ونه ام زدم

 . آرایش صورتی و دخترونه بودکلا

 .کمی از کهودی نای روی صورتم رو محو می کرد

 .مونام رو جمع کردم و دم اسهی بالای سرم بستم

**** 

 .رنا، رنا بیدار شو-

 آروم چشم نام رو باز کردم من چطور خوابم برد؟

 .نگانی به دور و بر انداختم و سپهراد رو دیدم

 .با ذوق نگانش کردم

 .ب ریشات رو زدی چقدر ت ییر کردیوای لامص-

 !خندید و دستی به صورتش کشید و  فت: ای بر منکرر لعنت

 .و نردو زدیم زیر خنده

 از روی ت ت بلند شدم و  فتم: دیگه چه خهر خور می  ذره بدون من؟

 .له ند ک ی زد

 .نه بابا افسرد ی  رفتیم تو اون کلهه ی وحشت-

 .با صدای بلندی خندیدم

 ی؟کی رسید _

 .سه ساعتی میشه، نرچی در اتاقت رو زدم جواب ندادی  فتم خودم بیام بیدارت کنم_

 .خوب کاری کردی_

 بعد از کمی سکوت لب زدم: خهری از سپهر نداری؟

 .رفت بیرون یه کاری داشت_

 .اونومی  فتم و یه زنگوله تو سرم به صدا در اومد

ستتتتپهر چرا از دنگ قرمز بدر میاد بانم ستتتتپهراد  فته بود ستتتتر یه وقت مناستتتتب راجع به اینکه 

 صحهت می کنیم چه وقتی مناسب تر از الان؟کشیده  فتم: سپهراد؟

 بله؟_

 قضیه رنگ قرمز چیه؟_
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 .انگشت نار که مداوم روی صفحه ی  وشی حرکت می کردن یهو از حرکت ایستاد

ا می خوای بفهمی؟ _  واقعا

 .له ندی ملیحی زدم و سرم رو تکون دادم

 .ی ت ت نشستمکنارر رو

 .یه  رف لهش رو دندون  رفت که صورتی بودن لهار بیشتر خودنمایی کرد

 رنا الان چند وقته تو و نیلی با نم دوستین؟_

 .لب  زیدم و چشم نام رو تو حدقه چرخوندم

ا... میشه شش سال و خورده ای _  .اممم حدودِ... تقریها

ا قهل  از آشتتتنایی تو با نیلی بزر ترین خوانرمون قرار از روی ت ت بلند شتتتد و قدم زنان  فت: دقیقا

 بود ازدواج کنه نیوشا، اسمش رو که شنیدی؟

 .اونوم _

سپهر نم کار می کرد نم درس می خوند پسر فعالی بود،  ۱۷سالم بود و سپهر  ۱۵اون موقع من _

ا عاشتتتتتق لهاس و استتتتتتایل نندی بود واستتتتته نمین روز حنابندونش یه ستتتتتاری قرمز  نیوشتتتتتا نم کلا

 .سفارر داد

 .دستم رو زیر چونه ام  رفته بودم و با ذوق به حرف نار  ور می دادم

 !سپهراد: لهاس رو پوشید خیلی ام زیها شده بود خیلی

 .دستش سمت جیهش رفت کیف پولش رو در آورد

 .یه عکس کوچیکی رو جلوم  رفت: بهین

  .عکس رو از دستش  رفتم و مات دختره رو نگاه می کردم

ا عین نندیا بودخیلی زیه  .ا و دقیقا

کف دوتا دستتتت نار رو بهم چستتتهونده بود یه پدَشری خوشتتتگلی نم به دماغش وصتتتل بود و روی 

 .دست نار حنا ری ته بودن و با یه له ند ژکوند عکس  رفته بود

 !خیلی شهیه نیلی بود عین سیهی که از وسط نصف بشه

ا بلندی لب زد: ک ایی یک ستتاعته؟ نکنه مات به عکس زل زده بودم یهو ستتپهراد با صتتدای نستتهت ا

 دارم برای درو دیوار تعریف می کنم؟

 !خندیدم و  فتم: خوانرت خیلی خوشگله لامصب

 .عکس رو از دستم  رفت و توی کیف پولش  ذاشت
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بقیه ار رو  ور بده. نمه با شوق و ذوق آماده می شدیم کلی خرید و نمه جارو تزئین کردیم  _

 ...اما

 .ین  رفت که با حالت نگران از روی ت ت بلند شدمسرر رو پای

  ف

 تم: اما...؟

 .به چشم نام زل زد و ادامه داد: اما وقتی مراسم تموم شد نیوشا نهود

 نیوشا نهود؟یعنی چی آخه؟

 با تع ب لب زدم: پیدار نکردین؟

ع به این خیلی  شتتتتتتتیم به پلیس نم ا لاع دادیم اما پیدا نشتتتتتتد از اون روز به بعد نه من راج _

 .موضوع حرف می زنم نه نیلی چون سپهر بد عصهی میشه

 دوتا ابرو نام رو بالا دادم و با تع ب  فتم: به نظرتون زندست؟

 !شونه ای بالا انداخت و  فت: نمی دونم ولی خدا کنه زنده باشه

 به کیا شک دارین؟_

و اشک می ری ت به کی می تونیم شک داشته باشیم؟ شونرر که دیوونه وار می خواستش _

 ...خانواده ی شونرشم بهش از  ل ماه تر نمی  فتن دیگه کسی نیست

 .کسایی میفته که ازشون توقعی نداریم خیلی از اتفاقا به دست

 شماره شونرر رو میدی؟_

 .یه تای ابروشو بالا برد

 واسه چی؟ _

 .اخم کردم

 .نپرس بده کار دارم _

 .با تردید لب زد: برات اس ام اس می کنم

 .باشه_

 .بانم به سمت حال رفتیم و روی مهل نشستیم

ستتاعت نفت عصتتر بود و نما داشتتت شتتام حاضتتر می کرد غذا مرغ و ستتیب زمینی ستترخ کرده با 

 .برنج بود

 《 سپهر》
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 .به دوتا بادیگارد نام فهموندم پشت سرم حرکت کنن

وونام بود آورده بودمش در رو با صدای  ور خراشی باز کردم تو یه خرابه ای که محل خوابیدن حی

  .چون لیاقتش نمین است

نمه جا تاریک بود و یه پن ره ی خیلی کوچیک بالا قرار داشتتتتت پن ره رو واستتتته این اون بالا قرار 

 .دادم که بنده خدا نفسش نگیره بیفته رو دستمون

بود و  درو دیوار ناقص و پر از خاک و نم و ر وبت بود قستتمتای بیشتتتر خرابه با آجر ستتاخته شتتده

 .سیمان نار نمه مش ص بود

 و از شدت قدیمی بودن مکان سیمان بین دیوار نا فاسد شده و  چ و آجر ری ته بود

 .دیوارا نم زرد شده و از شدت نم  رفتگی بر آمده شده بود

 .غذایی که برار  رفته بودم رو پرت کردم جلور

واستتتتته نمین نمی تونستتتتتت دوتا دستتتتتت نار رو با بند بستتتتتته بودم دننش رو چستتتتتب زده بودم 

 .صحهت کنه

 .چه بهتر دیگه نمی تونست با چرندیاتش رو عصابم راه بره

 .لامپای زرد رنگ رو روشن کردم و آروم بهش نزدیک شدم

 !چه خوبه وقتی این وری می بینمت _

 .به چشم نام خیره شد که با یه اشاره به بادیگاردم فهموندم اسلحه رو جلور بگیره

 ت می دم! یک با یه تیر به زند یه نحست خاتمه بدم؟ دو با زجر بکشمت؟دوتا  زینه به_

 .رفتم نزدیکش و چسب رو کندم به چشم نار زل زدم و یکی از ابرو نام رو بالا دادم

 کدوم؟ _

 ...ننگ کرده بود نفس نار تند شده بود با تته پته لب زد: بهین نرکاری می کنی بکن فقط با ر

 .لهم  ذاشتم انگشت اشاره ام رو روی

 !نیییسس _

ا رو مخ بود  .واقعا

 دوباره لب زدم: کدوم؟

 .سکوت کرد از این سکوتش بی نهایت متنفر بودم، با دست راستم  ردنش رو  رفتم و فشار دادم

 ..حس خوبیه نه؟ نمین وری کشتیش؟ دکتر  فت مر ش این وری بوده ک _

 .فشار دستم رو بیشتر کردم صورتش سرخ شده بود
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 .شونیش عرق می چکیداز پی

 .فشار دستم و کم کردم و رنار کردم سرر رو پایین انداخته بود و مکرر سرفه می زد

به چی حرف می زنی، بقران  بالا آورد و لرزون  فت: ب... ب... ب دا نمی دونم راجع  ستتتتتترر رو 

 ...من

 .پریدم وسط حرفش

 تش؟پس ا ه توعه حروم لقمه نکشتیش کی کشته؟ لابد عمه ی من کشت_

 سرر رو پایین انداخت که بلند تر  فتم: ناان؟ نکنه عمه ی من کشتتش؟

 !شاید_

کلافه چند قدمی ازر فاصتتله  رفتم انگشتتت اشتتاره امو ستتمت خودم  رفتم و لب زدم: مثل اینکه 

 منو ننوز نشناختی؟

ا تو می دونی من کی ام؟   اصلا

د ستتتتال خیلی ت ییر کردم تو درباره تو چی راجع به من می دونی جز استتتتمو فامیلم؟ من تو این چن

 ی این سپهر جدید چی می دونی؟

 .اسلحه رو از دست بادیگاردم  رفتم و  لگدنش رو کشیدم

 بکشمت یا ننوز زوده؟ بهتر نیست یکی یدونه ات رو بیارمش و جلوی اون...؟ _

 .پوزخندی زدم

 خوانش می کنم نرکاری بگی می کنم فقط بگو چیکار کنم؟ _

رو کمی داخل دننم بردم با زبونم خیسش کردم اسلحه رو اوردم بالا و  فتم: آنا حالا  لب پایینیم

 .شد، حالا سر عقل اومدی

 .منتظر به چشم نام خیره موند

**** 

 《رنا 》

 چند ساعتی می شد که سپهر خونه نهود یعنی ک ا رفته؟

 می کنه؟ نامردینکنه دوباره داره بهم 

  نشسته؟نکنه تو ویلا با یه دختر خوشگل 

  یا رفته تهرون تو لواسون داره عشق و حال می کنه؟

 یا رفته رستوران با یکی از دوست دخترار؟
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 .با فکر کردن به اینا اخمی روی پیشونیم نشست

 .سپهراد اومد نزدیکم و نگانش به سمت دستم چرخید

 سپهراد: دستت چی شده؟

ستتتته نمین بدون نگاه کردن بهش نگانم رو ازر دزدیدم می دونستتتتتم دروغگوی خوبی نیستتتتتم وا

 .لب زدم: نیچی خوردم زمین

 .چونه امو  رفت و  فت: چرا دروغ میگی؟ این رد تسمه اس

 .سکوت کردم و با یاد اوری اون روز ب ض کردم جلوی نما و صنم خار و زلیلم کرد

 سپهراد: کتکت زده؟

شتتتم نام جمع شتتتد و آروم نگانم رو به میز عستتتلی که رو به روم بود دوختم و حلقه اشتتتکی توی چ

 .شروع به ریزر کرد و مهمون  ونه نام شد

 .سپهراد با دستش اشکم رو پاک کرد و سرم رو روی شونه ار  ذاشت

اون نمی دونه با خانما چطور برخورد کنه، بابامون وقتی بچه بودیم نمیشتته مادرمون رو می زده  _

 ام دیگه نمی ذارم دستتتتت روت بلند واستتتته نمین اونم عقده ای شتتتتده، بی یال  ریه نکن من این

 .کنه

 سپ

نر وارد خونه شد و من و سپهراد رو در این حالت دید سریع از روی مهل بلند شدیم ترسیده بودم 

  شه ؟خدایا چرا این وری می

 .با پوزخند کلید ماشینش رو روی میز پرت کرد و کتش رو در آورد و روی جا لهاسی آویزون کرد

 !ا دست نار برامون کف زد و  فت: چشمم روشنبعد از چند رانیه ب

 ...سپهراد رفت نزدیکش و لب زد: بهین اون وری که فکر می کن

 .با دستش به سینه ی سپهراد ضربه ای زد و از خودر دورر کرد

 .سپهر: تو یکی بهتره خفه خون بگیری، از تو یکی توقع نداشتم

 .ی، بهین چیکارت کنمسپهر رو به من لب زد: با این کارت بد داغونم کرد

 .پالتویی که رو جالهاسی بود و برداشت و پرت کرد  رفم

 !دو دقه دیگه پایینی _

 .با التماس سپهراد رو نگاه کردم

 !تورو خدا نذار کتکم بزنه خوانش می کنم _
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 .با دوتا دست نار صورتم رو  رفت و  فت: رنا نمی ذارم

 .اون برام از دادار نداشتم نم عزیز تر بود

 .به سمت در رفتم و که  فت: پشت سر میام

 .سری تکون دادم و رفتم

ستتتتپهر به درخت تکیه داده بود و من رو بر انداز می کرد به ستتتتمتم ن وم آورد و دستتتتتم رو  رفت 

 .نگانی به دستم که داشت زیر فشار دست نار له می شد انداختم

 چیکار می کنی؟-

ویلا ایستتتتتاد م ستتتتمه رو لمس کرد و یه زیر  نرجایی می رفت نمرار می رفتم کنار م ستتتتمه ی

 .زمینی برامون باز شد

پله پله بود آروم از پله نا پایین میومدم که یهو دستم رو کشید و از روی پله غلت خوردم کل بدنم 

 .کوفته شده بود بلند فریاد زدم

 آخ _

 .با نگرانی سمتم اومد و دستم رو  رفت

 .سپهر:چیشد

 تو دستم پیچید  رفت یه لحظه نفسم از دردی که

 .به س تی و بدون کمک سپهر بلند شدم نمه جا تاریک بود و فقط صدای جیر جیرک میومد

 ریم؟ این ا دیگه کدوم درن دشتیه؟یعنی داریم ک ا می

 .پرتم کرد تو یه اتاقی که مثل خرابه میموند خودشم وارد اتاق شد و در رو بست

 نیچ جا رو نمی دیدم

فقط عقب می رفتم بعد چند رانیه چراغ نای اتاق روشتتتتتتن شتتتتتتد نمه جارو  با تزس و نفس زنان

 ... خوب بر انداز کردم و

ننگ کردم، ستتر جام می کوب شتتدم، انگار برق دویستتت و بیستتت ولتی بهم وصتتل کرده باشتتن با 

 .دقت بیشتری اون فرد رو نگاه کردم آره خودر بود... پدرم بود

اما چرا اینطوری؟؟ چرا دست و پا و دننش بستس؟  به سمتش ن وم بردم و به آغور کشیدمش

 .چرا اینقدر پریشون احواله

 .نگانم سمت سپهر که کنج دیوار ایستاده بود چرخید

 .پوزخندی زد و آروم آروم بهمون نزدیک شد
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 پدرو دختر چطورن؟ خوب نستین الحمدالله؟ _

 .با  نگی نگانش کردم

 قضیه چیه؟_

 .در آورد دستش سمت جیهش رفت و پلاکم رو

 .نمه چی به این ربط داره_

 .پلاکو رو به روی بابام  رفت

 آشنا نیست؟_

 .بابا نمین  ور که عرق از سرو صورتش می چکید سرشو به نشونه ی "نه"تکون داد

 .دستی به صورت بابا کشیدم آروم چسب رو کندم

 بابا چیشده؟_

 ...نفس زنان  فت: اون فکر می کنه من قاتل پد

 .ف بابا پرید با عصهانیت  فت: فکر نمی کنم مطمئنم، تو قاتل پدر منی توسپهر وسط حر 

چه تهمت بی روایی به بابام می زد پس واستتتتتته نمین عقده نار رو ستتتتتترم خالی می کرد واستتتتتته 

 .کتکم می زدنمین

 .حالا نمه چیز فهمیدم حالا اون ذات کثیفشو شناختم

ناختم اون آزارر به یه مورچه ام نمی رسه چه شبابای من دلسوز و مهربون ترین مردی بود که می

 .برسه آدم بکشه

  سپهر حواست نست چی داری میگی؟ عقلت سر جاشه؟ _

ا عقلم ستتتر جاشتتته پدر منو پدر تو بانم تو یه شتتترکت کار می کردن رقیب بودن پدر تو پدر  _ کاملا

 .ر توعهمنو کشت تا نیچ رقابتی نهاشه می فهمی؟ خفش کرد نمه ی مدارک بر علیه پد

 مدرکت کو؟ _

 .پوزخندی زد

بفرما نمین پلاک، این پلاک خانواد ی ماستتت و نمه ی خانواده یکی از اینا دارن موقع کشتتتن  _

 .عکس خانواد یمون رو از پلاک در اورد و عکس خودر و خودت رو توی پلاک  ذاشت به تو داد

ه امکان نداره با انگشت اشاره  ه پدر من نمی تونه قاتل باش یج شده بودم نمی دونستم چی می

 .ام به پلاک اشاره کردم

 .بهین رو پلاک نشانه آر انگلیسیه اول اسم منه ر یعنی رنا بفهممم _
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 .به سمتم ن وم آورد

فهمی؟ واسه نمین نرکدوممون از این پلاکا الاغ سپهر رفیعی کیه؟ اول فامیل من آر نست می_

 .داریم

  د؟سکوت کردم یعنی پدرم یه قاتل بو

 سال با یه قاتل زند ی می کردم؟ ۲۱یعنی من 

ا اشتهاه شده_  .بهین حتما

 . رف حساب من باباته نه تو، تو فقط باید تاوان پس بدی _

 ا ه این وریه چرا به پلیس نگفتی؟_

 .نیش ندی زد

به پلیسم  فتیم اما پدر لعنتیت نیچ مدرکی از خودر به جا نذاشته بود و اونا  فتن خودکشی _

 .هبود

 .دستم اون قدر درد می کرد که مطمئن بودم آسیب بدی دیده

 .نمی دونستم چی بگم ننگ کرده بودم

 .این حس دو انگی داشت من رو نابود می کرد  یج و سر در  م شده بودم

  باید با کی حق بدم؟ به پدرم که ممکنه یه قاتل باشه؟

  یره؟م مییا به سپهر که داره انتقا

 . ا بروبابا: رنا از این

تونی نمرام بیای ا ه نم ن وای ستتتتتتپهر رو به من  فت: فقط آوردم پدرت رو بهینی ا ه ب وای می

تونی تو این خرابه بمونی بهین رنا تا نرروزی که شتتتتده من پدرتو زنده زنده تو نمین ستتتتگدونی می

 .دفن می کنم چون دوست ندارم حتی یه قطره از خون پدرم پایمال شه

 با پریشونی

  ه یعنی تو قاتلی؟ می رو به بابا  فتم: بابا راست میسردر 

 .فهمم از چی حرف میزنهلرزون  فت: ب دا نمی

 !سپهر:  فره نرو ذات پلیدتو خوب میشناسم حمال

 .کلمه ی آخرر رو خیلی کشیده  فت

 قضیه چی بود؟
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علامت بهم  نگانم رو به یه پن ره ی کوچیکی که بالا قرار داشتتتتتتتت دوختم و ستتتتتتپهراد رو دیدم با

 .فهموند که نرچه زودتر از این خرابه بیام بیرون

ستتتپهر روی صتتتندلی که  وشتتته ی خرابه قرار داشتتتت نشتتتستتتت و  فت:من یاد  رفتم با رویانام به 

 .خواب برم با نقشه نام از خواب بیدار شم

کنه؟ میگن بزر ترین دارایی داشتتتتن اونیه که درکت کنه ولی من کیو داشتتتتم؟ کی بود که منو درک 

 .کی؟ بهین رنا خوب  وشاتو وا کن زند ی کوفتیه الان من رویای بچگیام نیست

بلند تر  فت: منه لعنتی بی عا فه نیستتتتتم فقط یاد  رفتم کمتر از قلهم استتتتتفاده کنم. چرا نمی 

 فهمین؟

نای زیادی با خودر قدر این حرف نارو دقیق و بدون مکث می  فت که انگار ستتتتتالها و شتتتتتباین

 .کردهتمرین 

 با انگشتم اشک نام رو پاک کردم و با ب ض  فتم :الان تنفر ورزیدنات زند یت رو بهتر کرد؟

من عقل تو کلم نیستتتتتتتت می تونم با نمین کلت جون جفتتون رو بگیرم یعدم پرتتون  فتم تو  _

فهمه؟ کی؟ بهین نگاه به قیافه ی آرومم نکنید استتید نمین زیر زمین تا جستتداتون بپوستته کی می

 !نم عین آبه

 .با دیدن کلت وحشت کردم از اینانم داشت ما خهر نداشتیم

ی پی دو، استتلحهستتیبا دیدن قیافه ی آشتتفته ی من نگانی به کلت انداخت و  فت:کلت رو ر ال

کوچیک که به راحتی میشتتتتتته تو لهاس پنهونش کرد. این کلت کالیهری کوچیک داره ولی از قدرت 

 .صدمات جدی را به ندف خودر وارد کنهتونه زیادی برخورداره و می

 .کلت رو سمتم  رفت و  فت: بذار امتحانش کنیم بهینم تا چه حد صدمه وارد می کنه

 قدر بی رحم بود که می خواست بهم شلیک کنه؟یعنی این

 در این حد؟

 .اسلحه رو تو لهاسش م فی کرد

 .نه بی یال حالا حالا بانات کار دارم _

  فت: می دونی واسه ی این لحظه چه روزا و چه شهایی انتظار کشیدم؟خیره شد به بابام و 

 .نه بی یال ا ه ب وام توضیح بدم که تا صهح  ول می کشه

ستتپهر ستتمت در رفت منم از فرصتتت استتتفاده کردم و کنار  ور بابا  فتم: بابا می دونم از تو این 

 .دمکنم تو بی  نانی قول می شناسمت بهش رابت میکارا بعیده می
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 .بابا سری تکون داد که به سمت سپهر حرکت کردم

 .سپهر: اون در رو نم بهند

 .خیلی سرد  فتم: به لطف شما دستم آسیب دیده خودت زحمتش رو بکش

 .نفس صدا داری بیرون داد و در رو بست

* 

سرم رو تو بالشت فرو بردم و سعی کردم نق نقم رو خفه کنم خدایا این چه سرنوشت تل یه که 

  رفتارر شدم؟ من

 قدر بدب تم؟آخه چرا من این

 وشیم رو از پا ت تی برداشتم واردر شدم و دیدم سپهراد بهم پیام داده یه شماره فرستاده بود و 

 زیر نوشته بود عرفان فارغی

 ...شماره رو سیو کردم و بانار تماس  رفتم یه بوق... دو بوق

 بله؟_

 من:به شید آقای فارغی؟

 .ه خودمم بفرماییدبا تع ب  فت: بل

 من دوست نیوشام خهری ازر ندارید؟ _

 .خندید  فت: انا اون دختره ی خنگ؟ خداروشکر که از دستش خلاص شدم

  این بود دوست داشتنش؟

 .به شید منظورتون رو متوجه نمی شم _

 .سرفه زد و که صدار صاف تر شد

 !تش بانار بودم نمینبهینید نیوشا  م شده الان شش نفت ساله منم فقط ب ا ر ررو _

 خیلی آروم  فتم: رروت؟

 بله حالا یه کم از خودتون بگین؟_

 تماس رو قطع کردم این عشقی بود که سپهراد ازر حرف می زد؟پس کو اون مهربونی؟

 .نکنه کار خودر باشه نکنه خودر نیوشارو دزدیده؟ باید به سپهراد بگم

د و کتش رو در آورد توی اتاق ستتکوت حکم با صتتدای نگانم ستتمت در اتاق چرخید ستتپهر وارد شتت

 .فرما شده بود و سرفه نای خشکم این سکوت رو می شکست

 .لحظه ای سپهر نگانم کرد که بهش انمیتّ ندادم و سرفه زدم
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 .آستینای لهاس سفید رنگش رو بالا زد و کنارم روی ت ت نشست و  فت: بهینم دستتو

 .بذار دستتو بهینمازر کمی فاصله  رفتم که ادامه داد:  فتم 

می خواستتتت چی رو بهینه  لایی که کاشتتتته رو؟ آروم و با تردید دستتتتم رو ستتتمتش  رفتم جانای 

کهودی رو خوب برانداز کرد و پس از چند دقیقه  فت: می دونی دستتتت خودم نیستتتت، باید تاوان 

 .پس بدی

 .با دستش دستم رو لمس کرد

 .ش زنده نمونیشرمنده اما تازه شروعشه، فکر کنم تا پایان _

 .نمین  ور که اشک نام می چکیدن به چشم نار زل زدم

 .فکر کنم دستم شکسته _

 .با تع ب به دستم خیره شد و فشار داد

 کنه؟این ا درد می _

 .سری به معنای آره تکون دادم

 .از ت ت بلند شد و  فت: پاشو بریم بیمارستان

که ژاکت رو بپوشتتم اما مگه با این دستتت لعنتی ژاکتم رو آورد و  ذاشتتت رو شتتونه ام منتظر نگانم 

 می شد؟

 .پوف بلندی  فت و اومد نزدیک

  بوی عطرر که به مشامم خورد دیوونه شدم این چه عطری بود؟

 .خیلی بوی خوبی می داد

  .چشم نام رو بستم و مشامم رو از عطر پر کردم

 .بور شیرین و شکلاتی بود

ا احتیاجی نداشتمخواست ژاکت رو تنم کنه که خودم رو ع  .قب کشیدم به کمکش اصلا

 .از روی ت ت بلند شدم و نمین  ور که مکرر سرفه می زدم پشت سرر حرکت کردم

 نکنه سرما نم خوردی؟ _

 .سرم رو پایین انداختم

 .فکر کنم _

 .کف دستش رو به پیشونیش زد و  فت: بیا بریم

 سوار ماشین شدیم نگانم رو به پن ره ی م
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 .م تب و لرز و آبریزر بینی شدید داشتمه  رفته دوخت

 .خیلی می لرزیدم ی ورایی روی ویهره بودم

 که سپهر  فت: چته؟

 .نمین  ور که ب ا ر سرما دندون نام بهم می خورد لرزون  فتم: س.. س... سردمه

 .کتش رو در آورد و سمتم  رفت: بیا بگیر دور خودت

با بی رحمی داشتتت کتکم می زد و کیف می کرد اون موقع که زیر لگدار داشتتتم جون می دادم و 

 .و فکر کنم فرامور کرده

 .با مرور اون خا رات کتش رو پس زدم و  فتم: به ترحم و دلسوزی کسی احتیاجی ندارم

 .کتش و پرت کرد پشت ماشین و  فت: به درک

رداشتتتتتم و پانام رو تو ب لم جمع کردم و خیلی حس بدی بود در داشتتتتهورد رو باز کردم یه کدئین ب

 . فتم:آب می خوام

 .از عقب ماشین یه آب معدنی برداشت و داد دستم: بگیر

دوتا کدئین خوردم و پانام رو توی ب لم جمع کردم و نمی دونم چطور شتتتتتتتد که پلک نام خود به 

 .خود بسته شد

* 

*** 

 آروم چشم نام رو باز کردم و دیدم رو ت ت بیمارستانم من تو ماشین بودم چطور...؟

 .پرستاری رو دیدم که با له ند بهم خیره شده بود یه

 .به دستم خیره شدم  چ  رفته بودنش خیلی ام درد داشتم و منتظر نگانش کردم تا چیزی بگه

 .عمل شدی  لم -

 !...نول شدم و سریع  فتم: عمل شدم چ وری آ... آخه من

 .از  رز صحهت کردن و شوکه شدنم خنده ار  رفت

 .تن بیهوشت کنیم فکر کنم  اقت دیدن درد کشیدنت رو نداشتعزیزم شونرتون  ف -

نه اون به خون من تشتنه اس نگانم ستمت ستپهر چرخید که کنج دیوار ایستتاده بود و معلوم بود 

ا پشیمونی تو قاموسش نیست  .اصلا

 رو به پرستار  فتم: چند وقته این ام؟

 .ساعتِ این ایی ۱۵اممم حدوده _
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 کی مرخص می شم؟ _

 . شادی زدله ند 

 .الی دو روز مهمون مایییک _

 .با  ی ی ارنج اون یکی دستم رو روی ت ت  داشتم و به س تی خودم رو بالا کشیدم

دستی به چشم نام که خیلی درد می کرد کشیدم. پانام رو جمع کردم سرم رو به دیوار تکیه دادم 

 .و چشم نام رو بستم

 .شهه بهم نزدیک میبا شنیدن صدای قدم نای یک نفر فهمیدم دار 

 .اما چشم نام رو باز نکردم با صدای ت ت احساس کردم روی ت ت نشست

 خوبی؟_

 .نام رو باز کردمآروم چشم

 سپهر بود به زور لب زدم: به تو ربطی داره؟

 .این دفعه حالتش فرق می کرد آروم و خونسرد بود

 .رم می کنمدونم چیکار دابهین رنا من کنترل عصابم دست خودم نیست نمی-

ا درکم کن  !دستم رو توی دست نای مردونه ار  رفت  فت: لطفا

 .لهم رو به دندون  رفتم و نگانم رو به در نیمه باز دوختم

  یعنی پدرم چه حال و روزی داره؟  شنشه تشنشه؟

 .بی  ناه داره تقاص  ناه یکی دیگه رو پس می ده

 !پدرم رو ول کن به جار من رو بنداز تو اون خرابه-

 .نگانش رو لی لی کنان به چشم نام دوخت و دستم رو پس زد

 کی می خوای آدم شی؟ -

 .وقتی که آدم بهینم-

  .از حاضر جوابیم حرصش  رفت و دستش رو مشت کرد و از اتاق خارج شد

نا  ذاشتم از سردی سرامیک سرما تا م زم  به س تی از ت ت بلند شدم و پام رو روی سرامیک

 .رسید

 .سرم  یج رفت و روی ت ت نشستم. دستی به شقیقه ام کشیدملحظه ای 

 .چشم نام سیانی رفت

 .نمی دونستم یهو چی شد برای بار دوم سعی کردم بلند شم
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کمی ستترم رو تکون دادم و تو رانروی بیمارستتتان قدم می زدم و نگانی به داخل اتاق نای نیمه باز 

 .نداختممی

 .دیدن اینا اوضاع روحی منم داغون تر می شد بیمارا اوضاشون خیلی وخیم بود و با

 .پرستاری از ب لم  ذشت و با دیدن من نگانش م ذوبم شد

 وا خانم؟ چرا اومدین بیرون؟ _

 مگه نهاید تو ت تتون باشین؟

 .پیشونیم رو خاروندم

 .حقیقتش دلم  رفت از بس به درو دیوار سفید خیره شدم_

 .تنگانی به کاغذی که تو دستش بود انداخ

 من وقتم آزاده ا ه حوصلت سر رفته بانم صحهت کنیم؟ _

 .باشه_

 .بانم سمت در خروجی حرکت کردیم و وارد محو ه شدیم

 .فضای زیهایی بود و درخت و  ل نا حوصله رو دلنشین تر می کرد

 .چند نفر روی ویلچر بودن و خودشون ویلچرشون رو حرکت می دادن

 .شون رو به حرکت در میاورن و خنده روی لب ناشون بوداما عده ی کمی نم خانوادشون ویلچر 

 ...بعضیا با حالت نگرانی و سردر می با تلفن صحهت می کردن و

 .از روی پله نا پایین رفتیم و روی یکی از سکو نا نشستیم

  وری شده؟با له ند به دستم خیره شد و  فت: چرا این

 .وختبه دستم نگاه کردم و لحظه ای دلم به حال خودم س

 .از پله نا افتادم -

 .یکی از ابرونار رو بالا داد

 ست؟رد و جای کهودی روی بدن و دست ناتون نم تقصیر پله -

 .آب دننم رو به س تی قورت دادم و سوزر  لوم بیشتر شد

 پرستار: نکنه شونرتون...؟

 .سرم رو پایین انداختم که جوابش رو  رفت

 کنی؟چرا ازر شکایت نمی -
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کنی نر کهودی دیه داره  نامردیمرد حق نداره روی زن دستتتت بلند کنه حتی ا ه بهش   هق قانون

 .الان دستات رو بهین

آستتتین اون یکی دستتت ستتالمم رو بالا زد و  فت: بهین می دونی این کهودیا نر کدومشتتون چقدر 

 دیه داره؟

 .اون شکستگی که خودر سی میلیون میشه

رده بود  فتم: مثل قرصتتتی که نصتتتفه شتتتب بدون آب با چشتتتم نایی که اشتتتک درونش رو احا ه ک

 ! یر می کنه تو  لو، یر کردم تو  لوی زند ی

 .با نگانی که سرشار دلسوزی بود به صورتم چشم دوخت که ادامه دادم

 .ب دا این قورت دادن حرفام یه روزی خفم می کنه -

 .دستش رو روی دستم  ذاشت

 عزیزم مگه دوستش نداری؟-

 یه مردچطور می تونستم 

 بد ذات

 بد دل

 شکاک و تهمت زن رو دوست داشته باشم؟

 .خوانش می کنم راجهش حرف نزنید -

ستتتتپهر آروم آروم بهمون نزدیک می شتتتتد که پرستتتتتار نگاه ریزی بهم انداخت و زیر لب آروم  فت: 

 اینه؟

 .اونومی  فتم و سپهر با پوزخند پر رمز و رازی نزدیکم اومد

 نمیای بریم؟-

ا باید یک روز بمونن و تحت مراقهت باشنپرستار: نحا  .یتا

خواستین مراقهت کنین تو این نوای سرد نمیاوردینش بیرون، پولتون پرداخت سپهر: شما ا ه می

 شد دیگه چی می واین؟

 .پرستار: من کاره ای نیستم از دکترر اجازه بگیرید

 .کنهسپهر: نیازی به اجازه نیست دکترتون نم منو بهینه خودر رو خیس می

پرستتتتار خواستتتت حرفی بزنه که ستتتپهر دستتتتش رو به نشتتتانه ی ستتتکوت بالا آورد و پالتوام رو دورم 

 . رفت
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 .ل هازی نکن رنا نوا خیلی سرده-

 .پالتورو روی زمین انداختم

 .حاضرم تو سرما بمیرم اما از تو کمک نگیرم-

 .ن پرتم کردعصهی  وشه ی لهاسم رو  رفت و منو برد سمت ماشین و با شدت تو ماشی

 .خودشم سوار شد و رانند ی کرد

**** 

 روی مهل نشسته بودم و سریال نگاه می کردم، با صدای سپهراد  فتم: تو ننوز نرفتی؟

 .روی مهل رو به روم نشست

 آخه می تونستم تو این شرایط تنهات بذارم؟ -

 ...سپهر بهت  فته بود ک-

 .پوزخندی زد

 .من داداشم رو بهتر می شناسم -

 .پهر خونه خالش رفته بودس

 .خیلی اصرار کرد منم برم

 .اما از بس حالم بد بود نمی تونستم تکون ب ورم

 .دیدم زنگ آیفون به صدا در اومد خواستم بلند شم که سپهر  فت:من باز می کنم

له ندی زد و سمت آیفون رفت با وارد شدن فردی توی خونه حیرت زده نگانم رو از سریال  رفتم 

 .زیون رو خامور کردمو تلوی

 اس

  کنه؟ترس و سرتا پام رو  رفته بود این این ا چیکار می

 اخه امین... این ا؟؟

 با پرروی وارد ویلا شد و نگانی به ویلا انداخت و  فت: به به سلیقه ی سپهر خانه؟

ستتتپهراد با تع ب در دو قدمی امین ایستتتتاده بود عصتتتهی ستتتمتش ن وم بردم و  فتم: این ا چه 

 ی می کنی؟غلط

 .خنده ای کردتک

 .اومدم حسابم رو بانات تصویه کنم -
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با قا عیت  فتم: حستتتتاب؟ کدوم حستتتتاب ما خیلی وقته رانمون رو از نم جدا کردیم درضتتتتمن تو 

 .خودت من رو پس زدی

 سپهراد با  ی ی  فت: این ا چه خهره؟

 .امین: نیچی فقط اومدم چیزی که ماله منه رو بهرم

 .رفته؟ من الان زن قانونی سپهرم مثل اینکه یادت-

 .پوزخندی زد

 دو روز پیشم زن قانونینش بودی پس چرا با یه مرد دیگه تو کافه قرار  ذاشتی؟ -

 عصهی دستی لای مونام فرو بردم که نگاه سپهراد سمتم چرخید و آروم زیر لب زمزمه کرد: قرار؟

کنم غرید: رنا بس کن، این دفعه   وشتتتتتته ی لهاس امین رو  رفتم و تا خواستتتتتتتم از خونه بیرونش

 .میمونم بانات تو این چند مدت که ازت دور بودم فهمیدم که نیچی برام تو... نمیشه

 .عصهی دستم رو لای مونام بردم

منه لعنتی الان به خودم اومدم، دیدم نرچی صتتتتتتهر بوده خرج کردم نرچی اعصتتتتتتاب بوده خورد -

 .یه آرامش مطلق می خوام میفهمی؟ ارامش کردم دیگه نیچی رو نمی تونم تحمل کنم فقط

 رنا تو که این قدر اصرار می کردی بانام باشی چیشد؟-

 فقط نمیرسی جایی قرمزه،به چراغ پشت زدن بوق مثه اشتهاه آدمای با بودن به اصراربسه امین -

 .بود محض اشتهاه یه باتو من دوستیه ،میشه تلف شعورت و وقت

 گانی به سپهراد انداخت و  فت: برادرت خیلی دوستت داره نه؟امین بدون توجه به حرفم ن

 .انگار می خواست حرصش رو سر سپهراد خالی کنه

بدون توجه به من دستتتتش رفت ستتتمت جیهش و یه چاقو رو در آورد و نمین  ور که آروم آروم به 

با چاقو  ستتتپهراد نزدیک می شتتتد  فت: به داداشتتتت  فته بودم تهدید نام رو جدی بگیره...تاحالا

 بازو یا شیکمت رو پاره کردن؟

*** 

 "سپهر"

 روی مهل نشستم که حمید  فت: قهوه بیارم یه کم ذننت آروم شه؟

ستتتری تکون دادم و  فتم: حمید تو و پدرم خیلی بانم در ارتهاط بودین اون راجع به پدر رنا چیزی 

 نمی  فت؟

 .بی یال شونه ای بالا انداخت
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کرد، بانم خیلی خوب بودن دوتا رفیق صتتتمیمی از اونا نهودن که نو  نه خیلی ام ازر تعریف می -

که اومد به بازار نمو ترک کنن خیلیا خواستتتن جداشتتون کنن اما نشتتد خودم به شتت صتته خیلی به 

 .رابطشون حسودیم می شد

 .نمین  ور که تو اشپرخونه ترتیب قهوه رو می داد  فت:نگران رنا نم نهار

 .واسه فاتحه سر قهرر نمیرم برام مهم نیست بمیره نم_

 حمید نمین  ور که قهوه نارو میاورد لهش رو به دندون  رفت و  فت: عه سپهر؟ این چه حرفیه؟

کلافه نمین  ور که با دستتتتتت بانار صتتتتتحهت می کردم  فتم: خب حقیقت ستتتتتربارمه، از ستتتتتر 

 !م هوری نگهش داشتم و یه نون خور اضافیه

 .حمید: زنته نا

زنه من نیست، اون واسه من حکم یه وزیری رو داره که ازر استفاده می کنم عصهی غریدم: اون 

 .تا به خواسته نام برسم

 .رو خوردمکمی از قهوه ام

 حمید: یعنی دوستش نداری؟

 .کلافه مونام رو چنگ زدم

 .نه ندارم-

 .حمید روی مهل نشست و یه تای ابرور رو بالا داد

 اون چی؟-

 .ودسوالات مکررر واقعا رو مخ ب

 .پاشو بریم خونه ی ما شام رو اون ا ب وریم-

 .سری تکون داد و لب زد: بی زحمت برو تو اتاق سوئیچ ماشین رو بیار

باشتته ای  فتم و ستتمت اتاق رفتم یه اتاق تقریها بیستتت و دو متری با ت ت  لههی رنگ دیوارنای 

 .یاسی

 .موبایلم زنگ خورد سپهراد بود

 چیه؟-

 .شد  فت: س... سپهر ز... زود بیاگار از ته چاه بلند میسپهراد با صدایی که ان

 ...الو الو-

  و تماس قطع شد یعنی چیشده؟
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روی میز و دور و بر  شتتتتم نهود در کشتتتو نارو باز کردم و دفتر کوچکی توجه ام رو جلب کرد بازر 

 !...کردم و

 !...شوکه شدم مگه میشه؟ من که خیلی به این لعنتی اعتماد داشتم یعنی

 !...عکس مادرم رو توی دفتر خا راتش زده بود و نوشته نار و نامه نای ارسال نشده ار

 یا خدا دارم درست می بینم؟

 .عصهی درو محکم بهم کوبیدم

 .سمتش حرکت کردم با وحشت من رو نگاه می کرد

 ...حمید: سپهر چیش

 . ردنش رو  رفتم و چسهوندمش به دیوار

 ودت جلب کردی که پدرم رو بکشی؟توئه لعنتی اعتماد من رو به خ-

ستتتترفه می زد و ستتتترر رو به نشتتتتونه ی نه تکون می داد نر لحظه راستتتتخ تر و قویی تر خفش می 

 .کردم

 .می کشمت حمید بهین چیکارت کنم-

 .عصهی دفترو پرت کردم تو صورتش

 .با موبایلم با بادیگار متین تماس  رفتم

 ...پدرم ا ه بذاری در بره سریع بار بیا خونه ی حمید، به ارواح خاک-

 .وسط حرفم پرید

 .راحت قربانخیالتون-

 .من باید برم بهینم سپهراد چش شده

 .چند دقیقه ای منتظر موندم و با دیدن متین  فتم: مواظهش بار

 .سری تکون داد و من به سمت خونه حرکت کردم توی ماشین نشستم و شروع کردم به رانند ی

 !...در منو کشته من ابن چند روزعوضیه پست فطرت پپس اون

 !...من رنارو

 .کنمزند یت رو سیاه می با فکر به رنا محکم به فرمون کوبیدم و داد زدم: لعنت بهت حمید

 .دنده رو عوض کردم و سرعتم رو زیاد کردم

 "سپهر

 .در با صدای  ور خراشی باز شد چقدر خونه سوت و کور و تاریکه
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 خونه که غرق ظلما چند دقیقه ای ایستادم و به

ت و تاریکی بود نگاه کردم نمیشتتته وقتی وارد خونه می شتتتدم چراغ روشتتتن و ستتتر و صتتتدای کمی 

 .وجود داشت

 .اما الان وجود نداره یه بوی خیلی بد بوی زنمه خون به مشامم خورد اخمام توام رفت

چشم نام رو به محض روشن شدن لامپ  دستم رو روی دیوار حرکت دادم و لامپ رو روشن کردم

بستتتم و صتتورتم رو اون ور کردم چون چشتتم نام به تاریکی عادت کرده بود نور چشتتم نام رو اذیت 

 .می کرد

آروم لای پلک نام رو باز کردم و درجا خشتتتکم زد خونه نامرتب بود و ستتتپهراد کنار مهل پرت شتتتده 

شتتتکمش فرو رفته  بود و دورر پر از خون بود یه چاقوی برنده که دستتتته ی بزر ی داشتتتت نم توی

 .بود

 .داد زدم چند بار به صورتم ضربه زدم  یج شده بودم

 یج و عصهی و لرزون میز شیشه ای که توی خونه بودو سد رانم می شد رو محکم پرت کردم که 

 .خورد شد و صدار بیشتر رو م زم رژه رفت

  .سمت سپهر دوییدم

د کنار سپهراد رو دوتا زانوم نشستم نفس نفس زدم و تپش قلهم نر رانیه بیشتر و بیشتر می ش

 .و شونه نار رو وحشیانه تکون دادم چشم نار باز بود و بی حال لب زد

 ...اَ امَی-

 .نتونست بقیه حرفش رو بگه و اروم چشم نار بسته شد

 .چند تا سیلی آروم روی صورتش زدم تنش سرده سرد بود

 .انگار از فریزر درر آورده بودن

 .فرو بردم و با کلافگی مونام رو کشیدمدستم رو توی مونام 

 .با لرزشی که تو صدام ای اد شده بود داد زدم: د لامصب چشاتو وا کن دیگه

 .کف سرامیک نا کامل آغشته به خون بود

 .نمی دونستم چیکار کنم  یج شده بودم دستی به صورتش کشیدم

 .خوب می شی سپهر-

 .داشتم و توی دست نام  رفتمدستش که آغشته به خون و روی شیکمش بود رو بر 

 .سپهر دادار نیچیت نمیشه-
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 .می خواستم اشک بریزم اما جلوی خودم رو  رفتم

 .نگانی به شیکمش انداختم خون فواره می زد

ستتتتمت اشتتتتپزخونه رفتم و یه پارچه رو آوردم و دور شتتتتیکمش  رفتم و  ره زدم باید جلوی خون رو 

 .بگیرم

 .ن بی حال افتاده بودنگانم سمت رنا چرخید که روی زمی

 سمت رنا رفتم  وشه ی لهش خون بود یعنی چیشده؟

 .نمش تقصیر منه لعنتیه

 .تموم این اتفاقات ب ا ر منه

 .عذابش دادم چرا این دختر بیچاره رو این قدر کتک زدم چرا الکی

 .حس عذاب وجدان راحتم نمی ذاشت

 .تموم حرفام تو ذننم اکو می شد

 .مون این قسمته، با خیر و خوبی بله رو بگومهم ترین قسمت نقشه )

 مگه صد بار نگفتم از آرایش غلیگ متنفرم؟

 بگو قویی ترین مرد دنیا کیه؟

 نفهم نکنه می وای بیماری کل خانواده رو بگیره؟

 .امشب که رمانتیک تو آغور سپهراد غرق بودی

 .تو باید تقاص پس بدی تقاص

یری رو داره که ازر استفاده میکنم که به خواسته نام اون زن من نیست اون برای من حکم یه وز 

 .برسم

 .نگاه به قیافه ی آرومم نکنید اسید ام عین آبه

 .پدرت رو زنده زنده تو نمین زیر زمین دفن می کنم

 بامن درست صحهت کن از این به بعد تک تک کارات به من ربط داره فهمیدی؟

 (...آخرین بازدیدت چهار دقیقه پیش بوده

 مرور خا رات لایه نازکی از اشک جلوی چشمم رو  رفتبا 

 .عین بچه نا شده بود بدنم سرد شد آروم دستم رو سمت نهضش بردمچهره ار رو نگاه کردم

 !...نهضش با مکث می زد ا ه چیزیش شه من

 موبایلم رو از جیهم در آوردم و به م زم فشار اوردم شماره ی امداد چنده؟
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 چنده؟

 این لعنتی چنده؟

 .چند بار اشتهاه  رفتم و محکم به پیشونیم ضربه زدم

 ...مونام رو محکم تو دستم و  رفتم و شماره یادم اومد یه بوق... دو بوق

 .سریع خودتون رو برسونید سریع_

 آدرستون؟-

 آدرس؟

 آدرس ک است؟

 لعنتی چرا این وری شدم؟

 .چند بار پلک نام رو محکم بهم فشار دادم تا کمی تمرکز کنم

 .ونسردی خودم رو حفگ کردم و  فتم: خیابون... زود بیایدخ

 !بلند داد زدم: فقط زود

 .و تماس رو قطع کردم

 . ونه ار رو لمس کردم

 .رنا بلند شو رنا-

ا بیهور بود نگانم م ذوب قرص نای ری ته  چند تا ضتتتتتتربه رو اروم روی صتتتتتتورتش زدم اما کاملا

 .شده روی سرامیک شد

 .و دستم رو مشت کردم قرص رو توی دستم  رفتم

 !لعنت

 .قرص خوابای من بود که با ت ویز دکتر  رفته بودم

 .نر شش بسته رو خورده بود خدا کنه چیزیش نشه رنا زخم معده نم داره واسه نمین بالا آورده

با اومدن آمهولانس یه دستتتم رو زیر زانوی رنا و دستتت دیگم رو زیر  ردنش  رفتم و بلندر کردم 

 .بچه نای سه ساله شده بود چقدرم سهک بود. عین پرِ کاه تو ب لم عین

 .قسمتی از مونار روی صورتش بود و باد موناشو به حرکت در میاورد

روی برانکادر  ذاشتتتتتمش و رفتم ستتتتمت ستتتتپهراد با کمک بقیه ستتتتپهراد رو نم بلند کردیم و روی 

 .برانکادر  ذاشتیم

 !ی پشیمونتوی آمهولانس کنار رنا نشستم پشیمون بودم خیل
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 .داد و سرم وصل کرده بودیه مردی با لهاس آبی داشت بهش اکسیژن می

کنم بهور بیا من اشتتتهاه کردم که تو این مدت تورو به دستتتش رو  رفتم و  فتم: رنا خوانش می

 .می دیدم چشم یه دشمن خونین خانواد ی

 .تم بهینمحس انتقام چشام رو کور کرده بود رنا نیچی رو جز انتقام نمی تونس

 .دستار رو جلوی صورتم  رفتم و با ب ض بوسه ای رور زدم

*** 

 ا ه من ن وام توئه لعنتی پرستار خانمم باشی باید کیو بهینم؟-

 .دوست نداشتم یه مرد پرستار رنا باشه

 .صداتو بیار پایین -

 .عصهی عقب نلش دادم

 . یری بدب تستان می دم میبرو بابا مرتیکه، تو حقوقت رو از پولی که من به این بیمار -

 .نزدیکم اومد و بازوم رو  رفت

 .خودم رو عقب کشیدم و به سینه ار کوبیدم که چند قدمی ازم فاصله  رفت

 .انگشت اشاره ام رو بالا اوردم

 .به ولای علی ا ه بلایی سر خانمم بیاد این بیمارستان رو روی سرتون خراب می کنم -

 .داد نزن خانومتون احتیاج به خون دارهدکتر اومد نزدیک و  فت: آقا 

 .به پرستار خیره شدم و  فتم: دارم برات

 .رو به دکتر لب زدم: من خون می دم

 دکتر:  روه خونیت چیه؟

 .آ مثهت-

 ...دکتر: نه نمی وره ا ه تا یه ساعت دیگه خون بهش نرسه ممکنه از دستش ب

 .با عصهانیت وسط حرف دکتر پریدم

خدای احدو واحد ا ه خون پیدا نکردین نم خودتو نم این بیمارستتتان رو به نیس نیچی نگو به -

 .اتیش می کشم

بتتا تع تتب بهم خیره شتتتتتتتد و لتتب زد: حتتد خودتو بتتدون اقتتای محترم بهتون نگفتم امتتا الان میگم 

 .خانومتون حتی یکی از کلیه نار رو نم از دست داده

 ...چی می  فت؟ یعنی رنا
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 .بیمارستان صدام پیچید عصهی غریدم جوری که توی کل

 نگفتی دوتا مدرک  رفتی واسه من شاخ شدی؟تو غلط کردی به من-

 کنی فهمیدی یانه؟ری خون پیدا مینمین الان می

ا برید دنهال کلیه بگردید  .دکتر: چته آقا چرا صدات رو انداختی تو  لوت؟ شما فعلا

 :تماین رو  فت و قدم نار رو سمت یه اتاق دیگه برداشت که  ف

 .خوام زنمو بهینمنمین الان می-

 .ایستاد و رور رو بر ردوند

 .بیمار وضعش خیلی وخمیه متاسفم نمی تونید-

 . ذاشته بودن رفتمبدون توجه بهش پسش زدم کنار و سمت اتاقی که رنا رو

 پرستار: آ... اقا؟

 دکتر وارد اتاق شدو  فت: اقای محترم چرا حرف تو کلتون نمیره؟

ا نست دیدن بیمار  .قدقا

 .نفسی از سر خشم کشیدم

 .فقط پنج دقیقه-

 .قهول کرد و بیرون رفت

 . وشه ی ت ت نشستم و دست رنا رو توی دست نام  رفتم

 .چشم نای ناز و پر جذبش بسته بودن

 .رنا منو به ش! من تو این مدت زند یه تورو به بازی  رفته بودم من از اصل ماجرا خهردار نهودم-

 .تو ذننم مرور می شد تموم حرف نار

 نکنه زن دومته که این قدر رور حساسی؟)

  .به ترحم و دلسوزی کسی احتیاج ندارم

 فقط زورت به ضعیف تر از خودت می رسه؟

 ناان تقاص چی؟ د بگو لعنتی؟ دارم تقاص چیو پس میدم؟

 .بهین رو پلاک نشانه ی آر انگلیسیه اول اسم من رنا بفهم

 ( یت رو بهتر کرد؟حالا تنفر ورزیدنات زند

 .با یاد آوری خا رات اشک روی  ونه ام جاری شد

 .رنا من اشتهاه کردم اشتهاه محض-
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 "رنا"

 .آروم چشم نام رو باز کردم خانم پرستار رو بالای سرم دیدم با بیحالی لب زدم

 چیشده؟ من ک ام؟-

 .له ندی زد

دی خون بالا آوردی معده ات رو برای بار دوم مهمون ما شتتتتتتدی عزیزم قرص خواب زیاد خورده بو-

شست و شو دادیم، کمی نم به خون احتیاج داشتی که شونرتون در به در دنهال خون می  شت 

 .تون نم اسیب دید و شونرتون یه کلیه خریدو الهته کلیه

 نگانی به دستم انداختم و  فتم: خانم پرستار؟

 .جانم-

 قیمت کلیه چقدره؟-

 . اه میلیون به بالا داریم اینی که خریده نشتاد میلیونهکمی فکر کرد و لب زد: از پن

ا با عقل جور در نمیاد  .یعنی سپهر نشتاد میلیون کلیه خریده واسه من؟ اصلا

 .غمگین پرستارو نگاه کردم

 خب اون مي تونست بياد و دستمو بگيره به جاي خون بهم عشق تزريق كنه... نه؟-

 .با له ند ملیح نگانم کرد

 .ت تزریق می کنه بذار خوب بشیعشق نم به-

 پوزخندی زدم... نه نیچکی حرف من رو نمیفهمه از پرستار چه توقعی میشه داشت؟

 چند وقت باید بمونم؟-

 .نزدیک چهار پنج روز باید تحت مراقهت باشی-

که نگانم سمت کمپود و چند تا دسته  ل رز چرخید با  کمی خودم رو از روی ت ت جا به جا کردم

 رسیدم: اینارو کی اورده؟تع ب پ

 .له ندی زد: شونرتون، خیلی خوشه تی که نمچین شونری داری

سپهر؟ نه بابا این نمیتونه کار اون باشه  یج شده بودم چطور سپهر از این رو به اون رو شد؟ نمین 

 . ور توی فکر بودم که یکی تقه ای به در زد و وارد اتاق شد

 .ت ت نشست سپهر بود با له ند اومد سمتم روی

 خانمم چطوره؟-

 .محکم پلک نام رو روی نم  ذاشتم نمی دونستم دیگه چه نقشه ای داره
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 .جوابش رو ندادم که یه شاخه  ل رز قرمز رو از پشت سرر اورد و تقدیمم کرد و با له ند لب زد

 ! ل برای  ل-

 .پرستار: من می رم راحت باشید

ب ض  لوم رو چنگ زد لحظه ای راه نفس کشیدنم اون داشت با من و احساساتم بازی می کرد؟ 

بستتته شتتد نمین  ور که در تقلای نفس کشتتیدن بودم ستتپهر بهم نزدیک تر شتتد و دستتتش آورد 

نزدیک تا مروارید نایی که روی  ونه ام جاری می شدن رو پاک کنه اما خودم رو عقب کشیدم من 

 .ز بد رفتار یه آدم مریض دوقطهی شده بودم یه روز خوبه یه رو

بهم نزدیک تر شد و دستش رو روی  ونه ام  ذاشت و با انگشت شصتش اشک نام رو پاک کرد 

 و خونسرد لب زد: رنا؟

نمین  ور که نگانم سمت  ل توی دستش بود لی لی کنان با چشم نایی اشکیم نگانش کردم 

 که  فت: منو می ب شی؟

 ...به شم؟ نه

 .قاتل پدرم رو پیدا کردم وقتی جوابی از جانب من نشنید ادامه داد:

 .نفس کشیدن برام س ت شد

 لحظه ای

 .نگانش کردممات و مههوت

 !...ا ه قاتل رو پیدا کرده پس پدر من

 .چشم نام رو بستم آروم بازدمم رو به بیرون ندایت کردم

 .یکی اومده دیدنت فکر کنم خیلی مشتاق دیدارر باشی-

 : نمی خوایش؟نیلیه،  ل رو  رفم  رفت و  فتحدس می زدم

 . ل رو از دستش  رفتم

 .سپهر: من میرم بیارمش

 .شد دوست داشتم با دست نای خودم خفش کنمله ند ژکوندی زد و از اتاق خارج

با دستتتتای خودم جونش رو بگیرم حتی یه لحظه ام قیافه ی نحستتتش رو نهینم ازر نفرت داشتتتتم 

 !نفرت

 .مردم کار خیلی خوبیه کنه بازی کردن با احساسات و روح و روانفکر می

 .از روی حرص  ل رو توی دست نام فشردم و محکم  وشه ی دیوار پرتش کردم
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 .با انگشت اشاره و شصت شقیقه و پیشونی ام رو ماساژ دادم

اون لعنتی بدون مدرک و بر اساس سو تفانمی که توی ذننش شکل  رفته بود من رو زیر مشت 

 .دلم در بیاره خواد ازو لگد نار له کرد و الان می

 .من  لاقم رو از این  رگ بی رحم می  یرم

مگه شهر نرته که نروقت دلش خواست بانام خوب باشه و نروقت عشقش کشید کتکم بزنه؟ 

 کنه؟مگه من عروسک خیمه بازیشم؟ مگه من حیوونم که عین حیوونا بانام برخورد می

نیچ چستتتب و مرحم کستتتی بهم وصتتتل  من آدمم آدم، دل دارم ا ه این دل لعنتی بشتتتکنه دیگه با

 .نمیشه

 .به قول قدیمیا: دلی که شکست دیگه شکست

تقه ای به در خورد و پدرم وارد اتاق شتتتتتتد یه لحظه احستتتتتتاس کردم زمان ایستتتتتتتاد، تموم رانیه نا 

 !متوقف شدن

 .قیافه ی پدر خندون بود و این مهره ار خیلی به دلم می نشست

 !...ون اونهآرزوی شب و روزم دیدن چهره ی خند

 .روی ت ت نشست که صدار زدم: بابا

و با ذوق به آغور پر مهرر ن وم بردم چقدر بوی تنش بهم آرامش می داد دوست داشتم تموم 

 .رروت و داراییم رو ازم بگیرن اما من رو از این آغور جدا نکنن

 .وقتی یه دل سیر ب لش کردم من رو از آغوشش جدا کرد

 خوبی دخترم؟-

 .عشق موج می زد با شنیدن صدار کل دردنام رو فرامور کردمتوی صدار 

 .با له ندی که سرشار از شوق بود لب زدم: خداروشکر با دیدن شما بهتر شدم

نگانم م ذوب صورت پدر شد  وشه ی چشمش کهود بود و روی پیشونیش دوتا چسب زخم به 

 .صورت ضربدری زده بود

 . وشه ی لهش زخم عمیقی خودنمایی می کرد

 .وقتی دید نگانم روی زخم رابت مونده با انگشت شصتش  وشه ی لهش رو لمس کرد

 .نگانی به انگشتش انداخت کمی خون روی انگشتش مونده بود

 .یه دستمال سمتش  رفتم که دستمال رو برداشت و بانار خون رو تمیز کرد

 اروم صدار زدم: بابا؟
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 بله-

 خیلی اذیتت کرد؟-

ه اون فکر می کرد قاتل منم با اینکه حمید قاتل بوده.الان از حمید نمش یه ستتتتتتوء تفانم بود -

 .شکایت کرده و چند روز دیگه میره زندون و سزای کارر رو پس میده

ا ناراحت نیستین این قدر کتکتون زد و اذیتتون کرد؟ -  شما اصلا

یدمش نه عزیزم ستتتتتتپهر این قدر عذرخوانی کرد میون حرف نار اون قدر  ریه کرد که ب شتتتتتت -

 .بلاخره انسان جایزه ال طاست

 . یرمبابا ب شیدر ولی من نمی ب شم من سرس تم با آخرین نفس می جنگمو  لاقمو می

ا به بابا راجع به  لاق چیزی نمی  م و بعدا با خود سپهر صحهت می کنم  .فعلا

**** 

 .یک ماه  ذشت

ستترد شتتده که حتی نگانش نمی حدود یک ماه از اون اتفاق می  ذشتتت و رفتارم با ستتپهر اونقدر 

کنم چند بار خواستتتتتتت بانام صتتتتتتحهت کنه اما خودم رو زدم به کوچه ی علی چپ و بهش توجه 

 .نکردم

 .شها موقع خواب رو کاناپه می خوابه تا من راحت باشم

درضتتمن حالم خیلی بهتر شتتده اما دارونام رو مصتترف می کنم و وقتایی که یادم می ره ستتپهر یاد 

 .کنهآوری می

 !اونقدر بهم توجه می کنه که شک کردم این خود سپهر باشه

از شمال اومدیم تهران و کنار سپهراد و نیلی زند ی می کنیم نزدیک یک ماه با خودم کلن ار رفتم 

 .که در رابطه با  لاق بهش بگم اما نر وقت می خواستم بگم نمی شد

ا جدیه  !این دفعه تصمیمم کاملا

ت حال حرکت کردم ستتپهر با دوستتتار روی مهل نشتتستتته بودن و از روی ت ت بلند شتتدم و ستتم

 .فوتهال تماشا می کردن

تو این مدت خیلی ت ییر کرده شاد و خوشحاله، دیگه ت س و م رور نیست حتی نیلی و سپهراد 

 .نم تو شوکن

داره کنم مثلا دوست نالهته منم با رفتارر اشنایی کامل دارم و کارایی که نهاید بکنم رو تکرار نمی

 .وقتی دوستار خونن از حال عهور کنم که چشم اونا به من بیفته
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 .کارایی نمی کنم که اون روی سگش بالا بیاد

 .بیشتر اوقات افسردس و تو فکره خیلی کم شادی سراغش میاد و با کسی رفتامت نمی کنه

 .فقط دوتا دوست صمیمی داره که سال یه بار می بینتشون

 .تموم شه و بعد بانار صحهت کنم باید منتظر بمونم فوتهال

 .کلافه رفتم تو اتاقم و در رو بستم جلوی میز آرایش نشستم و مونام رو شونه کردم

 .نیلی  فت موناتو رنگ بزن نسکافه ای منم رنگ زدم و خیلی بهم اومد

 .زند ی بانار کسل کننده نیست

 .نرچی ب وام برام مهیا می کنه

 !کتکایی که زده تو دلمهاما ازر بدم میاد ننوز عقده ی 

 .صدار رو شنیدم که داشت با رفیقار خداحافظی می کرد

بعد از چند دقیقه با له ندی که کنج لهش بود وارد اتاق شتتد و مثل نمیشتته با خنده تعریف کرد: 

 بابا این دیوث این قدر به خنده امون اورد که دل درد  رفتیم

 منم مثل نمیشه بدون توجه بهش به شو

 .مونام ادامه دادم نه کردن

 .شونه رو روی میز  ذاشتم و  رفش بر شتم و لب زدم: سپهر بانات حرف دارم

 نمین  ور که با کامپیوتر مش ول کار بود  فت: بگو؟

 .نزدیکش رفتم و به چشم نار زل زدم

 .من  لاق می خوام-

 نگانش رو از مانیتور  رفت و با جدیت کامل  فت: چی؟ نشنیدم؟

 .ل لب زدم:  لاق می خوامبا قا عیت کام

 .نار رو بست و آروم از روی صندلیش بلند شدچشم

 .بهم نزدیک تر شد

 که  لاق می خوای؟ -

 .آب دننم رو به س تی قورت دادم و عقب رفتم

  لاق می خوای؟-

 !...ترسیده بودم یک ماه بود عصهی نشده بود الان دوباره نمونطور شد

 .نار بهینم می تونستم به وضوح خشم رو از چشم
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 .دستش سمت کمربندر رفت

 دوباره کتک؟

 بلند تر تکرار کرد:  فتم  لاق می خوای؟

این دفعه باید ش اع باشم بسه نرچقدر کوتاه اومدم بسه نرچقدر خودمو کوچیک و ذلیل کردم. 

 !بسه

 .بلند  فتم: آره  لاق می خوام

 .دستی به صورتش کشید

 !...لا الله اله الا-

 .ی لب زدم:  لاقم بدهبا جسارت بیشتر 

 .رنا کفریم نکن-

 .نزدیک تر اومد و به چشام زل زد منم از جام نیچ تکونی ن ورم

 .یه بار دیگه حرف از جدایی بزنی تک تک است ونات رو خورد می کنم -

داد زدم: از اولشتتتتتتم ازدواجمون ستتتتتتر خوشتتتتتتحال کردن نیلی بود الان  لاقم بده چرا  لاقم نمیدی 

 سپهر چرا؟

 .شت کرد و عصهی با دستار سرر رو  رفتبهم پ

  من: مگه باتو نیستم؟

 د بگو چرا  لاقم نمیدی لعنتی؟

  چرا منو اسیر خودت کردی؟

 تو یه دیوونه ای سپهر تو دیوونه ای د لامصب بگو چرا  لاقم نمیدی؟

 چرا؟

 .مفهمی؟ دوستت دار بر شت  رفم و بازونام رو محکم  رفت و داد زد: چون دوستت دارم می

 دوستم داشت؟

ستتکوت کردم که فشتتار دستتتش رو بیشتتتر کرد و لب زد: توی این شتتش ستتالی که رفیق نیلی بودی 

عاشتتتتتقت شتتتتتدم ولی وقتی فکر کردم پدرت قاتل پدرمه ازت نفرت پیدا کردم و الان ستتتتتوء تفانمم 

 !بر رف شده، تازه به دستت آوردم  لاقت بدم؟ حماقته محضه

 .جر دادنهسپهر این بدست آوردن نیست ز -

 .عصهی باز مثل نمیشه از در خارج شد و بیرون رفت
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*** 

ستتپهر رو ت ت کنارم  احستتاس کردم کستتی مونام رو نوازر می کنه آروم چشتتم نام رو باز کردم و

 .دراز کشیده بود و سیگار می کشید

 دستش رو از روی سرم جدا کردم و لب زدم: کرم داری؟

 .کل اتاق رو پر کرده بود پوزخندی زد و نیچی نگفت دود سیگارر

 .به جا سیگاری کریستالش خیره شدم پر از تفاله و ته سیگار بود

 .بهش پشت کردم و پتو رو روی خودم کشیدم چشمام رو بستم

 .بعد از چند رانیه سکوت، اروم صدام زد

 رنا؟-

 ...جوابش رو ندادم نمی دونم چرا اما

 !جانماما وقتی صدام زد دوست داشتم بگم

  ه؟نکن

ا...؟  نکنه من واقعا

 .نرچی به خودم تلقین می کنم ازر متنفرم نمیشه

 سپهر: چرا ازم متنفری؟

 چه جوابی دارم بگم؟

 .اون منو دوست داشت اما عذابم داد... این دردناک ترین اتفاق زند یم بود

 .بلند نکردهابهتش یه بار نم دست روی منپدرم با این

 از نیتلر بدتریآروم و شمرده شمرده  فتم: تو 

 اون نزارتا آدم رو کشت

 بودن آدماییو که ازر متنفر

  ولی تو

  کسیو که دوستش داشتی رو

 .نم کتک زدی نم احساسش رو کشتی

 .ارن م رو روی ت ت  ذاشتم و خودم رو بالا کشیدم نگانم به چشم نای قرمز شدر چرخید

 !...نوری ری تدلم

 میاد؟را بازم ازر خوشمبا اینکه کتکم زد و کلی عذابم داد چ
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  ...سپهر: موجودات ع یهی نستیم

 !...آدمایی رو اذیت میکنیم که  اقت یک لحظه دوریشونو نداریم

 .رنا بهین خوب می دونی قهل از ازدواج نردومون یه حس کوچیکی نسهت به نم داشتیم

یگه اون ب ا ر توعه لعنتی عوض شتتتتتتتدم منو بهین من دمن صتتتتتتتد بار ازت عذر خوانی کردم من

  فهمی؟سپهر نیستم می

 چرا ازم متنفری؟چرا؟

 .بروز بدمحس رو بهش داشتم اما نمی خواستم

 .این یه ذره حس لعنتی رو م فی کردم تا نمه فکر کنن ازر متنفرم

 .کردم که دوستش ندارمحتی بار نا و بارنا به خودم تلقین می

 .فرممن از تو متنفر نیستم از کارایی که بانام کردی متن-

 .دستم رو  رفت با انگشت شصتش روی دستم رو نوازر کرد

 ...م هورت مبهین رنا من التماست نمی کنم که دوستم داشته باشی من-

 .وسط حرفش پریدم

من ازت متنفر نیستتتتم،فقط ا ه تو آتیش بگیری و قرار باشتتته بمیری و من آب تو دستتتتمم باشتتته  -

 .دم ب ورمشترجیح می

دم این رو قهول دارم که برای دوستتتتتتت داشتتتتتتتن وقت لازمه. اما برای نفرت رنا من بهت حق می -

 . انی فقط یک حادره، یک رانیه ... من ریشه ی خشم و نفرت رو توی دلت کاشتم

دود سیگار راه نفسم رو بست از روی ت ت بلند شدم و در پن ره ی اتاق رو باز کردم تا کمی نوای 

 .تازه وارد اتاق بشه

 .بود سمت کمد رفتم تا اسپری رو در بیارم و بوی بد سیگار رو از اتاق بهرمکمد کنار ت ت 

ستتپهر دستتتم رو  رفت و من رو ستتمت خودر کشتتید فاصتتله ی صتتورتش تا صتتورتم اندازه دو بند 

  .انگشت بود

دود سیگارر رو تو صورتم فوت کرد و لب زد: ریه ایی که با عطرت پر نشه باید با دود سیگار خفه 

 !شه

 .به چشم نار زل زدم قلهم لرزیدوقتی 

 .دیگه خشم تو چشم نار موج نمی زد

 .واسه نمین خیلی به دلم نشست
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 :لهش رو به  وشم چسهوند و زمزمه وار  فت

 .من مثل ی ی ام که عاشق خورشید شده -

 .و سعی کردم دستم رو از دستش بیرون بکشمعقب رفتم

 اما محکم  رفته بود نمین  ور که

لب زدم: نمون اولشتتم می دونستتتم احستتاستتی ترین ادما، آدمایین که ادای ستتنگ  تقلا می کردم

 .بودن رو در میارن

 .پوزخندی زد

دوتا رو دارم یکی روی الانم یکی روی ستتتتتتگم... با دومی آشتتتتتتنایی خیلی خوبی داری ا ه رنا من-

 دوست داری تا از این به بعد با اون روی سگم بانات برخورد کنم؟

 که به دومی بیشتر علاقه مندی؟ادامه داد: مثل این سکوت کردم و که

 .دستم رو با تموم قدرت از دستش بیرون کشیدم

خوام ستتتتتتپهر: نرچقدر ب وای ازم دور بشتتتتتتی من به دستتتتتتتت میارم چون من برای چیزی که می

 .جنگم، رقابت نمی کنممی

 .به سپهر زل زدمروی مهلِ توی اتاق نشستم و یکی از کوسن نای مهل رو تو ب لم  رفتم و 

 .اون نم با پرروی تموم بهم زل زده بود و سیگار می کشید

 .چرا حالیت نیست من یکی دیگه رو می خوام خوامتخوام آقا نمیمن تورو نمی-

ستتتپهر نمین  ور که دستتتتش روتکون می داد و ستتتیگار بین انگشتتتتار بود  فت: تو یکی رو پیدا 

 .کنمو  ور میکن که مثل من نگات کنه من خودم رو  م

 .این جمله نای عاشقونه ازر بعید بود

 .باید بگم... باید عقده نام رو خالی کنم باید بفهمونمش

 .با صدای نسهتا بلندی که از زور خشم می لرزید لب زدم

 آخه تو فک کردی کی نستی؟_

ستتشتتون تونی نرکاری خواستتتی با احستتاتونی ادمارو ب ری؟ میفکر کردی میتونی دنیارو ب ری می

خوای نمه رو بازیچه ی دستتت خودت قرار بدی تو نیچی نیستتتی اقا ستتپهر تو یه پستتر می بکنی؟

خوای نمه چی  هق میل و برنامه ی خودت پیش عقده ای لوس و از خود راضتتتتتی نستتتتتتی که می

 .بره
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ا ه تا الانم ستتتتتتکوت کردم و تحملت کردم ب ا ر اون بدب تیه که چیزی به آخرای عمرر نمونده 

 .تونی درک کنی؟ نه فکر نکنم چون تو بویی از انسانیت نهردیرو بفهم میاین 

 آخه منی که کمی دوستش دارم چرا دارم دربرابرر مقاومت می کنم؟

 .از روی ت ت بلند شد و سیگارر رو با جا سیگاری که روی میز بود خامور کرد

ا درک نمی-  .کنیسپهر تو اصلا

خیره شتتد و با صتتدای نستتهتا بلندی لب زد: رنا اشتتتهاه نکن نگانش رو از جا ستتیگار  رفت به من 

 !وقت درک نشدن، درک کردن رو بهتر بلدن اونایی که نیچ

تموم کنارم روی مهل نشست و دستش رو آروم سمت مونام برد کش رو از مونام جدا کرد که یهو

 .مونام روی شونه ام ری تن

نگاه  پوشونده بودن رو کنار زد و  فت:وقتی بهم قسمتی از مونام که روی صورتم بودن و صورتم رو

دونستتتتتتم نمه چیز دقیقا دونستتتتتتم ازم متنفری، نمیمیکردی چیزِ دیگه ای تصتتتتتور میکردم ، نمی

دونم ، شتتتتتتایدم من عاشتتتتتتقِ نگاه نایی میشتتتتتتم که حس کنم، نمیبرعکسِ اون چیزیه که فکر می

 ِ  .میکنم از روی علاقس ولی پرُ از تنفر

ش  رفتم و مونام رو جمع کردم و خواستتتم بهندمش که کش رو از دستتتم  رفت و کش رو از دستتت

 . فت: این وری خوشگل تری

که بود استتتتتتمش عشتتتتتتق بود... ماه یه اتفاقی واستتتتتتم افتاده بود اما نرچی نمی دونم توی این یک

 .مطمئن بودم

 ...دشاید قلهم راضی شده سپهرو به شه... شاید بازی سرنوشت داره شروع میشه شای

 سپهر کش رو پرت کرد  وشه ی اتاق و لب زد: بریم قهوه ب وریم؟

  نمی دونم چرا اما دوست داشتم بانار قهوه ب ورم

 آخه این قلب لعنتی چشه؟

 .توی این چند مدت با بی محلی نام ادمش کردم دیگه بسشه

 .بی اختیار از روی مهل بلند شدم و بانم سمت آشپزخونه رفتیم روی مهل نشستم

 . ه: قهوه باید غلیگ و تلخ باشهوست داشت خودر قهوه رو درست کنه نمیشه بهم مید

یک ماه حس عشتتق درونم به وجود اومده به وضتتوح می تونم حستتش کنم ا ه این عشتتق توی این

  نیست پس چیه؟

 .اما نمی دونم چرا نمیشه در برابرر مقاومت می کنم
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 ...داشتم نیچ وقت بهش نمی  فتمعادت بچگیمم نمین  ور بود ا ه کسی رو دوست 

 .رابت می کردم دوستش دارم

 .بعد از چند رانیه اومد و قهوه رو سمتم  رفت قهوه رو برداشتم و روی میز  ذاشتم

ا کنارم نشتتستتت دوباره نمون بو رو احستتاس  ایندفعه ب ای اینکه رو به روم روی مهل بشتتینه دقیقا

 شه با روح و روانم بازی می کنه؟کردم بوی عطر دلنشینش این چه عطریه که نمی

 .این قدر بور خوب بود که دوست داشتم ساعت نا این بو رو استشمام کنم

 .کاپتان بلک-

 با تع ب بهش چشم دوختم و آروم لب زدم: چی؟

 .کمی از قهوه ار رو خورد و  فت: اسم عطر کاپتان بلکه

 این از ک ا فهمید؟

 یا خدا نکنه ذنن آدمارو می خونه؟

 ممکنه؟چطور 

 با چشم نای  رد شده ای که از تع ب نزدیک بود در بیان لب زدم: چطور فهمیدی؟

 .پوزخندی زد و سرر رو تکون دادم

 داری با خودت حرف می زنیا حواست نست؟ -

 .با کف دستم محکم به پیشونیم کوبیدم

ر دستش سمت جیهش رفت و یه عطر کوچیک در اورد و نزدیکم  رفت و انگشت شصتش رو زی

 .اسم عطر کشید

 .بهین اینه -

 .دستم رو سمت عطر بردم که بردارمش اما عطر رو عقب  رفت

 .بده می خوامش-

 .فاصله ی ابرونار کم شد، این دفعه اخمش خیلی به دلم نشست

 .عطر جدایی میاره، نمی خوام ازم جدا شی-

ا خنده و شوخی  فت: بیا چشم غره ای رفتم و نگانم رو ازر  رفتم و صورتم رو اون ور کردم، که ب

 .بابا قهر نکن
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دستتتتتتم رو  رفت و با لمس کردن نهضتتتتتم نگانم به نگانش  ره خورد در عطر رو باز کرد و کمی به 

ره بذار رابت رو نهضتتتتتم پاشتتتتتید، خواستتتتتتم دوتا نهضتتتتتام رو بهم بمالم که  فت: نکن، بور زود می

 .نهضت بمونه موند اریش بیشتره

ا واسه اون له ند نمی زنم یهو چم شده؟ بی اختیار له ند زدم، منی  که اصلا

 .اونم به دیدن له ند من له ند زد

 ...جرعه ای از قهوه ام خوردم خیلی تلخ بود از زنر مار نم بدتر

 .چند رانیه ای در سکوت سپری شد که سپهر بلاخره سکوت رو شکست

 رنا؟-

 بله؟-

 .بیشتر نمونده فن ونش رو روی میز  ذاشت و  فت: سه ماه و نیمِ دیگه

 خب؟-

 .لهش رو با زبونش خیس کرد

 نمی خوای که نیلی بدون اینکه من رو تو لهاس دامادی و تورو تو لهاس عروس بهینه بره؟ -

 بهش خیره شدم و  فتم: بعدر چی؟

چند لحظه ستتکوت کرد و چشتتم نار رو روی نم  ذاشتتت انگار برار ستت ت بود ادامه رو حرفش 

 .رو بگه

 بانام میمونی؟-

 !...کار نمیشه اخلاقش نمین  ور بود، کار

 . وری بود صد در صد بانار میموندما ه این

 .لب  زیدم و سکوت کردم اون قدر با لهم بازی کردم که خون زد

 .یه سوال پرسیدما خونی کردی اون لامصهو نکن-

اما کوبید که خون فواره زد عین خیالشتتتتتتم نهود اون موقع که محکم با پشتتتتتتت دستتتتتتتش به دننم

 !...الان

 .منتظر نگانم کرد که  فتم: ا ه نمیشه بانام این قدر خوب باشی بانات میمونم

له ندی زد و  فت: مطمئن بار نمیشتتتتتته نمین  وری میمونم، اون موقع نا ستتتتتتردر  م بود رنا 

 .خوب می دونی

niceroman.ir



                 
 

 

 آریانا عاشوری زاده|  پارادوکس تلخ رمان

 106 د             

 

 نگانی به قهوه ار انداخت و به چشتتتتتتم نام خیره شتتتتتتتد با لحنی آروم  فت: چه نیازی به قهوه

 داریم؟

 قهوه ی چشم نای تو

 .تیره، تلخ، اما ارامش ب ش و اعتیاد آور تر از قهوس

حقیقتش از حرف نار خیلی خ الت می کشتتتتتتیدم چون انتظار شتتتتتتنیدن این حرف نارو ازر 

 .نداشتم موبایلش رو از جیهش در آورد بعد از چند رانیه عکسی رو جلوم  رفت

خیره شدم با صدای نسهتا بلندی  فتم: سپهر دو   وشی رو از دستش  رفتم و با حیرت به عکس

 روز دیگه؟

 .سیگارر رو از پاکت در اورد و فندک رو از روی میز برداشت و روشن کرد

 .یه پک کشید و با له ند سرر رو تکون داد

 .اخم غلیظی کردم و تا خواستم سیگار رو از لهش بردارم خودر رو عقب کشید

 !ررربا عصهانیت و کشیده  فتم: سپهر 

 !جوووون-

 .انداختم و آروم  فتم: نکش دیگهبا  فتن این حرفش سرخ شدم سرم رو پایین

 .با مظلومیت نگانش کردم که پشت چشمی نازک کرد و لب زد: ای مرده شور اون چشاتو بهرن

 نتونستم و خودم رو کنترل کنم و یهو له ند روی لههام ظانر شد

. 

 .کشهسپهر سیگار ادم رو می-

 :ور که پاکت سیگار رو لمس می کرد لب زدنمین  

شکونه، خب که چی..!؟ نمه یه روزی میمیرن. سیگار ممکنه بکشتت،ولی نیچوقت قلهت رو نمی

  .رنا از نمین الان بگم باید با سیگار کشیدنم کنار بیای

م کنبا اخم نگانش می کردم که ادامه داد:تو مثه ستتتتتیگار اولم بودی نمیدونستتتتتتم دارم چیکار می

 .وقتی فهمیدم معتادت شدم

 یه کام سنگین دیگه ای از سیگارر  رفت و لب زد:سیگار حداقل ریه نامون رو میسوزونه

 اما آدما چی؟

 ...اونا زند یمونو میسوزونن
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رنا شاید ندونی من چه روز و شهایی ب ض نام رو تو دود سیگار خفه کردم نمه به من نارو زدن از 

 ....بهترین رفیق بگیر تا

 .درد من مثل زخم عمیقی بود،که رور سیگار خامور کردن

 .من مسیر زند یم شده مثل دود سیگار دقیقا اون سمتی که دوست ندارم میره

نیچی نگفتم چون دوباره سر یه موضوع دعوا به پا می شد می خواستم نمیشه نمین  ور پیش 

 .بره

 .نردومون خوشحال باشیم و بقیه رم خوشحال کنیم

 .یفون به صدا در اومد آخه این موقع شب کی می تونه باشهیهو زنگ آ

 .رم بهینم کیهسپهر له ندی زد و  فت: الان می

 .بدون اینکه ایفون رو نگاه کنه

 .در رو برای  رف باز کرد و با اومدن اون توی خونه نم من و نم سپهر خشکمون زد

 ...این

 ...آخه

 چطور ممکنه...؟

 چطور؟

ن چشم خاکستری با یه مانتوی قرمزه جلوباز و شلوار مشکی و شالش رو مادر سپهر بود نمون ز

 .نم با لهاسش ست کرده بود

 .۳۰و خوردی سالش بود اما خیلی جوون به نظر می رسید در حد  ۵۰با اینکه حدود 

 .با دیدن دختری کنارر ناج و واج نگانشون می کردم

 این نیوشا بود؟

 شد؟نمون دختری که شب حنابندونش ربوده 

 کنه؟این ا کنار مادرر چیکار می

 ...می دونستم سپهر دوست داره خوانرر رو به آغور بکشه اما

 .اما نمی شد دوست نداشت غرورر رو جلوی مادرر خورد کنه

دقیقه بهشتتتتتتون زل زد و به مهل اشتتتتتتتاره کرد و  فت:  ۵ستتتتتتپهر اون قدر تع ب کرده بود نزدیک 

 .بشینید

 .نارر نشستمادر سپهر نشست و نیوشا نم ک
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لحظاتی در سکوت سپری شد که نسیم )مادرسپهر( با قا عیت کامل  فت: اومدم این ا راجع به 

یه ستری موضتوعات و ستوء تفانمات باناتون صتحهت کنم اما باید نمه رو صتدا بزنید نم ستپهراد 

 .نم نیلی

 .سپهر با صدای بلندی  فت: نیلی سپهراد بیاین پایین

چهره ای خواب الود و مونای پریشتتتتتون و نمین  ور که خمیازه می  چند بار صتتتتتداشتتتتتون زد که با

 .کشیدن پایین اومدن

 سپهراد نمین  ور که چشم نار رو می مالید دقیق تر نگاه کرد و آروم  فت:مامان... نیوشا؟

بدون حتی یه لحظه مکث ستتمتشتتون رفت و به آغوشتتشتتون ن وم برد نیلی نم ستتمتشتتون رفت و 

 .یگه رو در آغور کشیدندقیقه فقط نمد ۵نزدیک 

ستتتپهراد و نیلی روی مهل نشتتتستتتتن که مادر ستتتپهر نمین  ور که اشتتتک شتتتوق می ری ت لب زد: 

 .امیدوارم بتونید خیلی چیزارو درک کنید می دونم خیلی سوالا توی ذننتونه

 .سپهر م رورانه به مادرر چشم دوخته بود و منتظر نگانش می کرد

 .ب حنابندونش دزدیدمنسیم با ب ض  فت: نیوشا رو من ش

 .نگانی به نیوشا انداختم که سرر رو پایین انداخته بود و لام تا کام حرف نمی زد

 نمه نمزمان و با تع ب  فتن: چی؟

مامان ستتتتتپهر با صتتتتتدای بلندی ادامه داد: اون مرتیکه یه حقه باز درجه یک بود من نیوشتتتتتا رو از 

 .و آسوده زند ی کنه دست اون لعنتی ن ات دادم و بردمش خارج تا راحت

 !...با  فتن این حرفش صدای نق نق نیوشا بلند شد معلوم بود خیلی دلش پره

 .نیلی سمت نیوشا رفت و اشک نار رو پاک کرد و سعی کرد دلداریش بده

ستتپهر خیلی خشتتک نمین  ور که انگشتتت نار رو در نم فرو برده بود و مادرر رو نگاه می کرد 

  فت: خب؟ بقیه ار؟

 ...پدرتون نم قاتل-

 .چند رانیه مکث کرد

 .نممون با تع ب به دننش چشم دوخته بودیم

 .منم-

 .سرر رو پایین انداخت و ادامه داد: ب دا نمی خواستم اونطوری بشه

 ...با چشم نای اشکی سپهر رو نگاه کرد و  فت: سپهر بهین
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 .سپهر انگشت اشاره ار رو روی لهش  ذاشت

 .مه ی دیگه بشنومنیییس حتی نمی خوام یه کل-

به حالش  یه ام  رفت دلم  یه نار منم  ر با دیدن  ر که  یاد بود  قدر نق نقای نستتتتتتیم ز اون 

 .سوخت

 اما چرا باید قاتل شونرر باشه؟ چرا؟

ستتتتپهراد رو به ستتتتپهر  فت:دادار نممون تو شتتتتوکیم قهول دارم اما مامان چرا باید شتتتتونرر رو 

 .بکشه؟ بذار بدونیم

و به ستتت تی قورت داد و تا خواستتتت چیزی بگه ستتتپهر  فت: مگه نگفتم مادر ستتتپهر آب دننش ر 

 لالمونی بگیر؟

 .سپهر با دستش به در خونه اشاره کرد و  فت:  ورتو  م کن

 .سپهر نگانی به نیوشا انداخت و لب زد: تو این ا میمونی

 .تنسیم با صدای که از فرط ب ض می لرزید لب زد: سپهراد برادر واقعیتون نیست، نیستت

 .سپهراد زیاد تع ب نکرد انگار از این جریان با خهر بود

 .سپهراد از روی مهل بلند شد و با تع ب سمت مادر سپهر ن وم برد

 متنفر بود کشتی؟بابا رو واسه این که از من-

من یه بچه ی خیابونی بودم بابا می خواست توی نمون سن یک سالگی من رو بکشه که جلور 

 رو  رفتی مگه نه؟

 سمم رو نم واسه این سپهراد  ذاشتی که به اسم سپهر ب وره؟ا

 که نیچکی شک نکنه مگه نه؟

 نممون ناج و واج به سپهراد خیره شده بودیم پس خودر از جریان با خهر بود؟

 نسیم محکم چشم نار رو بست که قطره نای اشکش بیشتر روی  ونه

 .ار جاری شدن

** 

 سال  ذشت ۴

 .کنهخدا این پشه چرا ولم نمیبینی ام رو خاروندم ای 

 .آروم چشم نام رو باز کردم و دیدم این دوتا باز دارن منو اذیت می کنن

 .ولم کنین بذارین ب وابم -
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 .پاشو دیگه خانومم-

 .آروم پلکم رو باز کردم و قند عسلم با سرعت به ب لم ن وم اورد

 .الهی مامان قربونت بشه عزیزدلم-

 کنی نوم؟را مامان رو اذیت میسپهر له ندی زد و  فت: چ

ناناز مامان با نمون لحن نازر که نممون رو دیوونه ی خودر کرده لب زد:بابا مگه تودت نگفتی 

 بریم مامانو اذیت تنُیم؟

 .نگانم سمت سپهر که با خنگی نگانم می کرد چرخید

 .با صدای بلندی خندیدم و رو به سپیده )دخترم(  فتم: آفرین مامانی بزن قدر

 .و کف دست کوچولوی نازر رو به کف دستم زد

 سپهر با قیافه ای حق به جانب  فت: عه این وریه؟

 .نردو بانم  فتیم: بعله این وریه

 .و واسش زبون در اوردیم حدود چهار سال از اون جریان می  ذره

 .من نم قا یه زند یه پیچیده ی سپهر و سپهراد شدم

 .دوتا دادار دوستداشتنیه متفاوت

 .یه ای حیرت آور که در آخر قاتل معلوم شدقض

ا بهش فکر نمی کردیم قاتل بود ا کسی که اصلا  .دقیقا

 سپی: ماما اوجولات می لی؟

 لپ دختر خوشگلم رو کشیدم و  فتم: بعله که می خرم چرا ن رم خوشگلم؟

 با ارن م به سپهر ضربه زدم و  فتم: دخترت شکلات می خواد نمیری واسش ب ری؟

 .رو ب ل کرد و روی پار  ذاشتدخترمون 

 دختر لم شکلات می خواد؟-

 .با نمون لههای قلوه ای صورتیش  فت: آله بابا اوجولات میتام

 .دوست داشتم این عروسک رو این قدر بهوسمش که روی صورتش پر از جای رژ بشه

مم ستتتتپیده دخترمون از وقتی بدنیا اومد به زند یمون عشتتتتق و رنگ ب شتتتتید اون باعث شتتتتد بفه

 معنی مادر بودن چیه

 .نیمه شداره با بدنیا اومدن اون قلهم دو

 !...برای نمیشه تا آخر عمرم نیمی از قلهم بیرون از بدنمه آره اون نیمه دخترمه
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 .وقتی اولین بار متوجه تکون نار شدم

 .کنی فتن تا نهینیش اون عشق رو درک نمیمیخیلی نی ان انگیز بود، نمه بهم

ا راست   . فتن وقتی دیدمش دیوونه وار عاشقش شدممیواقعا

 .مونار مشکی و چشم نای خاکستریش که به بابار رفته بود

لب نای غنچه و صتتتتورتیش اونقدر زیها بود که موقع غذا خوردن ا ه ستتتتیر نم بودم و غذا خوردن 

 .شداون رو می دیدم به وجد میومدم و اشتهام باز می

 .شمی سال نم نگانش کنم ازر سیر نمیاون قدر تو دلهروئه که ا ه سالها

 .از ب ل بابار جدار کردم و لپ صورتیش رو بوسیدم اوووف که چقدر خواستنی بود

 .چشیدیمسپهر نم اومد اون یکی لپش رو بوسید عین زنهور داشتیم شیره ی این  ل رو می

 .ولم تنین، ولم تنین نفسم  لفت-

 .ه ار  رفتنممون بانم خندیدیم حتی دردونه ام نم خند

ا جای چال  ونه ار را بوسیدم آخ که چقدر شیرین بود  .دقیقا

 !...سپیده رمره ی عشق منو سپهر بود

 .عشقی که با یک انتقام شروع شد

زند ی مثل یک کتابه. بعضتتتتی فصتتتتلها ناراحت کننده، بعضتتتتی شتتتتاد و بعضتتتتی نی ان انگیز. ا ه 

 .ه چیزی انتظارت رو می کشهفصلی رو ورق نزنی، نر ز نمی فهمی که در فصل بعدی چ

 !...نرانسان کتابیست در انتظار خواننده ار

 ♡آننگ پایانی رمان

 حس می کنم عشقه دردی که دنیام و ب ل کرده

 حال و نوای من تا برنگردی برنمیگرده

 وقتی ازم دوری دلتنگی رو قلب من آواره

 نر جا برم فکرت حتی یه شب تنهام نمی ذاره

 ب ضت صدام و می کشه این عشقهحال دلم با تو خوشه 

 نرجا که می رم مقصدی با من به دنیا اومدی این عشقه

 وقتی بهت فکر می کنیم حس می کنم عطر تورو می  یرم

 حتی من از تصور اینکه به من فکر می کنی میمیرم

 وقتی ازم دوری دنیام جهنمه حس می کنم نوا کمه
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 مهنر جا برم دورم نرجا بری دوری غربت تموم عال

 وقتی ازت دورم قلهم نمیزنه این حال نر شب منه

 دنیا بدون تو زندون بی دره ب ضه که  ریه می شه یه سره

 حال دلم با تو خوشه ب ضت صدام و می کشه این عشقه

 نرجا که میرم مقصدی با من به دنیا اومدی این عشقه

 وقتی بهت فکرمی کنم حس می کنم عطر تورو می  یرم

 که به من فکر می کنی میمیرمینحتی من از تصور ا
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